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اعتراض امام(ره) عليه کایبتو لاضیون 
و آمریکا 

در چهارم آبان ماه سال ۱۳۴۳ هجری شمسی, 
حضرت امام خمینی(ره) که به‌تازگی از زندان رژیم 
شاه آزاد شده بودند؛ ضمن ایراد یک سخنرانی: به 
تصویب قائون کاپیتولاسیون پا اعطای مصوئیت 
تضابی به اتپاع آمریکا در ایران, به شدت اعتراض 
کردند. 

خضرت امام(ره) در نطق خود آمریکا و رژیم 
صهیوئیستی را به شدت محکوم کردند. سختان 
صریح امام خمینی(ره) علیه قانون کاپیتولاسیرن و 
رژیم شاه باعث روشنگری مردم و خشم رژیم شد 
به طوری که رژیم شاه محذودیتهای جدیدی برای 
آن حضرت په وجود آورة و جند روز بعد ایشان را 
بازداشت و تبعید کرد. 


شهادت محمد حسین فهمیده 

محمدخسین فهمیده. توجوان شجاع و دلاور 
ایرانی, در هشتم آبان ماه سال ۱۳۵4 هجری شمسی 
در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل به درجه رفیع 
شهادت تائل شد. 

شهید فهمیده در سال ۱۳۴۶ هجری شمسی در قم 
به دنیا آمد. او در اوایل جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران: دلاورانه قدم به میدان جنگ گذاشت. هنوز 
مدت زیادی از حضورش در جبهه نگذشته بود که 
برای عقابله پا پیشروی نیروهای متجاوز عراقی در 
خرمشهر با بستن ارنجک به کمرش, زیر تائک 
دشمن رقت وبا انهدام آن خود نیز به شهادت زسید 

شهید فهمیده با اين عمل شجاعاله, برگ سرخ 
دیگری بر تاریخ پرحماسه جنگ تحمیلی افزود و نام 
خود را جاودانه ساخت. 


ی متس | لروزولادت حطرت علی اکبر(ع) .| .هرهاق وهای اک 
۱ یک هفته. جند نگاء مه ههد هی ۰ . فرت على بن ن الحسین(ع)؛ پسر بزرگ امام ارچک جود که از ادها زیاج و قلم پر رکز است ۶ 
۱ نارتجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را 
یر i, e‏ ‌ ۱ حسین(غ) در یازدهم شعبان سال ۲۳ هجری قمری در . منهدم کرد و خود نیز شربت شهادث نوشید.» 
ا a O e‏ ا 1 در جمهوری اسلامی ایران این روز بزرگ په تام 
تخاب کنید, ازدواج ی يا دسته جمعی ۷ ۰۰ 4 و .بات روز وجوان نامگذاری شده است, چون شهید فهمیده 
la‏ گنه ۱ | محید(ضی) داشت, از محضر پدربزر گش < س ۴ و ۱ ۳ ۲ 
امه دا ههام تا هو ون وه وق E‏ | سرمشق و تمونه‌ای بسیاز مناسب برای نوجوانان 
سیزی بر ادبیات حماسی یی ماه وه اد وتان ۱۳ 1 علی(ع) و پدرش امام حسین(ع) بهره‌های فراوان برد ,. کشرز عزیزمان است. 
هصدای سبز بسیح EOS‏ وج وم ۱۲۱۰۱۵ 1و حود را به فضایل اخلاقی 2 معارف اسلا می 1 اد ۳ خاطره این شهید پزرگواز را گرامی 
واننتلن زندگی e‏ یر( ٍ آرانتتاه ۱ مینزیم و بح OE‏ راز 30 
۱ گزارشی خار جی الانتخاب سخت»! و 5ge‏ مجم ون و ۱۷ 1 حضرت على پن الحسین به خاطر تشاپه اسمی پا ۱ ۱ ۲ ۱ ۴ 
ی امن و فده و مهو او سح فا هه ۷ "پرافران کوچکتر زد که آنها نید على نامیده می ترسم 
: ور حاراد2 2002002206 اب موی وه E‏ 2 1 1 رل 1 ۹ 2 
۱ روانکاری نقاشی‌های کودکان موه 4 و ی 1 علی ۳ على اکبر شهادت دکتر فتحی شقاقی 
از فوشه و کد 00400000۵ 60 3۱۷ ۱ 
رید ۱ از در جریان خماسه کربلا. همراه پدر بزرگوارش در بیست و ششم اکتبر سال 2 
| جایت عجیب بریک خقواده چهارنفر» بس ر علیه هام و مشم یزید ‏ جکومت اموي په قيام | «فتحی eW Rr‏ 
۱ پأورقی خارجی «انتقام» عم و و ها 0 Sea‏ تاو ۳۹ پرخاست 1 پس از پردی شجاعانه ۳ بینظیر به 3 ری E‏ و (موساد). 
| گذاریی از اوین #فکر سست #4 و و و وه 1 شهادت نال فد تو عرامل ن چاسرسی سرائیل در 


۱ مالتا» پایتخت «مالت» به شهادت رسید. 


شهید «فتحی شقاقی» به سال ۱۹۵۱ میلادی در 
اردوگاه آوارگان فلسطینی در غزه به دنیا آمد. 

او اپتدا به شفل معلمی ړوی آورد. سپس وارد 
دانشکده پزشکی شد و پس از اتمام تحصیلات, در 
بیمارستانی در «بیت المقدس» مشغول په کار شد. 

شقاقی در جرالی فعالیث سیاسی خود را علیه 
صهیرئیست‌ها آغاز کرد و در سال ۱۹۶۸ میلادی په 
جنیش جهاد اسلامی پیرست. او در سال ۱۹۷۹ 
میلادی په علت تاليف کثابی در مورد امام 
خمینی(ره): در مصر زندانی شد. 

شهید شقاقی پس از مبارزات طولانی و 
خستگی ناپذیر. به عنوان دبیرکل «جنیش جهاد 
اسلامی» انتخاب شد و به مبارزات خود علیه 
صهیونیست‌ها وسعت و شدت بخشید. ابن شهید 
فلسطینی می گفت: ۱ 

«انتغاضه: مولود اشفالگری صهیونیست هاست و 
تا زمانی که این اشفالگری ادامه دارد. انتفاضه نیز په 
قوت خود بافی است.۷ 

وی همجنین روز جهانی قدس را که په فرمان 
امام خمینی(ره) برای اعلام همیستگی با فلسطینی‌ها 
اغلام شد. روز اخیای اسلام در فلسطین و احیای 
جهاد ضد صهیونیستی می دانست. 
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تلبت به همکاران 
E.‏ ایو پاخیر شدیم. ھىكاران 
ن آقایان؛ محند صالحی آرام (تحریریه 














قائون کار جمهرری اسلامی یکی از ' 
انقلابی‌ترین قوانین کار دنیا است. در اين مطلب هیچ 
حرفی ثیست.اماآیااین قانون به نفع اشتغال در کشور 
" است؟ آیایااین قانون کارگران باید خوشحال باشند و 
یاناراحت؟ 


5 5 واقعیت این است که قانون کار جمهوری اسلاهی 


که در جهت حمایت از حقوق کارگران نگاشته شده و 
تا به‌خال هم خدمات بسیار خوبی به کارگران عزیز 
کشور نموده برای رشد و توسعه اشتفال در کشور: 
اه نزسکه 

حال یک سوال مطرح می کشم 

تعداد کازگرانی که مشمول قانون کار یستند و 
درخال اضر درحال کارند چندصد هزار نفر است؟ 
چندصد هزار نفر افغانی درحال خاو ماراق کار 
هستند؟ چرا بسیاری از کارگران ایرانی نمی توانند 
۱ کاری پیدا کنند اما تقریباً همه افغانی‌ها در ابران کار 
می‌کنند؟ چرا برق کارگافهاحاضر نیستند کارگر 

امتخدام کنند؟ چرا در برخی کارگاهها و شرکتها و 
کارخانها به کارگر پس از چند ماه کار می گویند په 
وجوذشان نیازی نیست؟ درحالی که هیچ ایرادی يه 
نوع کارش ندارند؟ و چرا هر روز واحدهای تولیدی 
پیشتری تعطیل می‌شوند و کارگران بیشتری بیکار؟ار 
۰ چرا کمتر کسی حار است کارخائه‌ای راه بیندازد و یا 
۰ تولیدی ونیا کاری و چندنقر را متفول کار کند؟ 
حال به مال دیگری نوجه کنید: 

۱ سا شما پانصد میلیون تومان سرعایه دارید. اگر یک 
ٍ رخاله را راه بیندازید و تولیدی را سروسامان بد شید . 
چهل نفر و با پنجاه تفر و یا شاید هم بیشتر مشغول کار 
می شوند و تولید صورت می گیرده در این صورت بايد 
حقرق بدهیده حق بیمه و مالیات بپ‌دازید و در صورت 
اخراج هر کار گر معادل سه ماه حقوق به اوحق سئوات 


۳ 
0. 






۱ 





ل هقاله وارده: تاه تازه 
لعنت براین فوتبال 


انگاز به پای بازیکنان ستگ بسته بودند. ه. این 

۱ آمها بازیکتان خاداب تیم ملی ايران نبردندء یک 

چیزی‌شان بود انگار به همه آنها خبر مرگ عزیزی را 

فاده پوفند. مانم‌زده بودند. شاداپ تبودند. انگار به آتها 

گفته بودند بعد از پازی قرار است به قفس شیر 

نه هتوز هم باور نمی کتم که اپنها بازیکنان تیم 

ایران بودغد: ته نبودند اصلاً باور نمی کتم این بازیکتان 

این‌قدر ترسیده پاشند: حتی اگر قراز بود با تیم برزیل 

قهرمان جهان هم بازی کنند باز ابن‌طوری استرس 
تذاشتند. 

به پازی کریم بافری نگاه می‌کنم. چرا این طوری 

است؟ کریمی و فرارهایشې کجا رفت؟ ایا این همان 

کریمی است؟ راستی دابی چرا این طوری پاژی 

می کند؟ بچه‌ها جرا این قدز عضبی‌اند؟ عجب راحت 

گل می‌خورد میززابور؟ راستی این جوان را چه شده 


۱ 9 شماره ۳۰۱۶ 


۲ ارادم ید 
زماتۍ این اخراج سلیقه‌ای است و فاعذتاً تباید ۴ 


اتفاق بیفتد و زمانی هم این اخراج په علت تنبلی و 
ضعف است. در فرحال شما باید خسارتی ببردازید و 
چاره‌ای هم یست. در این صورت اگر تولید شما سود 
پسباری نصیب شا بکند تا همه مخارج را بپوشاند و 
سود مناسبی شم ہابت سرعایه معطل مانده برای شمایه 
همراه بیاورد. چنین سر‌مایه گذاری متطقی است. اما 
اگر ببینید که مثلا از طریق مشارکت و یا خرید و 
فروش اترمبیل و یا معاملات بازرگانی و تجاری و 
حتی عضاربه (چه از طریق سیستم پانکی و چه در 
بازار آزاد و دزیافت. سود مطمتن ماهانه) و یا از طربق 
بسا و پفروشی, بدون اينکه هیچ کدام از دردسرهای 
کارفرمایی را داشته پاشید سود مطمئن و پنهان و 
بی خطر و آمنی در أنتظارتان است که بسیار بيشتر از 
کار تولیدی است: قطعا په دثبال ایجاد اشتغال تخواهید 
رقتء در درازهدت همان کارگران هم خواهند فهمید 
که فرزندانشان و اقرامشان از این طریق بیکار 
مانده‌اند, گرجه خودشان کار دارند. 
ادامه و استمزرار این وضعیت آفزودن بر خیل 
بیکاران است. 
حال ببیئیم در دنیا چه سیستمی موجود است. در 
کشورهای پیشرفته صنعتی, شما تا زماتی که خوب 
کار می کنید کار دارید و زمانی که خوب کار نکنید 
پدون هیچ تعارفی اخراح می‌شوید. اما این سخن به 
این معنا لیست که کاز گران بدبخت هی شوند. سیستم 
بیمه و تاسین اجتماعی و برداخت بیمه نیکاری و از 
این قبیل همه و همه پر عهد ار گانهای دیگری است: 
و اتفاقاً قوی هم هست. و یز تاحین کننده نیازهای 
آنان, هر کی می داید که ار خرب کار نکند منکن 
است همین فردا بیکار شود, اسا نه بدیخت. تفاوت فقط 
در اینجاست: بعنی در آپران ما برای دفاع از حقرق 
کارگران و برای اينکه آئان به استیضال نیفتند, از 
کیسه سرمایه گذار و کارفرما می‌بخشیم و نتیجه آن 


اببت؟ 


نه. نه این تیم تیم آیران ثیست. این مربی؛ عربی تیم 
سوم چهان نیست. راستی چرا این‌همه پهت‌زده است؟ 
مگر می‌خواهد از برژیل بیرد؟ 

باب ابن تيم بحرین است. تيم جوائان ما هم يايد اپن 
نیم را ببردء بحرین زمانی یکی از استانهای ابران بود 
سیصد. چهارصد هزار نفر جمعیت کجا و شصت. هقتاد 
میلیرن جمعیت ایران کجا؟ 

0 


پازی تمام شده است. برای هیچ کس اعصاب 
نمالاه است: اخحساس تحقیر و توهین به همه دست داده 
است. به این مردم خوب و بارقار ترهین شده است. قکر 
می کنم احساسات ابن مردم جریحه دار شدء است. کاش 
این بازیکتان که بهترین امکانات را داشته‌اند و بهترین 
شرایط برای قهرغالی آنأن قراهم آمده است. اندکی از 
غبرت بحریئی‌هایی را می‌داشتند که پا هدف و انگیزه 
اده پودند تا په تفع اربابشان عربستان, نگذارند اران 
به جام جهائی پرود, 

مردم عصیانی شدء‌اند هیچ کس دل و دماغ ندازد. 
آخر چرا با این وضعیت این‌همه فوتبال را بزرگ 
می‌کنید؟ چرا در این طبل توخالی مرتب می‌دمید؟ 


می شود که دیگر هر کسی پشت دستش را دا می کند 

که کازخانهداری تکند و تولید راه نیندازد. 

حال سوّالی دیگر مطرح مي‌کنم. 
وقتی کارخانه چیت‌ری تعطیل شد کار گرانش جه 

کردند؟ ماهها حقوق نگرفتند. قائون کار در اینجا به چه 

دردشان خورد؟ دهها کارخانه و کارگاه دیگر که تعطیل 


شدند قانون کار با همه مزایایش جه سودی کرد؟ این ۰ 


کارگران حال چه می‌کنند؟ چه کسی از خانواده‌های 
انان خبر دارد؟ وقتی کارخانه ورشکسته شده و پولی 
ندارد که یه کسی بدهد حالا حقوق کارگران براساس 
قانون کار هرچه که می‌خواهد باشد په چه دردشان 
می خورد؟ 

بگذارید بنده کمی به غقب برگردم. 

انقلااب. که پیروز شد درست یا غلط تفکری در 
جامعه پیدا شد که کارخانه‌داران عامل پدبختی و فقر 
کارگران بوده‌اند و لذا حمله به انها شروع شد. آنهابه 
عنوان عوامل سرمایه‌داری و کثرت‌اندوزی مورد 
هجمه واقع شدند. اموالشان مصادره شد و قائون کار 
هم برای حمایت از حقوق کارگران با بیشترین جنبه 
حمایتی از کارگران نوشته شد. اما مشنکل 
کارخانه‌داری دز کشور نبود گرچه کسی از استنماز 
کارگران و یا اجحاف در حق این قشر زحمتکش دفاع 
ا اما مشکل اصلی جای دیگری بود. 

مشکل اصلی زمینه‌های پیدایی سرمایه‌داری و 

کنزاندوزی بود که بافی ماند. ایا ما درحال حاضر 
سرمایه‌دار نداریم؟ بسیار گردن کلفت‌تر از قبل هم 
داریم که یا سرمایه‌هایشان را خارج کرده‌اند و پا در 
معاملات پنهانی برسود به کار انداخته‌اند و با مشفول 
دلالی و بساز و بفروشی‌اند و یا مثل اختاپوس آن را به 
جان اقتصاد و اشتفال ملی انداخته و بحرانهای 
اقتصادی می آفرینند بدون آنکه به احدی حساپ پس 
بدهند و يا حتی پنج درصد مالیات حقه‌شان را 
بپر دازند. چند درصد این سرمایه‌ها صرف اشتفال و 
ترلید شده است؟ 

همان تصور غالبا اشتياه باعث شد که حال شاد 


تیمی که نتواند از بحرین برد آیا واقعا لازم است که به 
چام جهانی برود؟ اين دیگر چه صیغه‌ای است؟ 
a‏ 


یک شب بد تمام می‌شود. یک شب بد. تلخ تر از 
زهر. کسی خواپش تمی‌برد. لعنت پر این فوتبال, 
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هفته قبل نوشتیم که دلیلی ندارد جلوی شادی مردم 
را پس از پیروزی ابران و ورود په بازیهای جام جهانی 
بگیریم!؟ بلکه باید جشن و شادی مردم را ساماندهی 
کرد اما هر گز گمان نمی کردیم که جشن ملی تبدیل به 
عصباتیت ملی شود ابن عصبائیت هم دلیلی شد برای 
سوءاستفاده عده‌ای تا دق‌دل خود و یا ثیات خود را در 
قالب شکستن شیشه‌های چند پانک و مغازه نشان دهند. 

فکر می کردیم که ہس از بازی و شکست ایران, 
واکنشی دیده نخواهد شد. چون عادت کرده بودیم که 
حضرر مردمی بعد از پیروزیها شکل بگیرد اما فکر 
نمی کردیم عده‌ای بخواهند برای شکست هم واکتش 
خیابانی تشان پدهند. گرچه ابعاد این ماجرا گسترده بود 
ر ضرفا دز چند خیابان شاهد حضور عددای از جوانان 
پوده‌ایم که به نوی عصباتبت خود را بروز می دادند اما 
بابد دانست که ادامه و استمرار این رضعیت نمی‌تواند 

















پحرانهای کارگری و فرار سرعایه پاشیم, درحالی که 
مایت از حقوق کارگران در سایه رشد تولید و توسعه 
تور و روت او بر و راب ن ٩‏ 
می‌شود. اگر به‌جای چنین حمایتهایی. مسیستم‌هابی . 
نظیر س عادلانه بخشی از سود کارخانه ها ود 
کارگاههابین کار گران و کارمندان رااعبال می کردیم 
یا اعمال بکنیم بیشتر و بهثر از عنافع کارگران دفاغ . 
نکرده‌ایم؟ آیا اگر دست کارفرما منطقی و اصولی باز 
بود تا بتواند شایسته گزینی صورت دهد و نیروی کار 
مترقع و بی‌نفظم را که در روند تولید اخلال می کند یا 
نیروی کاری و مو ثر عوض کند و هر حرکت و رشدی 
را که باعث رون بيشثر تولید و حمایت رو به رشد 
مجموعه‌اش می‌شود پا اختیار عمل بیستری جرپیسن 
بگیرد. جامعه کارگری تبات بیشتری نداشت؟ و آیا 
نمی‌شد برای مایت از کارگران به‌جای آأنکه 
کارفرمایان مترلی حنظ حقرق آئان بشوند. 
سستم‌های حمایتی دیگری خارج از این چارچوب 
درتظر گرفته می‌شد و با اگر بشرد. موجیات اشتفال 
بیشتری فراهم نخواهد گردید؟ 

کرته سخ آنکه با قانون کار فعلی در درازمدات 
حتی منافع خود کار گران هم تاسین تخواهد شد. بايد 
از کارگران دفاع کرد منتهی نه په بهای تعطیل کار و 
کار خانه‌دازی و تولید, چرا که انامه و استمراز جنین 
وضفیتی در درازمدت اینده اشتغال و تولید را دجار 
مخاطرات جدی خراهد کرد و سرمایه‌ها را بیشتر از 
پیش به راهروهای زیرزمینی معاملات قاسد و پنهان و 
شدتولیدی سوق خواهد داد. 

صدها هزار جوان. جویای کار و نیازمتد تشکیل 
خانواده هستند. لدا باید سرمایه‌ها را به سمت تولید و 
ایجاد اشتفال هدایت کرد. بايد پررسی کرد که چرا 
بخش خصرصی سرمابه‌هایش را در آبن راء صرفت 

تنها تباید به کارگران شاغل اندیشید. باید فکر 















کرد چگوئه می‌شود صدها هزار تفر دیگر را صاحب 
شغل کر . 
توجیه پذیر باشد, 

رد یی ای مب ی ی 
سو.استفاده کنند و حرفهای پشت برده خودرا در قالب و 
میما و هیتتی دیگر بزنند. پس باید با هوشیاری با چنین 
پدیده‌ای برخورد کرد. 


فعلاً دو سه مدان دیگر هم دازیم. پا وضعیتی که 
تیم علی پیش آورده پتج شنبه این هفته و چهارشنیه هفته 
دیگر با اقارات و در صورت پیروزی, ډو هفته پی‌درپی 
با ایرلند پازی خراهیم داشت و جهاز روز و شب دیگر و 

نمی دانم آقایان می خواهند با این تیم ملی چه کنند. 
و نیز می‌دانيم که مردم پرای عصبائی شدن از پلایی که 
بر سر غرورشان آمده است. حق دارند عصبالی باشند. 
اما از هم‌اکنوّن مراقب باشیم که رقابتهای فرتبال را 
تبدیل به بهانه‌هایی برای بی نمی نکنیم. 

گرجه ممکن است کارخاله‌های شیشه‌سازی 


فروش بهتری پیدا کنند آماً بانکها جه گناهی گرده‌اند که 


شیته هایش بشکند؟ 
به هرحال هیچ کس از یی نظمی و بی قانونی حمایت 
نخراهد کرد. . 







سخنی با آقای وز 
سخنم را خطاب په شخص وزیر خیرم 
می‌نویسم,, آفای وزير در زمانهای گذشته 






|دانش آموزی که مدرک پنجم ابتدایی را می‌گرفت: 1 


همه علوم زمان خود حداقل ان را برخوردار بود. هم 
ریاصی و حساب و کناب خوبی داشث.غم خط خوب. و 
هم آگاهیهای لازم را داشت. ولی آمروزه دانش آموز 
کلاس سوم رآهتمای هنور «جدول ضر ب )ا را بلد تیست! 
هنوز جسم و تفریق اعداد جندرقمی را بلد نست! 
بانش آموز راهتمایی برای کم کردن عده پنج از ۱۳ از 
الگشتان a‏ تن اش مار جیسب 
می کند . چرا آقای وژیر؟ چون ما فقط می‌خراهيم 
خی اموزمان مرک بگیرد ہار زد رادقا کیم که 
مثلا چند میلیوّن دیپلمه داریم! دبگر کاری تداریم که 
داش آموزمان چیزی حالیش هست یانه؟ و آیا بآ را از 
«ب» تشخیص می‌دهد یا نه؟ چرا امتحائات نهایی پایه 
پنجم برداشته شد؟ چون آنها که می‌دانند و آنان که 
نمی‌دانند را از هم جدا می کردا با به عاطر چند برک 
امتحانی که هزینه می‌ند؟ میا هميشه په فکر کم کردن 
فزینه‌ها هستیم. ولی تا چه حد؟ تا حد پیسوآدی 
بانش آموزان؟ 

موقعی که امتحانات نهایی پایه پنجم بود معلم پاید 
پنجم هم تلاش می کرد مدير عدرسه هم تلاش می کرد 
تا قبولی بیشتری در امتحائات پایه پتجم داشته پاشد. 
چون قبولی در پایه پتجم اعتبار و ابروی مدرسه بوف 
ولی حالا چہ؟ 

آقای وزیر آیا شما می‌دانید ذر شهرستائها و 
مخصوصاً در روستاها چقدر تمرات الکی به دانش آموز 
داده می شود تا همه دائش آموزان قبول شوند؟ 

اینجانپ یکیار به کلاسی در یکی از روستاها وارد 
شده و سوالانی از فانش آموزان نمودم (سزالات درسی) 
اما پاور ی کنید. دانش آموزان پایه اول اپتدایی (در بعد 
از عید نوروز) هنوز کلمات آب و باران را نمی توانستند 
پنویسند و پخوانند؟ توان آن کلاس در حد صقر پود و 
حتی ساير پایه‌ها نیز همین وضعیت را داشنند. ولی 























هما مرشد. د آن 
از لطف شما نسبت به : ا شا 
را به همکاران رساندم. متقابلاً ضمن ن اظهار کر .نلام 
رساندند. موفق پاشید. 
حسسن محمدی شادان ‏ گناباد 
از فمراهی ۱۸ ساله شما پا مجله بسیار خرسند 

















خرفاه مل خی مرو سد کرک / 
شهرستان ما .در اسان اسنین ‏ رتیه اول را آورد و 
پردرش شهرمان نیز اعلام تب بود, «سدارسی که | 
بیشترین قبولی را بدهند موردتشویق اداره قرار خواهند 
کرت من خودم مدارسی را دیدم که اگر | 
دانش آموز داشت که از این تعدآد ۰ لفر نمره بالای پنج ۰ 
نیز نمی آورد صددرصد قبولی در خردادستاز شمرده شدند. 
آقای وزير من معلم دقتی اینھا زا بینم چگونه ۱ 
می‌توانم در کلاس آرامش داشثه | 
دانش آموزی که در مهرماه به مدارسه عراجعه فی کند هز ۰ 
همان مهرماد مدرک a‏ تن 
ی 
و فرقی میان آنها نیست؟ پس چرا معلمی که بیشتر 
زحمت سی کشد. . تلاش می کند تشویق نمی شود که هیج, 
حتی مورد بی‌مهری مسوولان هم قرار می گیرد: ولی 
کسی که از زیر کار دزمی رود و منظم نست و بیشتر په 
فکر دار قالیهایی که در بین مردم دازد می‌باشد او نشویق ۱ 

می‌شود؟ 
0 دبیر پرسانقه مدارس پسراته: ج .ی 


بهترین و ورگ ۷ در رائندگی 
اينه بالای سر رائنده رو یت جر نب 
در ان دیده شود»ه 

۲ خند» طبیعی فریاد موتور یرومند بدن است و 
گریه نمایانگر ضعف و اتوائی است. مگر گریه‌ای که از ۱ 
ترس خدا باشد. 

۴ فردم از ادم بدبخت می گرپزند ولی می از یاسن 
و ااهیدی که منشاء همه پدیختی‌هاست می گرپزم: 

۴ جوائی ستار‌ای است که در آسضان عمر یکبار 
طلوع می کند: 

۵ با عقل می توان پول بیدا کرد ولی با پول هر چند 
هم که زیاد باشد نمی‌تران عقل خرید. 
0 فرستنده. حنسین فیاضی نوغانی از گتاباد 


شدم: آن‌کانالله خایسته اعتماد و لطف خوانندگان 
خوبی چون شما باشیم. 
محمد آزادی . فسا 
از همکاری وب شما با مجله متشکرم و از 
اظهار اطف. شبا نیز سپاسگزاری می‌کتم. نامه شما را 
ی کی نوس > نی آکیرزاده ارجاع تاددام. 
نادر نعمت بخش ۲۰ 


اد (مو نامه) , رسول نجفی, تهران . 
به پردسکن .محسن ثوالفقاری. ساوه 
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۴ ا ا . معند پیکرانی از اصفهان . 
محمدحنیف ززدکوهی از ایرانشهر . عبدالجلیل خسن 
قاسمی از آققلا . س.ج از گرمی اردبیل . حسینْ 
نژادمقدم از پندر اعام خمینی . کریم علی پور از ارومیه . 

مسین اخمددوست از ؟ .تادر تعست‌بخشی .آقایی . 
فرجام وهابی از تهران. 
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۲ ۳ 


یک هفته جندنگاه 





مخمد سروش 





تبعات یک تد کر قانوفی 


مکاتیه‌ای که هیان رئیس جمهور و رئیس قوه 
قضاییه بر سر اجرای دقیق تر قاتون اساسی, و 
جلو گیری از نة نقض, آن صورت گرفت. چنان ایعادی 
مه ی سر گسترده‌ای از 
بازتاپها را در سطح محاقل مختلف سیاسی. خبری و 
مطبوعاتی به دنبال داشت. این بازتابهای وسیع 
حکایت از اهمیت ذاتی موضوع از سوبی و توجه په 
پیامدهای متعدد آن از سوی دیگر داشت, 
1 زمانی که رسماً و به‌طور علنی, محتری مه 
آقای خاتمی اغلام شد. افکار عمومی آگاهیۍ یافت 
که رئيس جمهور به صورتی رسمی و علنی مرردی 
از تقض قانون اساسی رابه دستگاه قضابی تد کر داده 
و برای جلوگیری از تداوم آن اقدامی مقتضی را از 
رئیس قوه قضاییه خواستار شده است. 

این مورد به تقض مصونیت پارلمانی نمایند گان 
مجلس مربوط بود که پراساس نامه آقای خاتمی در 
دو مورد پرونده تمایندگان همدان و نهران په صذور 
احکام زندان و جریمه نقدی بدل از شلاق, تونط 
شعپ دادگاه عموعی تهران متتهی شد: است. 

خائم قاطمه حقیفت جو نمابنده تهران په موجب 
ادناه مورح ۵ شعبه ۰ داد گا: عمومی 
تهرأن په ۲۰ هاه و دو روز حیس تعزیری و آقای 
حسین لقعانیان نماینده همدان طبق دادنامه عورخ 
۸ ععبه ۱۴۰۳ دادگاد عمومی تهران یه ۱۳ 
ماه حبس و یک‌ضد هزار ريال جزای نقدی بدل از 
مجازات شلاق محکرم شده‌اند و پرونده آنان اکنون 
در مرحله دادگاه تجندیدنظر می باشد. 

ذر نامه آقای خاتمی آشاره شده که طبق اصرل 
۴ و ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس حق 
اظهارنظر آزادانه در تمام امور کشور را دارند و آنان 
را په سبپ نظراتی که در عجلس در مفام ایفای 
مسوولیت تمایندگی ابراز کرد‌اند. نمی توان تحت 
تعقیب یا توقیف قرار داد. این صراحت قاتونی درپاپ 
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۷ مکاته رئيس جمهور و رئیس فوه قضاییه در مورد نقضص 
قانون اساسی طیف وسیعی از واکنش‌ها را درمیان 
نیروهای سیاسی به دنبال داشت. موافقان؛ تذکر رئیس 
جمهور را لازم قانونی ولی دیرهنگام و مخالقان آن را 
خلاف مصلحت در اوضاع جاری و خارج از اختیار 
قانونی رئیس جمهور توصیف نمودند 


مصوئیت پارلمائی تمایندگان موجب نشد که برخی 
شعب دادگاه عمومی نهران نسیت به ډو نماینده 
مجلس ایراد اتهام و دور حکم را انجام ندهند و 
گفته می شود خدود ۳۰ نماینده دیگر مجلس ثبز دارای 
برونده در دست‌گاه تضایی هک :که در مراحل 
مختلف رسیدگی قرار دارد. 

اقدام آقاي خانمی و پاسخ بعدی زئیس قوه 
قضاییه موج گسترده‌ای از واکنشها را یه دنبال داشت 
و درحالی که بسیاری از مسائل و اخبار در حوزه 
سیاست. داخلی کشور تعحت‌الشهاع اخبار و رویداد‌ای 
خارجی و محولا منطقه قرار داشت. اما این 
مکاتبات جای خود را درمیان اخبار پاز کرد؛: نکته‌ای 
که اهمیت موضوغ را نشان می‌داد. 

اظهارتظرهابی که نوسط شخصیت‌های سیاسی و 
مطبرعاتی دز این زمیته اپراز شد .از ڊو جناح اصلی 
کشور طیّف تسیتاً وسیعی زا دریر می گرقت. این 
اظهارنظرها از موافقت کامل با محتوای نامه و افدام 
رئیس جمهور و تا کید بر دبرفنگام بوذن آن تا 
مخالفت کامل و آشاره په نامناسب بردن زمان اعلام 
آن راشامل می‌شد. 

در نخستین واکنشها بسیاری از نمایتدگان طیف 
دوم خرداد از تذکر ریس جمهور استقبال کردند و آن 
را حرکتی آمیدبخش توصیف نمودئد. 

حجتالاسلام اتصاری راه رئينن کمیسیون اصل 
۰ مجلس در این زمیته نامه اقای خاتمی را 
«کو جکترین اقدام رئیس جمهوری به عنوان مسرول 
اجرای قانون اساسی در مقابل, کسی و یا دستگاهی 
که قانون را نقض می کند» می‌دانست. بااین توضیع 
که کسی که به عنوان لاقض قانون اساسی از رئیس 
جمهوز تذکر دریافت می کند هر گز نمی تواند نسبت 
به آفکار عسرصی بی تفاوت پاشد؛ جرا که حداقل 
نتیجه بی‌اعتنایی نفی اعتماد عمومی است.» 

انصاری راد با اشاره به گزارش رئیس جمهوری 
به مجلس و کمیسیون اصل ٩۰‏ در مورد نقض قانوئی 
اساسی توسط پرخی از دستگاهها گفته است: #رئیس 
جمهوری دیگر در برابر زندانی کردن نمایندگان 
نمی توانست سکوت کندء,» 

حجت‌الاسلام قوامی رئیس کمیسیون قضایی 
مجلس نیز که موضوع در حوزه کاری کمیسیون 
ایشان فراز می گرفت. خسن آشاره به «نا ثیر تذگر 
ریس جمهور به رئیس قوه قشایبه در افکار عمرمی 
ابراز عقیدء کرد, «افکار عمومی به این مطلب رسیده 





امنت که قانون انتاسی په وسیله قره قضالیه تخض 
می‌شود؛ جرا که رئیس قره عجریه په‌طور صریح 
اعلام کرده که قوه قضاییه قائون اساسی را زیریا 
گذاشته است. درحالی که هیچ کس اجازه ندارد 
قانون اساسی رانقض کند.» 

مزروعی نماینده اصفهان و از افراد شاخص 
فراکسیون مشارکت در مجلس هم با ره په فقدان 
ضمانت اجرایی دستورات رئیس جمهرری در مورد 
حسن اجرای قانون اساسی عی گوید, «متاسفانه پا 
وجودی که قانون اساسی اختیاراتی را برای رئیش 
جمهور بیان کرده است. اما رئیس جمهور پرای اجرای 
صحیح آن اختیارات لوازم ضروری را دزاختیار ندارد 
و این یکی از مواردابهام قائون اساسی است.» 

در مقابل این اظهارات. برخی شخصیت‌های 
شاخص طیف متنقد دولت نیز وارد عرصه اظهارعقیده 
شدند. سیدعرتضی نبوی عدبر مسوول روزنامه 
رسالت از عنتقدان سنتی رئیس جمهرر پراین باور 
است که: «سخن گفتن از تذکر قانون اساسی امری 
بی معنا و فاقد پشتوانه حقوقی است و حداکثر شبیه 
یک موضع گیری سیاسی است! تذکردهنده په قوای 
دیگر باید بر آنھا!د شراف و برتری داشته باشد. درحالی 
که قوه مجریه مطابق قائون اساسی قوه‌ای امت 
همسان با سایر قوای دیگر و بالاتر از هیچ قوهای نیست 
که بتواند په آنها ند کر دهد.ه 

آقای نبوی در این انلهارنظر خود ترجه نکرده که 
رئیس جمهور په تصریح قاتون اساسی دارای دو 
شان می‌باشد, یکی ریاست جمهوری و دیگری 
ریاست قوه مجريه. در اضل ۳ قاتون اساسی آمده 
که: پس از مقام رهیری, رئیس جمهور عالیترین مقام 
رسمی کشور است. این عیارت خریی نشان 
می دهد که نویسندگان قانون اساسی مرتبه‌ای بالاتر 
از رژسای سایر قوا برای رئیس جمهور مدنظر 
داشته‌اند. 

در اصل ۱۱۳ همجئین قید شده که رئیس جشهور 
(«مسوولیت آجرای فائون اساسی و ریاست قوه مجریه 
را... برعهده دارد.» این تعابیر نیز گویای ائبات دو 
شان برای رئیس جمهور است: یکی ریاست قوه 
مجریه که او را هم‌عرض روسای سایر قوا قرار 
می دهد و دیگری مسوولیت اجرای قانون اساسی که 
وجه همیژه و برتری او بر رسای قوای قضاییه و 
عقننه می باشد. تدکر قانون اساسی ر برخی 
شخصیت‌های سیاسی جناح منتقد دولت هم از زاویه 


دیگری برداشت ت کردند 

اهیر هميان که ۴ LS‏ جتاح راصت 
می‌باشد. در این زمینه معنقد است: «گروهی برآنند 
که به دلیل احساس جدایی عنافع بین دولت و مجلس, 
پاره‌ای از نمایند گان این گونه احساس کرده بودند که 
آقای خاتمی پشترانه محکتی برای نمایندگان 
مجلس بوده و لذا اختلافات مجلس ر دولت درحال 
قزونی بود. براین عبتا این اخطار می‌تواند از ایجاد 
دیوار بی‌اعتمادی مان دولت و مجلس جلوگیری 
کرده و این تصویر را برای نمایتدگان ایجاد نماید که 
خانمی بشتیبان آنهاست:» 

گذشته از این اظهارات. واکنش‌های صورت 
گرفتة از سوی برخی مضژولان در قوای مجزیه و 
قضاییه نیز قابل توجه است. دری نحف‌آبادی رئیس 
دیوان عدالت اداری در زمیئه تذکر قائون اساسی 
رئیس جمهور می‌گوید: «رئیس جمهور عق تذکر و 
اخطار در صورت تقض قائون اسای را دارد. ولی 
تشخیص این امر که آیا تخلفی ضورت گرفته يانه با 
رئیس جمهور نیست و مرجع ذی‌صلاح بابد تصمیم 
بگیرد. اخطاری که رئیس جمهور می‌دهد. به متزله 
این نیست که حتماً نقضی. صورت گرفته بلگه 
تشخیص اینکه جزمی صررت گرفته يا ټه با قاضی 
محکمه است۰» 

آفای علیزاده رنیس کل دادگستری استان تهران 
هم دراین موردبا ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضایبه 
ضمن اشاره به اينکه, «نامه ریاست جمهروری را يه 
قال نیک . می گیریم». اظهار داشته است: «نامة 
ریاست محترم جمهوری کر أبن برهه از زمان ضسن 
اينکه یک اقدام به ظاهر قانونی است, از جهت نقضی 
و شکلی. دارای ایرادات مهم و امیاسی است؛ پا همه 
اینها ریاست جمهوری شخصاً مجاز هستند که کر 
دهند, آیا ایشان مجاز هتند هیا تی 2 تحت عنوان 
هیا ت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی 
تشکیل دهند و آن هیا ت دارای رئیس و دبیر و غیر: 
باشد و طی نامه‌های رسمی به داد گستری تذکر دهند؟»؛ 

ایراد مطرح در نامه زئیس دادگستری تهر ان در 
مورد وجه قائونی نشکیل هیا ت پیگیری و نظارت بر 
اجرای قانون اساسی در پاسغ رسمی آبت‌الله هاشمی 
شاهرودی نیز مطرح شده است. این درحالی است که 
چهار سال از آغاز فعالیت هیا ت .مذکور می گذرد و 
تاکنون کسی به اینکه زتیس جمهور «مجاز» په 
تشکیل ان نبوده سخنی نگفته بود. در پاسخ رسمی 


oa 





رئیس قوه قضایبه به نامه تذدکر رئیس جمهوو, این 
نکته مورد توجه قرار گرفته که؛ «جون قاضی 
براساس اصول قانون اساسی و قوائین عاذی و عبانی 
مسلم فقهی و حقوقی در برداشت از قاتون و اغلام نظر 
و انشای حکم کاملا مستقل است و هیچ کس حتی 

رئیس قوه قضاییه حق تحمیل برداشت خود را از 
تانرن په قاشضی ندارد و تنها دادگاه صالح برتر است 
برخورداز می‌باشد. لذا درخراست از رئیس قوه 
قضاییه برای الزام فضنات به دربيش گرفتن رویه او 
برداشتی خاص با اصول مسلم حقوقی و اصول قانون 
اناتی مغایر اصت: عگر آنکه. رای انگهیان .با 
تقسیر اصلی از اصول قائون اساسی همه قضات را به 
برداشتی خاص از قانون هلزم نماید:» 

در پاسخ رئیس قوه تضاییه نه‌تنها تدکر قائون 
اساسی زئیس جمهور پدیرقته نشده پلکه وجه 
تالزنی کیل هیا ت ۳ بر اجرای 
قانون اساسی مورد تردید واقع خده است. آبت‌الله 
هاشمی شاعرودی درئهایت حل مروضوء را په ارائه 
نظر نشسیری بشورای نگهبان در مورد مهوم «مسوول 
اجرای قائون اساسی» در اصل ۱۱۳ قانون اساسی 
فی کول کر ده است, 

حجت‌الاسلام هاشم زاده هریسی از اعضای 
هیا ت پیگیری و نظارت پر اجرای قائون اساسی در 
دقاع از افدام فائونی رئیس جمهور گفته است 
«استقللال قوا په معنای این نیست که هریک دور خود 
دیزار بکشند. معنای استقلال قوه قضاییه تعارض با 
قوای دیگر نیست. این چه استقلال فضابی 
هیچ کس حق ندارد بگوید بالای چشمت ابروست؟ 
دخالت چیز دیگری است. دخالت جلو گیری ار اجرای 
حکم الست و حرف زدن و نقد کردن و نامه عنعکس 
کردن دخالت محسوب نمی شود,» ۰ 

عدم پذپرش تذکر قانون اساسی رئیس جمهور 
توسط دست‌هاه تضابی باعث بروز واکنش‌هایی در 
محافل سیأسی و حقوقی شد. 

مس آرعبن نايپ :زئیس فجلس در این زمینه 
ست؛ «مسوولیت اچرای قاتون اساسی طیق 
تص قالون نقط په رئیس 


است که 


گنته | 
۴ جمهوری داده شنده است. 
قانون اساسي در ایغای این سرولیت هیج آقرء و 
نهادی رابه جر رفبری مستثنا نکرده است: اقای 
شاهرزدی ذرواتع تدکر فانون اساسی رتس 
جمهرری را در حد یک مکاتیه عادی اداری تلقی 


که ها سال از فعالیت. " 


یات یری و نظارت براجرای ‏ 


قانون اساسی به عنوان بازوی 


مشورتی و اجرایی رئيس جمهور در . 
ایفای مسوولیت جرای قانون 
اساسی» می گذرد؛ هقضایی 
در یی د ق یم ی 33 3 ۱ 
ابراز تردید کرده است! _ 


® ۱ 
کرده‌اند. درحالی که طبق قانون ما ایشان ملزم 
به اجن و رعایت تدکر رئیس جمهوری هستند.» په 
اعتقاد آرمین: «نه تتها این پاسخ پلکه هر اقدام دیگری 
که مقامات قضایی پکتند: رافع. مسوولیت آنان در 
قیال تذکر فالون اساسی رئیس جمهوری نیست.» 
حبیده مشار کت ایران اسلامی ثیز در واکنش په 
این رویدادها, با صدور بیانیه صریحی به طرح این 
موضوع پرداخت که «نادیده گرفتن نقش رئیس 
جمهور در اجرای قانون اساسی بدعتی است که دیگر 
امکان دفاخ از قائون را محال می کند. وظیفه رئیس 
جمهور اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقضی آن 
است که به موجب قانون اساسی و قانون مصوب 
مجلس بر عهده او گذاشته شده است؛ توصیه ما به 
رئیس قوه قضاییه این است که به حکم قالون گردن 
بگذارند و از تفسیر شخصی برای عدم اجرای قانون 


پپر شیر تلد 10۰ 
جبهه مشار کت هبچنین یادآور شد؛ در صور تي. 
که ه‌واقع برداشت حقوقی دیگری از تقش رئیس 


جمهرر در اجرای قانون اساسی وجود دارد. مناسب 
است تا مجلس شورای اسلامی پا اغلام یک 
همه پرسی تکلیف این آمر"مهم و ملی راروشن کند.» 
روزنامه توروز نیز ضمن آشاره به اصل ۵٩‏ که در 
مواردی خاض مراجعه به آرای عمومی و هنه پزسی 
| پیش بینی کرده در مورد حذف مصوئیت نمایندگان 
نوشت. #نمایند گان مجلس بدون بهره‌مندی از اصل 
مصونیت به جای دفاع از حقرق شهروندان و انجام 
وظیفه نمایندگی و نظارتی باید از محکمه‌ای به 
محکمه‌ای برای توضیح مواضم و اظهارات و آراي 
خرد مراجعه کنند. حذف اصل مصونیت حتی 
می تواند به تعطیلی قوه مقئنه منجر شرد. کافی است 
برخوردی که ملجر به توقیف مطبوعات شد به 
نمایند گان مجلس تعمیم یابد و مجلس از اکثریت 
بیفتد!0 
به نظر می‌رسد این موضوع از چنان اهمیت. و 
حساسیتی برخوردار باشد که تأهدتی به عنوان بحث 
اصلی محافل سیاسی و مطبوعانی کشور باقی بماند. 
اما به شرحال مصالح کشور در شرایط فعلی و اینده 
ایجاپ می کند حرمت و جایگاه مجلس بطابق آنچه 
قانون اساسی گفته و انجه حضرت امام(ره) بیان 
کرده‌اند؛ یعنی حقظ شود: «مجلس در زاس امور 
است:/ا 
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شماره ۶ ۳۰ 






















1 لام قائون ی زارد کرد. 


# علت سقوط هواپیمای یاک ۴۰ به زردی از سوی 
مجلس اعلام می شود: 

#ادرآع ایران از صادرات نفت فر نیمه اول سال 
جاری ۱۳ درصد گاهش یافت: 

2 احتمال فرگیری آمریکا با ایران 
٭ جمعیت کشور په ۶۵ فیلیون نفز رسید. 

* شورای شهر تهران رای په استیضاح الویری داد. 
+ هاشمی شاهرودی در پاسخ به رئیس جمهور: 
نظارت بر حسن اجرای قوائین از وظایف قوء قضایبه 














# ترکیب دول a YE:‏ کید 
*بتاگین و نیروهای ویژه راد افغاستان تا بید گرد. 








* تولید میکروپ سیاه زخم در افقانستان غیرممکن 
اعلام 1 ۱ 

* وزیر گروشگری اسرائیل ترور شد. 
* همایش سازمان تجارت جهائی در درحه برگزار 









* شورای همکاری پول واخد منتشر می کند. 
# مزارشریف بایتخت موقت اففانستان 
#۷ 


شماره ۳۰۱۶ 





۱ مد گروه بازرسی بانکهای مرکزی اعلام کر د: . 
طرح اصلاح قائون جک باعث ورشکستگی بازار 









اقدامات جبهه متحد غرب در افغانستان که هر 
روز شدت بیشتری می‌گیرد. با هدف ساقط کردن 
طالبان و روی کار آوردن یک دولت فراگیر ی 
گرفته می‌شود. آمریکا و انگلیس که هدایت این 
عملیات را در دست دارند. تمایلی به ادامه حکومت 
طالیان ندارند و درصددند به هر طریق عمکن, قدرت 
را په گروه دیگری پسپارند. اکنون سوّال این است 
که آیا غرییها مرفق خواهند شد افراد و گروه موردنظر 
خود را به قدرت پرسانند و په دوران طالبان خانمه 
بدهند؟ و اصولاً آیا گروه جدید قادر خواهذ بود صلح 
و آرامش را در منطقه حاکم کند؟ 

در این میان آنْچه اهمیت دارد. ورضفیت 
اففانستان می باشد , در این کشور که از نظر سیاسی و 
اتتصادی عقب افتاده است و یاید راهی طولانی پرای 
رسیدن به کشورهای درحال توسعه طي کند. اگرچه 
از اواخر دوران ظاهرشاه احزاب و گروههای سیاسی 
شکل. گرفتند و به‌وجود آمدند: ولی ابن احزاپ و 
گررهها نظیر بسیاری از این گونه سازمانها و 
تشکل‌هایی که در کشورهای جهان سوم و فاقد رشد 
سیاسی به‌وجود می آیند. متکی به آفراد بودند و 
ماهیت و شکل یک حزب و گروه متشکل سیاسی را 
ندارند؛ به همین دلیل از بین رفتن سران سیب 
عتلاشی شدن احزاپ می‌گردد و یا تغییر دید گاه 
رهیران, تغییر مشی سیاسی حزپ رأ نیز درپی دارد. 

در کشورهایی نظیر افغانستان که احزاب متکی 
به آفراد و ایت ها هستند, رشد سیاسی حاصل 
نمی شود و اگر شعار دمکراسی داده شود صرفاً برای 
عوام فریبی است, يه این دلیل که در یک سیستم 
توتالیتاربستی و جامعه قرون وسطایی نمی‌توان آنجه 
را در قرن بیستم سبب تخول سیاسی کشورها و 
جوامع شده. به‌کار گرفت. همین وضعیت را بر 
روسیه و افقانستان شاهد وديم 

این دو کشور هر فو قزیاتی ما زکسیسمی: فندند 
که در حقیقت وسط استالینیست‌ها اجرا می‌شد. 
روسیه تر سال ۱۹۱۷ ذر جریان جنگ جهاتی اول با 
سقرط ژنرال آلکساندر دوم و حکومت کمونئیست و پا 
بلشریکها تن داد این حکوعت پس از ۷۰ سال فر 
شرایطی که شعارهای خود را نتوانست محقق گرداند. 
سافط گردیذد و جایش را به حکومتی داد که پر 
خواسته‌های مردم منطبق باشد. 

حکومتها زمانی موفق هستند و می‌ترانند موجب 
رشد و ترفی کشور و ملت شوند که ععتقد به 
مردمسالاری باشد و به آرا و نظریات مردم احترام 


۵ گردانندگان صحنه سیاسصی 
افغانستان؛ و ایستگان به 


در عصر حاضر برخوره‌های قیم‌مآبانه با عردم 
نهتنها پسندیده نیست, بلکه سبپ می گردد آنها از 
حاکمیت جدا شوند و به مخالفت با دیدگاههای درلتی 
پرخیزند. دیدگاههای تحکم امیز که زمینه‌ساز 
دیکتانوری و استبداد است. عردم شوروی و 
کشورهای کمونیست را سالها دچار عقب‌ماندگی کرد 
و از دستیابی به ازادی و دمکراسی بازداشت. 

کمونیست‌های اففالستان نبز که از سیاستهای 
کرملین تبعیت می‌کردند, همان سیاستها را سعی 
کردند در یک جامعه عقب‌افتادد علرک‌الطوایفی 
قرون وسطایی به اجرا درآورند. به همین دلیل 
رضعیتی پر افغالستان تحمیل شد که جنگ کنونی و 
5 از ۲۰ سال خونریزی و ناارامی از دستاوردهای 
ن ات 

اگر رهبران کشورها اندکی از خودمحوریها 
بکاهند و به ارا و افکار عمرمی اهمیت دهند. از 
تتش ها کاسته و دوستیها را دامن پژنند, زمینه صلح و 
تفاهم را نه‌تنها در کشور خود, پلکه در جهان فراهم 
خواهند ساخت. در صورتی که بسیاری از رهبران 
کشورها که برای خود جایگاه الهی قانلند. تصور 
می کنند آنجه بر زبان می آورند. فرمان الهی است و 
از سوی توده‌ها لازم‌الاچرا مي‌باشد. برخورد و نگرش 
این چنین نه‌تنها مشکل آفرین است. بلکه سیب 
جدایی بیش از پیش ملتھا از درلتها و حکومتها 
می شود و حکومتها دز انزوا قرار می گیرند, 

در چنین شرایطی است که احزاب می‌توائند به 
کیک دولتھا و حکومتها آمدہ و آنها را با یکدیگر 
اشتی دهند: 

در نظامهای مردمسالار رابطه مطلوبی بين مردم 
و حکومت وجود دارد و نهادهای دمکراتیک از جمله 
احزاب نفش به‌سزایی در تحکیم این رابطه اقا 
می‌کنند. ولی در برخی از جوامع خودمحور و 
حکومنهای توتالیتر نیز برای فریب مردم و پا جلب 
ائها سعی می شود نمایشی از دمکراسی ترئیب داده 
شود و احزاب دولتی که هیچ ریشه هردهی ندازید. 
ایجاد کنند تا از آن طریق خواسته‌ها و دیدگاههایشان 
را به مردم تحمیل کنند. ابن وضعیت عمدتاً در 
کشورهابی که دارای نظامهای تک‌حزبی هستند و با 
احزاب از حکرمت دستور می گیرند. دیده می شود در 
کشورهای کمونیستی پیشین شاهد چنین وضعینی 
بودیم 

در این جرامع احزاب و مردم نقشی در حکومت 















ندار ند. xer‏ بیس توس سیاسی فعالند 
و هریک بز شرایط خاصی نقش ایفامی کنند: 

اوضاع افغانستان از زمانی که ظاهرشاه بر این 
کشور حکومت می کرد ټاکنون چنین برده است و 
درحال حاضر بیز که این کشور در وضعیتی قرار 
گرفته که باید دجار تغییرات اساسی تود احزاب 
تقش چندالی ندارند و کشورهای همسایه. 
شخصیت‌های بیانی و فدرتهای خارجی 
صحنه گر دانان واقعی هستند. 

اگرچه اففانستان در دوران کنوئیست‌ها که 
جنگ داخلی را تجرپه کره. شاهد شکل گیری أخزاب 
و گروههای مختاف بود که در قالبهای اتحاد هفتگانه 
پیشاور ر ائتلاف هشتگانه تهران فعالیث می گردند و 
یا احزاب و گروههای مستقلی که هیچ وابستگی به 
تهران. پیشاور, مسکو و پکن تداشتند. اما هیچ یک از 
این احزاب واقعاً شخصیت حقوقی و سیاسی مستقلی 
نداشتند ر صرفاً به دلبل وجود چند شخضیت سیاسی 
در صحنه حضور داشتند؛ به همین دلیل احزاب از 
افرادی نظیر نوزمحمد ترهکی, ببرک کارمل. گلبدین 
حکنتیار. برهان‌الدین ربائی. صبغت‌الله مجددی: 
مزاری. اکبری, دوستم و درنهایت ملاعجمدغمر 
تشکیل شده و متکی به این اشخاص بود. اگرجه 
احزاب اساس و دیدگاههای متفارتی داشتند. اما از دو 
امر تا ثیرپذیری مستقیم داشتند که عیارت بود از: 
وایستگی به افراد و قبایل. برای مثال برخی: شیعیان 
را تحت پوشش داشتند و برخی دیگر درمیان پشتونها 
فعال بردند و گروهی وابسته به تاجیکها و ازیکها 
بودنذ. 

در جامعه‌ای با چنین تشتت آرا و دیدگاهها و 
رجود قبایل مختلف که هریک سهمی در حکومت 
می‌خواهند. شکل گیری احزاب راستین و نظام 
دمگراتیک خیالی بیش نیست؛ به همین دلیل مشاهده 
می‌شوه که پا سقوط داوودخان در سال ۱۹۷۸ همواره 
شاهد ظهور یک شخضیت سیاسی و حژپ و 
گزوهش بردیم: ولی این افراد سیانتی و احزاب به 
دلیل وایستگی‌های قبیله‌ای, فکری و سیاسی غیج گا: 
نتواتستند صلح و ثبات و آرامش را به افعالستان 
با گردانند. 

گموئیست‌ها علاوه بر اينکه از سوی گروههای 
اسلاعی و مخالف تحت فشار فرار داشتند. با همدیگر 
نیز در تضاد بودند. خلقی‌ها و برجمی‌ها مخالف 
یکدیگر بودند و تمامی آنها با حزب مائوئیستی شعله 


مجاهدان مسلمان . ر سید 
8 مخالفت‌ها آغاز شد. البته مجاهدان در زمانی 
] هم که با کمونیست‌ها در جنگ بودند. گافی 
ارقات با هم په نبرد پرمی خاستند, در این غورد 
بط می‌توان به جنگ ر ستبز لیروهای زباتی و 
3 حکمتمار اشاره گرده 
| غاقبت نیز طالبان که انحادی از نظامیان 
| کمونیست و طلاب علوم دیتی مدارس عدهبی 
افا باکستان بود با کمک اسلام آپاد و اتکا به 
پشتونها قدرت را در افغانستان در دست گرفتند 
ر این کشور را به کانرن اصلی تروریسم در 
منطقه و چهان تپدیل کردند: 

امروزه پا توجه به آنچه از سوی جیهه متحد 
عرب اعلام می‌شود, به نظر می رسد دوران طالبان په 
پایان رسیده و پا کمک محمدظاهر و ریانی قرار است 
دولتی در انغائستان روی کار بیاید که فراگیر و بر 
خواسته‌های مردم ننطیق باشد. اگرچه پا ترجه به 
بافت قبیله‌ای اففانسنان. شکل گیری جلین حکومتی 
در این کشور بعیذ به نظر می رسد ولی می توان به دو 
امر امیدوار بود: 

تخست برقرازی صلح و ارامش در آفغانستان و 
استقرار حگومتی که درصدد توجه په مردم و رقع 
معکلات آنها باند. حکرمتهای افغانستان از سال 
۸ تاکنون وابسته به یکی از همسایه ها پوده و تابع 
نظربات آنها بودند. 

< موضو ۶ دوم پایان دورآن ترور و تروربسم در 
افغانستان و خانمه دادن به سلطه گروههایی است که 
این سرزمین را به مرکز فعالیت تروریست‌ها تیدیل 
کرده: جای بای کسانی که در اقفانستان تعلیم دیده و 
یا از حکام قندهار فرمان می گر فتند. « در ججن: کشمیر: 
شرق اران آمریکا عربستان: بمن. مصر. آفریقا و 
بسیاری از مناطق چهان به وضوح دیده شد: است. 
آتها هدفی جز برهم زدن نظم تداشتند, 

ائتلاف جدید که شامل افرادی می باشد که در 
۰ سال آخیر در صحنه سیاسی اففانستان حضرر 
داشته. وعده استقرار صلع ر آرامش داده و اعلام 
کرده‌اند که یک دولت فرآگیر در این کشور کیل 
خواهند داد. در این میان برخی از افراد مشکوک نظیر 
کلببدین حکمتیار که عامل اصلی جنگ داخلی پس 
از سقوط کمونیست‌ها در افغانستتان بود: علم مخالفت 
با این جبهه برافراشته و با پیوستن به طالبان درصدد 
مقابله ر دست زدن په اقذامات ایزایی پرامده است. 
البته یکی از دلایل اتخاد چنین موضعی از سوی 
حکمتبار. طرد او از سوئی ائتلاف جدید است. اگرچه 
حکمتیار می‌تواند خطرئاک باشد و به یک عامل 
اعتشاش یدیل شود, اما در صورتی که حمایت 
هسایگان اففانستان از اوه قطع شود به عنصری 
بیکاره و بلااستفاده تبدیل خواقد شد درلت ان 
افقانستان باید روشی را درپیش بگیرد که بهانه ِ 
دست عناصر مسئله دار ندهد تابتواند صلح و ارامش 
را در این کشور برقرار سازد و در جهت رقع 
مشکلات قدم بر فار ده 










از همان ابتدا ۱ 





شماوجهان سیاست > 
| قتبرعلی دیندار سورکی از سورک. ۲ ۳ 
توسعه سیاسی یعنی چه؟ "5 

0 پکی از امرری که در سالهای اخیر در کشور ما 
مطرح گردیده و سبب پحث و جدل گروههای مختلف 
سیاسی شده موضوع توسعه می باشد. 

توسعه پایدار: توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی از 
واژه‌ها و متوله‌هایی بودند که هریک طرفداران و 
مخالقانی داشته و هر گروه و دسته‌ای پا توجه به 
دیدگاهش دربارء مشارکت عردم در امور جامعه 
تعویف و جارچوپی در بار ان ارائه کرده است. ٍ 

بر خی توسعه سیاسی را در چارچوپ حکومت 
دیده و ان راحرکتی علوان می کد که از بالا به عردم 
دیکته می‌شود. گروه دبگری معتقد است که توه 
سیاسی پدون مشار کت اجزاب واقعی و راستین 
امکان بذیر لمست: 

آنچه در این پان اهمیت دارد این واقعیت است 
که توسعه منیاسی وابطه تتگاننگی ۷ مردمسالاری 
دارد و هیچ همخونی. یا نظانهای استیدادی ۲ 
دیکتاتوری ندارد؛ به همین دلیل تونعه بیاسی در 
وم به وجود می‌آید و رشد می کند هیر وه 

| و نظریات هرد بوده راز حبیت ی ورد 
ا ؛ زیزا در ابن جوامع به آگاهي, 
مردم اهمیت داده می شود و از ان اس اما 
در جرامع بسته که ره ۳ توسعه 


سیاسی جانی نداژه و تقی؛ اي 
یا 


ترسعه سیاسی به 
جامعه نیست. E‏ معئی تھا 
حقرق اساسی مردم و ك کل گ ی اخزاب hk‏ 
نهادهایی است که تر مقابل عردم پاسخگویند و از آنها 
نیا ات می کتبا 1 ۳ 

در جوامعی که په وښعه واقعی سیاسی دست 
یافته‌اند. احزاب آزانانه فعالیت غی‌کنند. مطیوعات ۱ 
آزادند. مجلنی و نمایتدگان, وکلای واقعی مردم‌اند و 
همه نهادها و ار گانها در قابل عردم و پارلمان پاسخگو 
ستل . 

در چنین جواقعی؛ تیمیض سیاسی و قضنایی وجود 
ندارد و همه ڌر پرابر قانون یکسان په حساب می‌آیند. 
اگر کسی پست و مقامی یه دست می‌آورد: در سایه 
کنایستگی است و صرفاً برای خدمت په مردم قدم په 
صحته می‌گذازد. این جامعه یا رانت و رانت‌خواری 
میانه‌ای ندارد و پا انحصارهای میاسی و اقتصادی 
مزاخ له 

اصولا توسعه سیأسی مان تیعیض, خودمحوری و 
رائت‌خواری می‌شود؛ ولایل آن نیز شور آگاهانه مردم در 
صحنه. وجود نهادهای پاز خواست کننده و مهمتر از همه 
فقدان وجودعمابت آهنین از یک گروه و قشتر خاص است: 

به همین دلیل در جهان سوم که حکومتها برای 
خود امتیازات ویژه قائلند. از توسعه و رشد سیاسی 
خبری و اثری نیست واگر در اين جوامع نلاشی هم 
صورت می گیرد کرنهایت یه اصلاحات سیاسی منجر 
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- ات ازدواج دائم؛ موقت و دسته جمعی در بوته نقد کارشناسان و مردم 
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گزارش از: لیلا اهنی عکسها تزئینی است 


تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 





و 
زندگی اس زو ۽ مرد رز گود و روت در 
ژمینه‌های مختلف زندگی فری و احتعاعی 
بازمی‌دارد و در مشیر تکامل فردی و احتماعی قرار 
می دهد از دواج علاوه بر ابنکه آسیب‌های روحی و 
جسمی را از حامعه پاک می کند. زعینه رشد امور 
معتوی انسانها را فراهم عی اورد. برای انجام 
ازدواج. عناصر و عوامل فرلوانی در کنار انساتها 
دخیل هستند و همچنین تشکل‌هابی وجود دارند 


که به سهولت این امر باری می‌رسانند. از جسله 
موسسات خیریه‌ای که در چارچوب مسائل شرعی 
و فتونی عمل عی‌کنند و در امر همسر بانی و 
تشکیل خاواده به داوطلیان کمک می‌کنند. برای 
بررسی هعه‌حانبه ازدواج و نقش چنین 
تشکل‌هابی در اهر ازدواج و تبیین دیدگاههای 
کارشناسی و مرشعی در این خصوص به یکی از 


مراکز و هھج و شمه آم 
ِ 1 


«شهرام صالحی» eR‏ ا r‏ و اند بو 
داخلی موّسسه خیریه الزهرا(س) که مسوولیت امر 
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شماره ۳۰۶۴ 
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۰ مسوول امر 
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هعسریابی در این نهاد را نیز به عهده دارد. می‌گوید: 

داین م رکز علاوه بر وظایف خاص و تعریف شدای 
که برعهده فارد در راستای مشاوره هسسریایی, اشتغال 
و امرر اجتماعی جوانان نیز فعالیت می کند. این هو سسه 
دو نمایندگی در کشورهای هند و دوبی ذارد. مره از 
سال ۱۳۶۹ تا سبس شده اما در تهران از سال ۱۳۷۷ 
کمک هی کند ۷۰ 

حالحی همچتین اداه می دهد: «در این عیان عده‌ای 
کارشناس امور اجتماعی روأن‌شثاس و مشاور خالواده 
هستند که فرمهایی را دراختیار آفایان و خانمها قزار 
می‌دهند. انها مشخصات اولیه افراد اعم از سن. نام 
ورضعیت فیزیکی و ظاهری مل زنگ جشم. قد و ».. را 
دراختیاز می گیرند. سپس مجددا فرمها را مطالعه کرده و 
افراد را پا وجه په شرابطشان که جقدر از نظر روحی و 
حتی شکل ظاهزی شبیه باشند به هم معرفی می کنند. 
نکته قابل توجه اینکه نشانی و مشخصات افراد به 
هیچ وجه ق 4 ټیټ تور ر مورد ارزیایی ترار 
EE‏ خودشان پیگیری می کنند ۸ 

صالحی در مورد نحوه پرخورد از جهت اولویت 
اشخاص می گوید لاما خرشحاليم که حامی زنها هستیم 
چرا که در این مرکز زنها به جای اینکه انتخاب شوند. 


شوند» خودشان | 


بو وشن ی سک نس 










خودشان انتخاب گرند.۷ 

و تدکر می‌دهد: «در این میان کسالی که قصد 
داشتن قمسر, دویاره تجدیدفراش کنند مدنظر ما تیستند 4۰ 

نا آبا هیچ ماتع با مخالفی باعث ابحاه اشکال, در 
بر نامه های شما نمی شو۵؟ 

6 پحمدلله با همکاری و هسفکری اساتید و علمای 
عظام از جمله «آیت‌الله صافی لبکرانی» و «آیت‌الله 
عپدالکريم موسوی اردبیلی» و تعداد دیگري از این 
عزیزان توانسته‌ايم مشکلات را بشت سر بگذاریم.» 

او در خر سختالش را با این جملات پایان می‌دهد, 
#بیشتر مراجعه کنند گان ما اعم از مرد پا زن. به ویژه زنها 
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e 
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افراد تحصیلکرده و بالای لیسانس هستند, تعدادی از 
انهاحتی مدرک تحصیلی در خارج از کشور را دارند.» 


ازدواج بک امر غر یز ی است؟ 

نیاز به پیولد و ازدوام یک امر غریزی است و 
غربزه عبارت است از انگیزه و تحریک یا حالت یا انجام 
عملی بدرن اراده که طبیعت در موجودات قرار داده و 
این گونه رفتاز جژو خلفت مرجودات است. 

در مورد غربزه و انجام اعمال غریزی احتیاج به 
تعلیم و یادگیری نیست. یعنی غریزه نمی تواند اکتسانی 
باشد. در این میان, کسانی هم هسنند که می‌اندیشند 
غرایز را با قدرت عقل می توان از بین پرد. دریین پعضی 
ادیان مرسوم است که افراد خاصی مثل مذهبیون از 
فرقه‌های عسیحی حق تذارند ازاج و انها براین 
و باعت تکامل و تال آنهامیگردد.درجالي که ایدپ 
آنها تذکر داد که غرایز را نمی‌شود از بسن رد .جرا که 
نظام طبیعت خالفی دارد و آفریننده هستی هیچ چیزی را 
در وجود طبیعت بدون دلیل و بی حکمت خلق نکرده 
است: بش باید دانست که غرایز را تتها می‌توان مقید و 

یک هبوطن امسیجی که خود را du‏ یی 
می‌کند. درباره أبن مسا له می‌گویدد 































«خیلی. وقتها ما آسها صحبت از 
بصلحت و عاقیت به خیری به ميان 
می آوریم اما فراموض می کتیم که مصلحت 

آجمها در هماهنگی با طیعت تهقه است» عا 
آدمها نیز بخشی از جهان هتی هتم. در قرآن شما 
آمده است: «فا برای غمه شما از جتس, خودتان. جفت 
آفزيديم تا در کنار هم آرامش بگیرید», من این را 
نمی دانستم. ولی وقتی پسرم مسلمان شد تا با یک دختر 
صلمان ازدواج کند. این را در مراسم عقد آنها از زبان 
عاقد شننیدم, از آن قوقع به بعد دیگر عقیدء دارم که 
راهیه‌ها و پاپها تباید ازدراج کنند, چرن فکر می کتم 
مصلحت اآنمها در آرامش است و خالق: فستی این 
آرامش را برای آدمها در ازدواج می‌بیند ,» 

رقتی رن و مرد با هم پیسان زناشویی می‌بندند و 
تشکیل خانواده می‌دهند. درواقع یک اجتماع کوچک به 
وجود می آورند. چرا که ثمره آن وجود فرزند يا 
فرزندانی است که در اینده وازد اجتماغ شده و جامعه را 
از نظر تیروی انسافی فکری و جسمی) تا مین من کند 

برای نتیجه گیری بهتر پیرامون مسا له ازدواج از 

ححیت‌های د کتر «الیهه ححازی» هم استفاده می کنیم. 

او که دکترای روان‌شناسی از فرانسه دارد. از 
اعضای هیا ت علمی دانشگاه تهران است و معاوئت 
پژوهشی داتشکده رران‌پزشکی و علوم تربیتی دانشگاه 
تهران را به عهده دارد: می گوید: 

«ازدواح رآ می توان از دید گاههای مختلف تعریف 
کرد. ولی تعربف روان‌شناسان از ازدراج درواقع, پیرند 
عاطفی بین دو نقر است که نسبت به خودشان شتاخت 
کامل دارند و همین طور نسبت به طرف مقابلشان احساس تعهد 
و مسوولیت می کنند و تا زمانی که یک فرد به هویت 
اج کند,» 

نظر او درباره لزوم دوره نامز‌ی قبل از شروع 
زئد گی مشترک این است که: «پحث ازدواح از نظر یک 
روان‌شناس از همان بعد هم سنجیده می‌شود: ولی در 
جامعه‌ای مثل ایران که یک جامعه سنتی است؛ یکسری 
مد و دیتها بین روابط دختر و پسر هست که گاهی باعث 
می شود شناخت عقلی و عاطفی در درران قبل از اژدواح 


خودت دست بیدا نکند. نمی تواند اردور 


وا رت و با شی دلیل متا سفائه ذرصد طلاق هم 


سس س و و و 


اقزایش بدا کرده است. بنابراین باید یک تجدیدنظری. 
بر روابط دختران و پسران قبل از آزدواج پشود. البته 
منظور این تیست که روابظ ماشکل غربی به خود بگیره 
و شرع و حرف جایگاه خود را از دست پدهد. اما معتقدیم 
که پا نظارت خاتواده و با توجه به اینکه جوانان ما هم 
بحمد لله از شعور بالای بر خوردارند. در صورت پیشنهاد 
ازدراج از طرف آقابی په یک خانم. قبل از تشکیل 
رام بل وتیی با ندز را اگر په 
نتیجه نرمیدند. راه خود را از هم جدا کرده و باعث 
نشوند به تعداد فرزندان طلاق در جانمه افزوده شود.» 
م ازدواج موقت: 
۳ یک راد حل؟ 

جامعه ما درحال حاضر پا یک 
تداقطی در ساختار مراچه شده 
است. از یک‌سو پحران جمعیت که 
سیاست دولت را عجبور په 
تشویق خالواده‌ها برای داشتن 
فرزندان کمتر و خانواده‌های 
کوچکتر می کند و از سویی جوانها 
بايد یه ازدواج زودهنگام تشویق و دعوت شوند تا از 
مفاسد اجتماعی و مشکلات روانی تجرد و نیز بالا رفتن 
سن ازدواج مصون بمانند. پهتر است بدائید در 
خوشبینانه ترین حالت. اگر هر زوج جدید تنها به داشتن 
یک فرزند اکتفا کنند. همين جمعیت فعلي که از 
معضلانی چون بیکاری. تورم, خشکسالی و تراکم 
جمفیت رنج می برد ډو برابر خواهد شد. راه‌خل میانه‌ای 
که برخی توهیه می کنند «ازدواح موقت » است. 

در این باره «حسیتی» سردفتر یک دفتر ازدواج 
می‌گوید «درباره از دراج دختران نه پائوانی که برای بار 
دوم تصمیم به ازدواج دارند, قانون جمهوری اسلامی 
می‌گوید. ان ولی آن دختر رط است, حالا چه این 
ازدواج موقت باشد. چه دالم. آها به‌طور کلی باید گفت 
که انبلام املا مسا له را مشخص کرده و درخصوص 
ازدواج مطلوب ان چیزی را که در شا ن یک زوج موفق 
باشد, دقیقاً گفته است. اما خود ما یکسری محدودیتهای 
ستتی و ذهنی برای مسا له بافتیم و آن چیزی هم که در 
دين امد متا سفانه ما خیلی به ان عمل نکرده‌ایم.» 

گرچه حسینی سردفتر ازدواج! توضیح واضح و 
روشنی راجع به ازدواج موقت ارائه تکرد. اما دکتر الهه 
حجازی در این باره می گوید: «نظر شخصی من نسبت به 
ازدراج موقت عثبت یست. چون اید توجیه شوم که چرا 
اصلا بايد ازدواح موقتی باشد؟ و بعد پاید بررسی کرد 
درحال حاضر در جامعه ما اين گونه ازدواج. روی چه ابعاد 
و ملاک و معبارهایی صورت می‌گیرد؟ عمدت ازدواچ. 
موقت را آقایاتی انجام می‌دهند که متا هلند و کمتر 
جوانها به این وغ ازدواج رو می‌اورند, پنابراین فکر 
م یکلم ینک جور راحتی برانی آقلیان متا ھل است. پس 
من این راره می کتم و معتقدم که جوانهای عا هم نباید 
په دام ازدواج موقت بیفتند, بعنی یا نسیت به هم شناخت 
ازم را دارند و با هم آن پیوئد همیشگی را شکیل 
می‌دهند و یا نه چرا که در ازدواج دائم. حقوق زنان 
مشخص است. ولی در ازدراج موقت با اینکه به عنوان 


یک سکن و تسکین روحی مقطعی از آن نام می برند. 





ازدواج موقت مشت یست. زیر ا در آپن 
نوع ازدواج حقوق زن 





5 ۳۳۵ ت - 6 تت...... ‏ اد I‏ 


متا سفانه 3 زن به طور کامل برای قشر زن روشن 
زشیده لک بنابراین ین ایجاه مشکل خواهد کرد.» 


نقش سنتها و اقتصاد در ازدواج 
«ازدواج موقت» امری است که زمینه اجشماعی آن 
در جامعه امروز اپران وجود ندارد. حدافل از جائب 
پخش اعظم زنان به شدت با آن مخالفت می‌شود. 
اصولا معضلات مهم اجتماعی را پا راءحلهای ساده 


نمی‌توان مرتفع کرد. ما می‌خواهيم جوانان ما به هر 


صورت ازدواح کنند تا شاهد پاره‌ای بی بند و باریها در 
اجتماع لباشیم و هم می‌خواهیم تشکیل خانواده و داشتن 
فرزند در بین آنها به تا خير بیفتد تا تفاضای شغل به 
تعویق بیفتد! عده‌ای ی یم عقیده دارند تقاضای 
تغل از جانب جانا تکل اصلی يست و علت را بر 
برگزاری مراسم پرهزینه و خرجهای گزاف ازفراج 
می‌دانند! انها می گویند. ساده‌زیستی اهر مهمی است که 
در ميان جوانان از يبن رفته و همین پاعث متوقع 
شدنشان از زندگی شده است. بتابراین توقعات مادی 
باعث شده تا این اسر معنوی به تعویق بیفتد, در این ميان 
مریم نیز دراین باره و در موازد دیگری راجع په ازدواج 
اظهارنظر می کنند: 

«سحمد خضسیاء» ۳۰ ساله مهندس بتروشیمی میگو یهد 
«من متا هلم و ازدراج هم یمه دوم هقی 
کننده سخضیتم شده است. جون در ازدواح, اهداف و 
آرمانهايم روشن بود و برای همین همراه و همپای 
مناسپ را نیز برای ادامه مسیر اتخاب کرددام.) 

وی ادامه می‌دهد, «ازدواج قی‌نفسه خوپ استه 
ولی باید جوانان بحث کنترل چمعیت را جدنی بگیرند. 
در مورد نوغ مراسم هم پاید بگریم. هرچه ساده‌تر و 
کم خرجتر باشد, ازدراجها هم آسانتر خوآهد شد.» 

خانم ۴۶ ساله‌ای که نام خود را ذکر نمی‌کنده مي‌گویند 
«من ازدواجهای این درره را اصلاً موفق نمی بینم, چون 
بابه‌های آن براساس اقتصاد است و با وضعیت اقتصاد 
الان هم اعکان ندارد کسی موفق شود.» 

این خاتم درباره ازدواجهای دسته‌جنعی چنین نظر 
می‌دهد. این گونه ازدواجها مسکن است موفق باشد. چون (کشر 
أبن ازدواجهای دته جمعی. از دواجهای دانشجویی است 
و قشر دانشجو هم افراد روشنفکر و تحصیلکرده هستند 
پثابراین حتماً همه جوائب را سنجیده‌ائد و بعد به این 
شکل از ازدراح تن بر داده‌اند.» 


ازدواجهای دسته جمعی و باورهای 
سنتی و ملی ابرانی 
درباره از دواجهای دسته‌جمعی که در در گروه دانشجویان و 
افراد ضعیف. و تحت بوشش نهادهای امدادی صورت 
می‌پذیرد, بابد گفت که با واکنشهای متفاوتی در جابعه 
روېړو است: 
بقیه در صفحه ۱٩‏ 
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يکي از مسوولان ارشد سازمان هواپیمایی 1 
کشورنی در آخرین اظهارنظر خویش از ارزانی | 
خدمات سافرت قوأبی در زان دفت ا 
کرده و آن رااسبب کیفیت نامطلرب این خدمات 
بانسته است و در جواب این سوال که تر 
واقعی ابن خدمات در جهان چقدر ایت اشاره [ 
گرد که بهای این خدمات پنج برابر قیمت‌های 
عقب‌افنادکی خود را در آینده نزدیک جبران کنیم! 

شرکت هراپیمایی علی ابران (هما) که لقب بزر گترین 
شرکت هواپیمایی ابران را نیز یدک می کشد آین‌روزها از 
تمام غواپیماهای جهان تنها ترانسته است ۴۸ فروند را 
دراختبار بگیرد که از این تعداد برخی نیز تنها به طرر موقت 
در آجاره این شرکت قرار گرفه‌اند. 

هراپیماهایی با عتوسط عمر ۲۵ سال و درحالی که 
استاندارد بهره‌برداری از هواپیما ۲۰ سال است به حمل و نقل 
مسافر در داخل و خارج مرزهای ایران مشغولند و البته این 
کهول نارگان هزایی ابران پیش از آله حاصل جیب‌های 
خالی شرکتهای هواپیمیی باشد. نتیجه تحریمهای شدید 
اقتصادی آیالات متحده آمریکا علیه ایران است که سبب 
شده ایران از معامله پا بزرگترین شرکنهای هراپیماساز جهان 
محر وم بمالد. محروهیتی که اندک اند گ به پیش ! ز پیست 
سال می‌رسد و باعث گردیده تا طی این ببست سال 
متخصصان ایرانی به صد حیله, عيوب فنی هواپیماهای ایران 
لوازم بدکی اصلی کروتاه است. بر دوش کشند. 

هرچند هریک از نکانی که درباره سازمان هواپیمابی 
ایران گفنه شد می‌تواند آن را در میان دیگر همکارانش در 
چهان یکاته کند. اما مسوولان این سازمان به‌تازگی منوجه 
یک ریژگی جدید در پیکره قسمت فرماندهی خویش 
شده‌اند که ثمره سالها تلاش آنان و دیگر همکارانشان در 
۳ رولیت راو ترآ 

ر از فرودگافهای کشور بدرن توجیه اقتصادی ساخته 

بان پا این توضیح که کمبود هواپیماهای دراختهار 
شرکتهای هوابی سبب شده تا بسیاری خطوط پرواز داخلی 
با اصولا افتتاح نشوند یا در صورت افتاح پس از چند پرواز 
به پاپان غمر خرد رسیدهاند ر به این ترتیپ در شرابط 
کنونی. باند ۴۲ فرودگاه در کشور که به امید نشت و 
پرخاست پرنده‌های فلزی ساخته شدلد. درحال فرسایش 
است و تجهیزات پرهزینه هدایت فراپیماً نیز هر روز 
گردوخاک بیشتری را بر سر و روی خود احساس می کنند. 
مردم محلی یز که سالها منت کشیدء‌اند تا شهری صاحب 
فرودگاه داشته باشند, حال هیچ مرحمتی از این جاده عریض 
آسفالت شده و برج مرافیتی که ننها از جاده خلوت همجوار 
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شماره ۳۰۶ 


۷۲فرودگاه درحالی باید طن فانون تا بایان برنامه سوم به بهره‌برداری پرسند که ۴۳ 
فرودگاه در کشور به دلبل نبود امکانات هوانوردی به جاده‌هایی بی استفاده و متروک 
بدل شده‌اند 


حریشی مراقبت می کنند, زد بد واند, 

ین سزال که چگزنه در شرایطی که بزرگرین شرکت 
هواپیمیی ایران تنها ۴۸ هواپیمای فرسرده دراختیار دار و 
عملاً مقدعات برفراری خطوط پروازی جدید محفی است. 
دهها فرودگاه پرهزینه و بی‌معصرف ساخته می‌شوند, از سوی 
مسورلان سازمان بی‌باسخ نمانده است و ایشان یک دلیل 
اده و همه فهم برای این سهل‌انگاری ارا کرداند. 

به‌زعم ایشان, فشار مسرولان استانها ر پیگیربهای 
محلی و اضرار نمایندگان مردم موجپ شده است که احداث 
فرودگاه سریع تز از برنمه و قبل از آنکه امکانات هوانوردی 
فراهم کرد الجام گیرد. به تعبیر دیگر کارشتاسان مازمان 
هراپیمایی در ابن کار. نعقل را به کناری نهاده و پراحساس 
خویش تکیه کرده‌اند. تتیجه انکه امروز میلیاردها ربال 
سرمایه کشوری که مهمترین بهاله مسوولان اجرابی اش در 
به تفویق افتادن برناعه های عمرانی. کمیرد پودجه ایت 

بی‌استفاده مانده است؛ نه آن متقاضیان به امال و اززری 

خود رسیده‌اند و ه دولت توانسته از سرعایه گذاری سنگین 
خویش بهره برد 

اصرار عجیب مدبران ما در ډو دقه‌ای که از پیروژی 
انقلاب می گر بر عبرت نگرفتن از اشتباهات گذشته. 
امروز هم سپپ شده تا درحالی که معارن سازمان هرآپیمایی 
کشوری, آبن چنین شفاف به سهل‌آنگاریهای گذشته اعتراف 
می کند. باز هم همین ساخت و سازهای بی‌حاصل, بخش 
بزرگی از اعتیارات وزارت راه و ترابری را بیلعد, فرحال 
حاضر سازمان هواپیمایی کشوری سرگرم ساخت ۱۷ 
فرودگاه جدید در گوشه و کنار کشور است که بابد تا پایان 
پرنامه سوم به بهرهپرداری برسند. فرودگافهایی که از 
هم‌آکنون می‌توان نام بسیاری از آنها را در فهرست ۲۳ 
فرردگاه بی‌فاید« فعلی برشت. 


یک بر گک کاغد, هزاران ب رگ جای 


سازمان چای کشور تا سال گذشته سالیان درازی بود 
که محصولات چایکازان ایرانی را با قیمت‌هایی که از قبل 
قول آن را به کشاررزان داده بود می خرید و در انبارها نگاه 
می داشت و پس از فرآوری آن را به بازار عرضه می کرد: 
این شیوه طی سالها سیب شد تا کشاورزان در بازاری بکر و 
بی‌رقیب قرار گیرند که مطمئن از فروش محصول خود به 
بهای اعلام شده فيلي, هیچ دغدغه‌ای نبت به کیفیت 
محصول احساس نکنند و پس از سالها روزیه‌روز که بر 
پیشینه کشت چای در اپران افزوده می‌شد ذره ذره از کیفیت 
محصول کاسته شد تا اینکه در آخر چای ایران, چنان طعمی 
2 که ۳9 یاد بسیاری خالواده‌های اپران رفت» 

شرایط پس از مدتها متصدیان سازمان چای را به 

یش برد تا چاره‌ای برای هزاران تن چای ایرانی انیاشته 
در اتبارها و هزاران تن برگ سبز چای که در مزارع لحظه به 
لحقله په روز پرداشت نزدیک می‌شوند, یبابند. حاصل این 
جارهجویی صفحات کاعدی بود که بر بالای آن نوشته شده 
بود؛ «طرح اصلاح ساختار جای کشور». 

سازمان براساس این ظرح تصمیم گرفت خود را از 
دخالت مستقیم در بازار تزلید و عرضه جای ببرون کشد تا 
کشاررژان با احساس و جود رقبای فدرتمند در بازار کیفیت 
بحصول خود را بهپرد بخشند. تا به این ترتیپ با آرتقای 
سطح کیفی جای اپران هم درلت از خرید و انبار کردن 
محصولات تامرغوب رها شود و هم با راهیایی این محصول 
خوش طعم په بازار ایران. سهم از دست رفته اپران از بازار 
داخلي چای, باز په دست آید. 

امروز بیش از یک سال از اجرای طرح اصلاح ساختار 
چای می‌گذرد و صنمت چای ایران روزهای سخت‌تری را 
تجربه می کند. چایکاران ایرانی که سالها به زند گی در زیر 
چتر حمایت سازمان چای خو کرده پودند, بي هیچ پشتوانه‌ای 





ور راب رقبای سرسخت خارجی رها شده‌اند و اگر بیش ۱ 


۱ این محص شان رحبل نامر و نب خربدار داشت اضروز ان 
ترتیب جایکاز | ایرانی برای اامه کار ا 
تبارة جز آنکه کیفیت محصرل خرد راجنان بالا بب و که با 


په این 
بهنرین جای خارجی مرجود در بازار اپران رقابت کند تا 
شاید ابرانیان مشکل بسند بار دیگر به مصرف جای ایرائی 
رضایت دهند و أبن انتظاری آست مخت که ہی تردید طی 
یک سال 5۹ رآورده نخواهد شد. درپی این تقییر رویه سازمان 
چای نجه عملا ترحال انجام است: جابگزینی محصولات 
دیگر به‌جای چای در مزارع شمال کشور و رسوخ بیش از 
پیش جای قاجا خارجی در تمام کشور است» جایکار 
اپرانی که عملا برای بهبود طعم محصول خود بی پشنوانه و 
تھا مانده اندک آندک خرد را زاضی می کند تا پا تغییر 
محصول کشنزارهای جای, خود را از شرابط ناخوشایند 
کتونی حارج کند و رثبای کب سرمست از ازج سازمان 
گذارد روزیه‌روز ۷ بیشتری په مررهای ا وارد 
هی کنند, 

در بولتن رسس صاد رکنند گان حا اانا برای 
کشور دو میلیرن نفری امارات بیش از ۲۰ هزار تن سهمیه 
تعیین شده درحالی که برای ابران ا تفر جمعیت 
تنها ۱۳۲ هزار تن درنظر گرفته شله امتة: کمش کے 
می پدیرد که دو میلیون نفر اماراتی عصرفی بیش از ذو هزار 
5 ن چای در سال داشته باشتا ا پرواضح امت 
پسته‌بندی براساس IEE E‏ صد رر 
که ِ سال سود سر نار ی 
` که فیح گاه ط اسان طرح 
را از یاد نخواهند برد. طرحی 
که مقدمات نامین ۸۰ درضد از محصرل مصرفی جای 


“ ان متسد است. . صادراتی 
اش س بازرگانان امارات می کند 


اصلاح ساختار جای در اپران 


تاجران بین المللی چای: هیچ گاه 
طر احان طرح (اصلاح ساختار حای در 
ایران) را از یاد نخواهند برد 


4 
سو 


رز را قاجا به داخل کشور را 


۱ 
از حارج و آن هم از 


تراهم کرده ات 


احضار. بازداشت ر صدور حکم محرمیث برای 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از جندی قبل آغاز 
شدء بود, علی رغم نمام انظهارنظرها و هشذارها: آنجنان اذامه 
بافت که هفثه گذشته رئبس جمهور در نوشته‌ای به قوه 
تضاییه نسبت به رعابت اصول قانون اساسی تذکر داد. 
تدکرنی که ريشه در اختلاف برداشت از یکی از اصول 
1 اساسی دارد. به‌طوری که عدء‌ای معنقدند اصل ۸۶ 

نون اساسی که مقرر می‌دارد: المایند گان مجلس در انجاء 
۷3 نمایندگی در اظهارنظ آزادند نوعی حصار 
2 نمانند گان ابعاد 
از ان عبرر کنند و عده‌ای دیگر این تفسیر از اصل را همراه 
ن رانفی می کنند. 

انجنان که پیداست, قضاتی که حگم بر محکومیت 
نمایندگان مجلس داده‌اند. نظر اخیز را می‌بسندند ولی 
نمابند گان مجلس به برداشت نخست از این ماده تمایل 
ی جمهور نیز به نظر 
نمایتد گان دلبستگی بیشتری پیدا کر و براپن اساس قوه 
فضایبه را مورد تدک قرار داده است. 


گر ده که مر اجه م قضایی تمی‌توائند 


دارند, حال در ابی شرابط. ظاف[ رئیس 


این تذکر البته به ماق قوه قضابیه خوش نیامد تا آنجا 
وجاهت قانونی ان گرد وا یکرو و 
شرایط کنونی 
پيشتهاددهند گانش په رضوح قابل پیش بب 


جامعه نيجه اجرای ان برای 


است. بعنی 


مرفقیت پرداشت دوم از اصل ۸۶ که رعی مصونئیت 
پارلمانی را پرای نمایند گان ایجاد می کند , 
اما نگاهی به تمام اصول قانون آىباسی جمهرری 


اسلامی ایران. این پیشنهاد را از وجافت خواهد انداخت: جرا 


پرعهده شورای نگهیان است و همه پرصی حریه‌ای ست 


که ثر فر نبردسیاسی 





اصل ۱۷۷ پیک 
نغوټه عملی از کا 

همه‌یرسی را یاد می کند 
و آن تصویب تفییر 
در قانون اساسی است و 
به این ترتیپ شان 
بالای همه پرسی در 
تون اساسی به‌سادگی 
قابل ذربافت است. 


هرچند. انگیزه 





پیشنهاد توسل به همه پرسی برای رقم 
اختلاف میان برداشت فوه مجریه و قوه 
قضاییه از اصل ۶۸ فانون اساسی در 
شرایط کنونی هیچ تناسبی با مفاد اصل 


سم بيشنهاددهند گان 
اصل ۶ حندار ل هم وده ست ا و می‌توان حدس زد که 


مر أجهه “ شمه بر سی در از و آختلا ی نهر تر 


ک ید ی 


کذشته و تعلق خاطر اکثربت اعضای ابن شورا به یی 


ك 


کی 8۳ 
ایشان پا نگاه تر کیب سور ای مرم بتهیان در سالیا 


کک خاص سیاسی حه مر آجهه xv‏ تسیر شررای 


تین را چندان مطای سلیفه خود نی بای اما په قر ری 


ارذ 
رخا یت ی نز کیب شورای 


یا ۰ تعدیل کیب ان کمک ۳ سے بلک ڌر 


بن برجم گروههای 


ات ا ی ار 1 بدذیرتی و سرزری 1 ۇل 1 


ر 


يا کروهی تب متهی نشود 
ان شعار است؛ مگر أتکه 


_ 


شرجند که به تم سلیقه فرد 
اپتدایی رن گا دز جهس لحف 
اين شهار تنها بازیغة‌ای برای زر سست‌نی به ازاف مروت ن 
زاره ARs ٤‏ 3 
مسرو ثروههای اکم رار سر لسه باسار 
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شماره ۶ 


۱ 
۱ 
۱ 


| 





سخن گفتن سیاوش با پیران از بودنیها 

درپی پیشتهاد افراسیاب. سیاوش توران را 
گشت و جای بطیار زیبا و آبادی را ببرگزید و از 
اخسترشناسان خسواست. تا پیشکویی کنند که 
شهرسازی در آنجا چه فرجامی خواهد داشت و آنها 
آینده.را بسیار تاریک دیدند. پبران کنه انیدوه 
اکن را دید, جویا شد و او پاسخ داد که: نامین 
شهر زیبایی در اینجا می‌سازم که سر به اسمان 
بساید؛ ولی هنگامی که خرم و آباد شد و از هر سو 
ثروت به سویش سرازیر شد بی‌هیج گناهی کشته 
می‌شوم و همه چیزم په افراسیاب می‌رسد. بی آنکه 
فرزندم از آن همه بهر دای بیر د!» 


بسدو گفت پیران که: «ای شسهریار 
چه بودت که گشتی چنین سوگوار؟» 

چنین داد پاسځ که: «جرخ بلند 
دلم کسترد پسر درد و جسانم نسژند: 

که هر چند گرد آورم خواسته۱ 
همان گنج و هم کاخ ارتکد 

به فرجام یکسر به دشمن رسد 
دی بد بود مرگ بر تسن رسد 

که چون کنگ‌دز در چهان جای يست 
" . . کون شازشتان را نشان جای نیست 


۲ و فر نیکی‌دهش يار بود 


خسردهندی و بسخت بیدار بود 
بسدان‌سان یکی شازشتان ساختم 

سرش را سه پسروین بسرافراختم 
کنون اندر این هم به‌کار آورم _ 

بر اوبسر فسراوان نگار آورم 
چو خسرم شسود جای آراسته, 

دید اید از هر سوی خواسته, 
بايد مرا شاد بودن بسسى 

نشسنید بر آن جای: دیگر کسی 
نه من شناد مانم ته فرزند من 

نه پرمایه گردی ز پیوند هن 


۴ 60 


شماره ۶ 


نسباشد مرا زندگانی دراز 
ز کاخ و ز ایسوان شوم بی‌نیاز 
شود تخت من گاه افتراسیاب 
ھی شاد دارد: گنهی مسستفند» 
پسیران گفت: «بیهوده فکر و خیال نکن. 
افراسیاب چنین نیست, من هم تا جان دارم, از تو 
پشستیبانی صی کلم سیاوش گفت: لاسن از 
خیرخواهیات | گاهم. اما اینها که می‌گویم, از الهام 
الهی است...» 


بدو گفت پیران که: «ای سرفراز 

مک خسیره اندیشة دل دراز,؟ 
که افراسیاب از بدی دل بشست 

ز شادی به کین خواستن گشت سست 
مرا نسیز اجان بسوددر تنم 

بکسوشم که پیمان تو نشکستم 
نانم که سادی به نو بگذرة 

و گر موی بر توغوا بشسمرد» 
سیاؤش بدو گفت: «کای نیکنام 

تبینم جز از نیک نامیت کسام 
شش هه راز من آشکاراق تسوست 

که بسیداردل بسادی و تسندرست 
من آگکاهی از ف بزدان دهم _ 

هم از راز چرخ بسلند آگسهم 
بگ‌سویم تو را بودنيها درس 

از ایسوان و کاخ اندرآیم خضت 
بسدان تسانگویی چو بینی جهان 

که ابن بر سیاوش جرا شد نهان؟ 

خوب به سختانم گوش بسپار: دیری نمی‌گذرد 

که بی خواست افراسیاب مرا صی‌کشند و جنگ 
سختی بین ایران و توران آغاز می‌شود. آنگاه شا: 
پشیمان می گردد. اما دیگر سودی ندارد. 
تسوای گردپیران بسیارهوش 

بسدین گفته‌ها یهن بگشای گوش: 
فسراوان بسدین نگذرد روزگار 

که بسی کام بسیداردل شهریار, 

کسی دیسر آراید اسن تاج و گاه 
تو پیمان همی داری و رای راست 

ولیکن فلک را جز ایسن است خواست 
ز کسفتار بسدگوی و از بسخت بد 

چنین بسی‌کته بر تستم بد رسد 
برآشسوبد ایسران و توران | | 
پسر از رنج گسردد سراسر زمین 

زمانه شسود پر ز شسمشیر کین 
بسی مسر و زرد و سباه ر فش 

از ایسران به تسوران ببینی درقش 


۳ 


۰ 


بى شارت و بسردن نع امستة 
پسسس را کسستدن كنج آ زاب لک 
بسا کشسورا کان بے پای ستور 
بکوبند و گردد به جوی, آب شور 
سپهدار تسوران ز کسردار خویش 
پشیمان شود. هم ز گفتار خویش 
پش‌یمانی آنگه نسدازدشن, منود 
کے برخيزد از ر آبساد دود 
از ایسران و تسوران برآید خروش 
جهانی ز خون من آید به جوش 
جسهاندار بسر چرخ, چونین نبشت 
به فرمان او بر دهد شرچنه کشت» 
پیران ترسید و غمگین شد و با خود گفت: «اگر 
چنین شود گناهش به گردن من است که پافشاری 
کردم سیارش به توران بیاید.» و سپس به خود 
دلداری داد که: «ار چکوثه از راز استان آگاه 
است؟ نی‌گمان یاد ایران و کاووس افتاده و دلتتگی 
ر کنر 
چو بشنید پسیران و آنديشه کرد 
ز کسسفتار او شد دلش پر ز درد 
به دل گفت: «کز من بيد آصد ز بن 
گر او راست گوید همی این تسخن 
ورا مسن کشیدم به توران‌زمين 
پسراکسندم انسدر جسهان تدخم کا 
که او را به توران کشیدم پسه راسج 
سسپردم بسدو کشور و تاج و گنم 
تسس مرده مه باد گفتار شاه 
چسنین هم همی‌گفت با من پگاه» 
وزان پس چتین گفت با دل به مهر 
که: از جنبش و رسم گسردان سچهر : 
جه داند وی این رازها را کشاد؟ 
هسمانا که ایرانش آمند مه باد 
ز کاووس و از تسخت شاهنشهی 
به یاد اسدش روزگار صمهی» 
پس چند روزی را یه شادی سپری کردند تا 
اینکه نامه‌ای از آفراسیاب رسید که در آن پیزان را 
برای مأموریتی نظامی به چین و هند می‌فرستاد. 
دل خویش از آن گفته خرسند کرد 
ته اهک رای خسردمند کرد 
همه راه از این گوته بد گفت‌وگوی 
دل از بودنیها سر از جست‌وجوی 
چون از پشت اسپان فرود آمدند 
ر گس فتار بسسیکار دم بسسرزدند 
یکی خوان رریسن پسیاراستند 
می و رود و رامشگران خواستند 
ببودند یک فته زین گوزه شاد 


ز شباهان کسیتی کرفتند ییاد 


۱-خواسته؛ مال و منال 9 ۲- خبره: ببهوده 8 ۳-بودنی: 


| پیشامد. حادنه نخست از کاخ و ایوان آغاز مي‌کتم. 































در این سرژمین خدایی به میهماتی امد 
است در خواب به فاذر چشم انتظارش E‏ و اتک 1 با قطرات باران وضوی ۱ 
عشقی می‌شوند که بهنای صورت را صفا و جلایی | 
البی می‌بخشد. راستی ابن شهیدان در سالروز [ 
E RR Rg‏ ۱ 


مافرم ما در این سرزمین آرام جا گرفته‌ایم و 
غرق در ور و عظمت هستیم. شادی مااين است که 
+ ا در ارض الهی سکتی گزیده‌ايم. خیال می‌کنید با 





می نهی و اطراف جاده را پا 
چشم دل می‌نگری, در گوش 
| جانتان صدای پر جوش و خروش 
جنگ را می‌شنوی. شلمجه غریباژه 
زهزمة دعای شپ و دلاوری 
آمردانی را په بادت می‌اندازد که 
اکنون از آن جسم خاکی. نقط 
اپلاکی از خود پاقی دارند. خدایا ۱ ۸ 
سالهای جنگ. این سرزمین؛ جه لورت 
" حماسه‌ها په خود دید. شور شوق 
" فرزندان خميني تلمچه ‏ را 
زیارت گاه ملاێک کزد. حب 
بهانه‌ای شده این تفحص پیکر 
| شهیدان برای ماء تا فراموش نکنیم 
| که چه پیش اعده است. 
| حماسه شهیدان و تفحص 
:اشهیدان و استقبال از پیک لو 
اعطراگین شهدا, پردة غفلت ر 
می درد و زنگار از دل می‌زداید. اما 
خاک خلنجه چه القتی پیدا کرده لبت با شهیدان ۰ شبهیدان ما در شلمچه پر ړوی دامان مهدی هادی, 
خاک غلمچه اانا که در متیر چپور انام اسر لیخند شادی می‌زنند 
|حضرت على بن موسی‌الرضا(ع) فرش راه حضرتش در روزی ابری و بارانی که رحمت خذا پاسردی 
آ|شند. برای افتخاز: پیکرهای فرزندان خمینی(س) را | هوا پر خاک شلمجه می نشست, بار دیگر به استقبال 
"ابرای خود طلیید و قرنها دز انش گرمای چثوب پا شهیدان جام ۲۸ پلرک بی‌چسم که دز دنبای 
تخت تا به وال زسید- | خاکی ما عنوان گسنام برای خود انتخاب کرده‌اند, به 
Ê‏ خون‌های شنهیدان دز مترزمين شمه گرا | | اغوش همسنگران خویش بازگشتند. در بیشاپیش | 
اتیرک این سرزمین شد و شلمچه که در آتش بندگان | مستفبلین. جالبازان, همسران و مادران شهدا» و | 
صالح خدا می‌سوخت: جسم‌های آنان ر ر بزاع 0 خانواده‌های ایتارگران با دسته‌های گل و سیته‌ای 
اکل که می‌نگزی در اسان الج نیز اروام الا مالامال از عشق, ه زیارت شهدا شتانته پودند 
شهیدان را به پرواز می‌بینی و جه زیبا در شغلمحه: 1 مادراتی را می‌دیدی که از گمنامان دنیای عشق و 
| شمع و گل و پروانه باهم چمعند « شهیدان در خلمخه ار با کک چیه اتال و تا را ماد مدای ۱ 
تاحضوری دلنشین دارند و آنان که با دید دل | خود خطاب می کردند, دز نقطة صفر مرزی و در 
مي‌نگرند. این را به خوبی درک می‌کنند. |دروازء خاک غراق, سوز و گداز همه دیدنی بود و[ 
|می آید ,همین غید سال ۷٩‏ بود. مادر شهیدی خواب | هر کس بی‌اختیار اشک را بر بهتای صورت خودش 
فرزندش را که مققودالاثر بود دید. مادر شهید | چاری می‌ساخت در یک لحظه. پلاک‌های بی جم 
| می گفت. فرزندم را در کتار منبری که به یاد منبر | |ثر پرچم. پرافتخار میهن اسلامی ارام گرفتند 
- پیامبر(ص) ساخته پودند. دیدم از من خواست نا یه | |زمزمه‌ها برای دقایقی شروع شد و شهدا بار دیگر 
شلمچه بیایم و همدیگر را در این سرزمین خدایی بهانه مناجات با خدا شدند. 
|زیارت کنیم. به حرف او عمل کردم و به شلمچه یگان تشریفات ناحیه انتظامی خوزستان و متطقه 
آمدم. همان منبری را که فرزندم به آن تکیه داد بره | انتظامی خرمشهر با نظمی زیبا, شهداء را به دوش 
در کربلای شلمجه با چشم دیدم» الله اکبر, این [ | گرفتند و عادران و خواهران و همسران شهداه و 
۲ سرزمین در دل خود جه دارد! غرببی که دز صحرای | جاتبازان و ایثارگران. سرود استقبال را با الله‌اکیر با 
| شلمچه قل به دریای عشق زده ی په تجو زیارت ۱ 
ا وم آمده است. ر ا و : 8 





پلاک‌های پی‌جسم دیگری در 
راهند. سرزهین شلمچه. 0 5 
خود ستارگان آسمان عشق رال 
جای داده و بر خود می‌بالد که 
حس تگده ملانکه است. 

آسمان ول ايزی ات و 
هوای گریه دارد. به خلوت شب | 


















علی(ع) ر فاطمه(س) ر همه لا 
فرژندانشان تا عصر خمیتی (س) و 
خامنه‌ای دیده تر كم 
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- بیدازی ۰ پاید جستجو ا 

























است که خود به وضوی خونین فرزندان KF‏ أ 
می‌بالد و هم‌اکنون نخل‌های شلمچه, فرزندان 
مادرانی هستند که برای خاکرپزهای معرفت تربیت | 
شده بودند + خوش آمدید شهیدان 

ادر در یابان از شلمچه 
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تباسی محمد حسین زاده مد د غلیبور. عضت 
میرمنگره عاجر زمانی. لیلا پاباخانی. سمیه هاچر, 
جهر: امیرزادد فاطمه هندیانی: قاطمه زال تژاف 
فاطبه عباأسی و۰ 

نامه‌هایتان در دست بررسی و در نوبت چاپ 
امیت ان‌شاباه.. به زددی از مطالب آنها استفاده 5 


سم 

















این زندگینامه در دو شماره به پایان می‌رسد 


تلها کسی که از عشق من باخبر بود تنها خواهرم 
سهیاا برد روزهای اول که از ماجرا باخیر شد من و 
ار هميشه صندوق, راز همدیگر بودیم = پدون اینکه 
می‌خندید: 
دلت‌رو مهار بزن داداش... با لااقل به دلت بگو 
که ما توی جامعه‌ای زندگی می کنیم که همه معتقد 
هستند که یک «باز» هرگز نمی‌تونه با یک کیوتر 
اهمپرواز» باشه] داداش تو هميشه منطقی بودی, حالا 
چی شده که یکمرتبه یاد داز ما بهترون» افنادی 
چنگیز؟ 
فرچی فکر می کردم می‌دیدم حق با سهیلاست! 
حکایت من و «پریا؛» مصداق همان قضیه «کیوتر با 
کبوتر ‏ باز با پاز» بودا 
پریا دختر رئیس کارخانه پود و چون بعد از سنه 
پسر. تنها دختر خانواده په شمار می امد لذا سه برادر و 
مادر و پدرش طوری او زا بزرگ کرده بودند که اگر 
روزی طلب «ماه اسمان» را می کرد آنها دنیال 
نردبانی می گشتند که به سقف آسمان تکیه بدهتدا 
در آن‌سو من بودم؛ تلها پسر راننده رئيس 
کارخانه» پدرم که در کارخانه و شرکت په عموسبحان 
معروف بود. اگرچه امین و انیس و مائوس اقای 
۷۰۰ < رئیس کازخانه * بهحساب می‌امد و به 
خاطر وفاداریها و پاکبهایش. مورد اعتماد و محیت او 
قرار گرفته پود اا با همه ایتها: راننده آن کارخانه بود. 
ما فقیر نبودیم. آقای اج»..» خیلی بیش از آنچه 
پدر محفش بود په ما می‌رسید. در گوشه کارخانه په 
خرح آقای ۷۰۰۰ یک خانه نقلی ۵۵ متری برایمان 
ساخته بردند. حفوق پدر همراه پا اضاقه کاری عالی 
(۱۶ ساعت اضافه کار در روز] آنقدر بود که ما ینک 
زندگی راحت و بدون مشکل را داشته باشیم. 
همچنین. سوای ماشین گالانت آخرین مدل آقای 
لاج۰۰۰» که پدر راننده‌اش بود از طرف رئیس کار خانه 
یک «بیکان استیشن» نیز درآختیار پدر بود تا په عنوان 
وسیله شخصی برای خانواده‌اش از آن سود ببرد. 
با همه اینها: نگاه خانواده آقای (اج...» به ما همان 
سراندار کارخاله بود. 
در دوران کودکی زیاد این چیژها فکرم را عذاب 
نمی‌داد. اما هرچه به دوران نوجوانی و جوانی نزدیک 


۴ 


شماره ۳+۴ 


درا کودکی آنقدر بی‌ریا و پاصفا بود که در 
> سس فاصله‌های طبقانی به چشم نمی آمد. و . 
به همین خاطر من بهترین همیاژی . 


۲ 


لدم حا حساسیتم نیز بیشتر شد. شاید دلیلش این بود که 


پریاه بودم و او نیز هرگز به من با چشم 
یک بچه سرایدار نگاه نمی کرد و از 
آنجایی که آنای «ج.۲۰ اکثر روزها 
دخترش را با خودش په کارخانه می آورد په 
هنين خاطر مي‌شود گفت من و پریا, 
همه دوران کودکی‌مان را با هم 
گنرانديم: 
۱ اما هنگامی که هر دو بزرگ شدیم. 
آن‌وقت مادر پریا یادش امد که: 

من صدتا از این ماچراهارو به چشم 
دیدم و با گوش شنیدم که فلان دختر پولذار, عاشق 
یک اپجه گدا» ميشه و بعد همه‌رو عاصی می کنه 
که. [یا با اون ازدواج می کنم با خودم‌رو می کشم] و 
این طوری ميته که باهم عروسی می کنند, اما جند ماه 
بعد «بچه گداهه» دات اصلی اش رو شون میده و آون 
موقع نه‌تنها دختر پولداردرو سرشکسته و منزوی 
برمی گرذونه خونه پدر و مادرش بلکه یک پولی هم 
اشون می گیره! 

این حرف مادر پریا بود از آن زنائی که اخساس 
مي کرد چون تروتمند است, همه آدمهای عالم بنده‌اش 
هتند! په همین دلیل نیز آقای (ج ++.)ا اگرچه مرا 
خیلی دوعت داشت. اما آنقدر از زنش حساب ی برد 
که علی رغم میلش, یک روز په پدرم گفت: 

۰ عموسبحان خودټ که خانم‌رو می‌شناسی؟ 
چاره‌ای نیست, په چنگیز بگو کمتر با پریا اختلاط 
کنه.., بهش بگو ااج ...۸ گفت: [من از چشمم نیز په تو 
بیشتر اعتماد دارم اما دهان مردم‌رو که نميشه بست!] 

و درست از فردای روزی که پدر پیغام «امهئدس 
0۰۰ را برایم اورد من یکمرتبه و اگهانی و بدون 
هیچ انگیزه‌ای احساس کردم که عاشق پریا شده‌ام! 

چند سال این عشق را در دلم پنهان کردم. از 
سربازی که بر گشتم. چون در کنکور قبول نشدم: پا 
حمایت «مهندس ج,..» که توسط یکی از دوستانش 
در اروپا برایم ویزای تنحصیلی, گرقنه بود قصد رفتن 
کردم 

کاهی اوقات یک اتفاق, سیر زندگی انسانها را 
تعیین هي گند , 

0 

0 

یکی دو روز مانده بود تا زمان رفتنم فرا برسد. آن 
روز صبح زود از خواپ بیدار شدم, با این انگیزه که 
برای خداحافظی پا تعدادی از دوستانم, به منزلشان 
بروم. صبحائه را تمام نکرده پردم که مادر گفت 

< پدرت آمروز تب گرده... حالش اصلا خوب 
یست... از اون طرف هم آقای مهندس که می‌خواد 
بره شهرستان,. قرار بود پدرت تا فرودگاه برساندش... 
به پایات که هرچی میگم به مهندس بگه که حالش 
خوپ نیست. که قبرل نمی کنه و می‌خواد برد گفتم تو 
امروز مهندس رو برسان فرودگاه تا پدرت حم 
استراحت کنه! 

با ایتکه میلم به این کار نبود. اما برای اينکه پدر 
استراحت کند, و مادر نیز در این روزهای آخر از عن 





آن [ 


چند دقیقه بعد که مهندس از قضیه باخبر شد ایتدا 


سری به پدر زد و سپس آمد و سوار شدء پریا هم کنار | 
دمستش ند تکنست و گفتم 
< اقاچنگیژ من برای مشایعت پدرم میام | 


فرود گاه... ۱ 

حرفی نزدم و به فرزدگاه رفتم, مهندس که پرواز 
کرد قبل از اینکه از سالن خارج شویم؛ پریا به راغ 
تلفن عمومی رفت و با مادرش تماس گرفت: مخ باید 
جزوه یکی از بچه‌های دانشگا‌رو که خوئه‌اش توی 
کرج است پگیرم... با آقاچنگیز میرم کرج و 
برمی گردم.) 

تفهمیدم مادر پریا » که هنوز هم از من بدش 
فی آمد < چه گفت که «بریا» با دلخوری گوشی را 
قطع کرد. طوری عصبانی بود که جرات نکردم به او 
یگویم [که من خیلی کار ذارم] و بدون گفتگو سوار 
ماشین شدیم و راه افتادیم, 

از عزارضی که رد شدیم, پریا بدون مقدمه‌چینی 


« چنگیز من توی کرج کاری ندارم...! فقط چون 
می خواستم با تو حرف بزئم این‌رو بهانه کردم! 

پریا هنوز حرفی نزده بود که دل من لرزید. خوب 
مې دانستم ی‌خواهد چه بگوید. برای من که او یک 
«آرزو محسوب می‌شد, سخت برد که نگاههای 
معنی‌دار این اواخر «پریا» را معنی کنم! او درست از 
روزی که شنیده بود من قصد ادامه تحصیل در خارج 
را دارم, طوری با اشتیاق نگافم می کرد که نسبت به 
زقتنم دچار تردید می‌شدم! و آن روز پریا معنی آن 
نگاهها را په زبان آورد. گفت که غاشق من است و 
مد نهاست درباره من فکر کرده و علی‌رغم مخالفت 
مادرش, اگر من پا جلو بگذارم: حاضر است با من 
ازدواج کند. «پریا» از روزهای شیرین کودکی گفته 
از غم بزرگ این روزهایش. گفت, و از آرزوهای 
فردایش گفت و سرانجام پرسید. 

“تو چی چنگیز؟ مطمئن هستم که من‌رو دوست 
داری! ولی چیزی که نمی‌دونم اینه که ؛ آیا بابت 
علاقه‌ای که په من داری. حاضر به چنگیدن هستی یا 
نها 

منظورش را خرب می فهمیدم. از ابتدای صحیت؛ 
فقط او حرف زده بود. حرف دلش رابدون پرده بیرون 
ریخت. البته پرای شما که «پریا» را نمی شناسید. شاید 
چیز مهمی نباشد که ابتدا او به من اظهار عشق کرد! 
ولی برای من که می‌دانستم او یک «کوه غرور» 
است. این قضیه خيلي آهمیت داشت. پریا دختری برد 
که دزعین ازادی, اما هرگز متانت و تجابتش را 
فراموش نمی کرد. فقط درمیان اعضای فامیل. 
پسردایی‌ها و پسرعموها و پسر خاله‌هایی بودڼد که تنها 
ارژویشان ازدواج با این ااتک دختر خانواده ثروتمند 
مهندس ج۰۰۰» بود! پریا اما انقدر غرور داشت که آنها 
آرزو به دل مانده بودند که یکباز - فقط یکیار * حتی 
نامشان را از زپان این دختر بشنوند! 

و حالاء همان «پریا»‌ی مغرورتر از کوه همه چیزش 
را زیرپا گذاشته بود و به من اظهار عشق کرده بود. و 
من که دلم ئمی‌خواست این دختر سرخورده شود. چند 
ائیه به چشمانش خیره شدم و سپس خندیدم: 

می‌دونی چیه پریا... من هميشه ارزوم ابن بود 
















که جرات یکنم فقط بهت اظهار علاقه کلم و تو 
تورو می‌بینم. و روزها مدام در این فکر هستم که" 
«ميشه یک اتفاقی بیفته که پریا ژن من بشه» و حالا 







که می بینم تو اونقدر خالص هستتی که حرف دل متو او 





می‌زنی, خدارو شکر می کنم که در مورد تو اشتیاه | 


ټکړدم ر“ 


هنوز حرفم تنام نشده بود که پریا با خځوشحالی | 


* پس مرد مبارزه هم هستی؟ 


چقدر دلم می خواست در آن لحظه فریاد پزنم که: | 


ٍ [آره... هستم] اما نگفتم, نگفتم زیراسالها بود که به 
چنین روزی فکر کرده بودم! و پاسڅ دادم. 


۰ چواب سوالت‌رو فردا هیدم... فردا جلوی در ۳ ۱ 


اصلی فرودگاه منتظرت هستم تا جوابت‌رو پدم! 

تا به خائه برسیم فقط از ارزوهایمان گفتیم و په 
آمید فرداء از هم خداحافظی کردیم. 

آخر شب پس از خوردن شام. موفعی که دیدم 
حال پدر بهتر است. مادر و خواهرم سهیلا را نیز صدا 


کردم و همگی نشستیم و برایشان گفتم. از عشق | سر دیگرش - یعنی باخث - به هم خوردن آرامش 


قدیمی خودم که در همه این سالها در دل پنهان کرده 
دم و ققط سهیلا از آن خر داشت ماز کد قر 
در تصورم, پبوند خودم و پریا را شدنی نمی دیدم! و 
الاخره از اظهارعلاقه امروز پریا به من! 

حرفهایم که نمام شد. سهیلا از خوشحالی بالا و 
پایین پرید. مادر طبق معمول همه این بيست و جند 
سال. حرف خودش را واگذار کرد به پذر. و پدر اما 
اپتدا دو ساعت از من وقت خواست "تا فکر کند. 

ساغت یک لیمه شب بود که پدر به سراغم آمد. 
پرایم گفت که او هم مانند هر پدری آرزو دارد که 
پسرش خوشبخت باشد: گفت. که بقین جارد «پریا» 
می‌تواند قرا خوشبخت کند و بالاخره خرف آخرش را 
زد که 

«اما من یک نقطه تاریک در این جریان می بینم 
که این نقطه تاریک. باعث ميشه همه روشنایی‌ها از 
بین پره! و اون مادر #پریاست که من يقین ارم يا 
عروسی تو و دخترش مخالفت می کنه! تیجه این است 
که؛ با هر الم شنگه ی شده «افهند س ...»رو [که قلیاً 
پا عروسی تو و دخترش موافق خواهد بود] وادار په 
مخالفت مي‌کنه. ازن موقع گار به اینجا ميزسه که 
مهندس مجپور بشه عدر من و خالواده‌ام‌رو از 
کارخونه بخواهد و...و این تازه اول بدیختی ماست! 

پدر لختی سکوت کرد و سپس ادامه داد 

“خالا پقیه اش با تو...اگر فکر می کنی من درست 
میگم که هیچی, و اگر فکر می کنی اشتیاه می کنم. 
بعنی می‌تونی با «پریا» عروسی کنی, آون مرقع زیاد 
به سرلوشت من و مادر و خراهرت فکر ئکن, چون 
خوشیختی تو, برای ما از هرچی عهمتر «... 

پدر اينها را گفت و ساعت سه صبح بوډ که په 
رختخواب رفت و مرا در مهمترین تصمیم گیری 
زندگیم به خودم واگناشت» 

تا صیح فکر کردم. هر مرئیه یک راحلی ر 
می‌جستم تا شاید باور کنم که پدر اشتباه می کند. 
اماب,, اما ثه, حق با پدر بودا من هرچه می‌اندیشیدم 
تیدام که پیش پایم فقط یک راه است؛ ریک اما 
این ریسکت: یک سرش بردن و خوشبختی من بود و 


زندگی خانواده‌ام بودا 

این بود که تصمیم خودرا گرفتم و همه حرفهایم را 
در یک نامه وشتم و فردا صیح ان را به خواهرم 
«سهیللا | دادم و به او سفارش کردم 

من فرداشب پرواز دارم آما امروز جلوی فرودگاه 
داخلی پا پریا قرار دارم. تو سر ساعت پرو سراغش و 
بهش بگو برای من یک مشکلی پیش آحده و 
نمی توئم بیام, ولی چیزی راجم به این نامه یه پریا 
نگو. منتهی فرفاتاب: که مئ پان کچ ایدم 
این نامه رو به پریا بدها 

سهیلا که از ماجرا خیردان بود فقط گفت. تحمل 
این فراق برای تو که په خاطر خانواده‌ات از دلت 
گذشتی, راحته ولۍ نمی‌دونم که پربا هم می تونه 
تحمل کنه باټه؟! 

ظرت ساعات. باقمانده. تا برواز: آنقدر گرفار 
کازهلیم بردم .که اصبلا یزیا فکر تیک مء موقع 
رفتن در فرودگاه بود که همه چیز را به پدر گفتم. و او 
که سخت از رفتن عن گریان بود گقت: 

* سرنوشت‌رو بسپار په تقدیر پسرم! 

و بعد از هم خداحافظی کردیم و من سوار شواپیسا 
شدم و رفتم! 

0 

0 

یکسال کذشت. 

۰ 0 

0 

در طول یکسالی که در آروپا پودم, مرفق شدم به 
دانشگاه راه پيابم. بعد قم در یک پمپ بنزین مشقول 
کار شدم و کم کم مشکلاتم حل شد تفریباً ماهی دوبار 
از طرنق تلقن پا خانواده‌ام دز تعاس پر دم » . طبق یک 
قرارداد گفته نشده نه من از آنها در مورد «بربا» سز آل 
می کردم و نه آنها خبری دزبار داو می بادند تا ایتکه... 

جر مست ماه سیر دهم حضررم بود که تفت 
نیمه‌های شب * حدود ساعت سه صبح = تلقن خانه‌ام 
به صدا در آعد. تعجب کردم: این موقع شب چه کی 
می‌توانست يا من کار داشته باشد؟ خاتوادمام که اولا 























تلقن پز ننق. . ساعات خواب و بیدار مرا سی‌دانستند! 


معبولة من تلفن می‌زدم و ٹائیاً اگر هم می‌غراستند ‏ 


با دلهره و اضطراپ گوشی را برداشتم. آن‌سوی 


| سیم یکنفر داشت هق هق» می کرد. یک زن پود که 
۷ گریه می کرد. چند بار دالو... الوه کردم و هر بار آن 
۳ زن نا می‌خواست حرف پزند گریه مجالش نمی داد. : 





دو دقیقه‌ای به این وضع گذشت و کم کم داشتم فکر . 
می کردم «عزاحم» است که ناگهان شنیدم: 

- آقاجنگید تم ۰۰ »ه مار پریاهه- 

جا خوردم. مادر پریا که هرگز از من خزشش 
نمی آمد - این موق کی و ی یگریت ا 
چکار می توانست داشته باشد؟ آگرچه هرگز صدای 
اورا پشت تلفن نشنیده بردم: اما شناختمش 


* سلام خانم.., آن‌شاالله خیره... چه اتفاقی 
افتد:؟ 
زن دوباره کسی گریست و سرالجام گفت: . 


٭ من از همه ماجراهای تو و پریا پاخیر هستم. 
الان هم بهت زنگ نردم که بز این باره حرف 
بزتیم... فقط تلفن کردم تا بهت التماس کنم,.. ات 
خواهش کتم که به داد دخترم برمتی».. کمکش, کن 
چنگیز::, دخترم داره از دست عیروا 


حس کردم خون در رگهايم منجمد شدبا هرچه . 
می‌برسیدم لاجی شده۷؟ سادز بریا فقط 8 


می‌ریخت و می گفت: 

د باید بیای ایران تا بقهمی چی ا 
بقیه‌اش په خودت بستگی اره... اگر واقعاً ۳ 
دوست داری بهشن کمک کن...حتی اگز دوستش هم 
نداری۔ لا اقل به خاطر ما بهش کمک کن...ما در حق 
خانواده تو بد تکردیم چنگیز.». [زن از غذت گریه 
وم حرفش را اتمه بدهد و یکفر گوشی را از 


شناختم و سلام کا EET‏ بشخ به سام 
ص گفت,] پسسر م پلتداشو پا ابران:.: شم الان 
شم اهروز ».۰ ۶ تو باید بیای:. بايد به پریا کمک کنیا 
تلفن که قطع شد. ناسم بألا نمی اعدا 
0 


0 
مخصوصاً به هیچ کی ساعت آمدنم را نگفته 
بودمء بیست و هو ساعت بعد از آن تلفن, در تهران 

پودم» از فرودگاه په خانه‌سان زتگ زدم. پدر گفت, 
« تأ برسی به خوئه «مهندس ج.۰.عن هم اوئجا 

هستم! 
په خانه آنها که رسیدم, پذر؛مادر و سهیلا: در کثاز 
عادر پریا: «مهندس ج۰۰۰! پلرش. سه پرادرش و دو 
غروسشان و... چند فامیل دیگر. همگی جلوی در 
ایستاده. بودند. یا دیدن مین همگی به گریه افتادند. 
پشتم لرزید» «یعتی پریا مرده؟» انگارهلرزش اندامم را 

(مهندس ج... هم مترجه شد که جلو دوید, 

دنھ چٹ کیرد تگران نضوه»: نهر ده.» الا 

بقض جلوی گلویش حصار کشید و بعد دست مرا 
گرقت و با خود تا جلری بر اتاق پریا برد و بدون هیچ 
حرفی پرگشت! 

در را باز کردم و فاخل شدم. پریا را که دیدم. کم 
غانده بودسکته کنم! 


اذامه و پایان داسنان زندگی در شماره بعد 


@ » 


شماره ۳۰۱۶ 















۰ 





پس از اینکه سالها با وحشت سرطان دست و 
پنجه رم کردم عاقبت په لطف خدا و درمان پزشکان, 
توانستم ۳ را يه دست پیاورم: اما حند ی 


ر دهم بیرورا 


که دانستم دیگ ر نباید رژیای داشتن بجه را 
نم اگرچه پاور این حقیقت در اپتدا تلخ 
تن وا را گرفتم, 

من که سالها طعم بیماری و در پرتگاه نابودی قرار 
گرفتن را جشیده بردم. تصمیم گرفتم کودکی را از 
چنین وضعتی جات دهم. اگر نمی توانستم فرزندی 
به دنیاً بیاورم, لیکن می توانستم جان کود کی را در این 
دتا ده ر باه خودم پگیرم. از ان روز به بعد به اتقاق 
هفنسرم سروت به کشتن در پرورشگاهها کردیم تا 
کودک موردنظرمان را پیدا کنیم. 

مدنها تصویر یک دختر کوچولوی چینی را در 
ذهنم اتسور می کردم, اما امکان اوردن کودک جیئی 
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شماره ۳۶ 


( وچود نداد 


شت, زیرا طبق قانون چین: 
فقط افراد چینی می‌توانستند 
سرپرستی کودکان زيادی را که 
در پروزشگاهها به سر هی بردند, 
به عهده بگیرند. ۱ 
وقتی کاملا از اوردن 
کودک جینی اامید شدم به نقطه 
دیگری در جهان زفتیم و دختری په ثام 
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4 ۴ 





1۴ ۰ 4 ٤ 
ا ساشا» را از یکت پرورشگاه روماتی‎ 


گرفتيم. به او خیلی وابسته شدیم و ساشا 
روزبه روز بزرگتر می شد , 

بر سال ۱۰۹۶ وقتی ساشا ډو ساله برد, نامه‌ای از 
چین دریافت کردم آنها سیاستشان را عرض کرده 
بودند و په آفراد خارجی هم سرپرستی کودکان یتیم را 
اعطا می کردند, 

در یک صیح پرشور ماه دسامبر په قمراه هسسرم 
از نیویورک عازم شانگهای شدیم, نمی‌دانم من که 
یک دختر دو ساله داشتم و عشق او در دل هر دوی ما 
جا داشتہ جرا انقدر می‌ترسیدم و در دلم غوغا بودا 
اصلا چرا دوباره می‌خواستم سرپرستی طفل ديگري 
را به عهده بگیرم! طفل من خیلی لطیف بود و آمکان 
داشت هر نوع تأملایسمتی رویش تا ٹیر بگذارد و باعث 
آزردگی اش شود. 

فکر دیگری مدام روحم را می آزرد. ستیده پودم 
که ۵۰ درصد کودکان پرورشگاهی در شانگهای زنده 
می ماندند و بقیه در سنین پایین از دئیا می‌رفتند, در 
آن پرورشگاه کودکی منتظر من بود تا او را به دتیای 
جدیدی پبرمء چگوئه می توا نستم او را بیایم؟ 

سفرمان ۲۷ ساعت طول کشید. شب شنیه به 
مقصد رسیدیم» قسمت اداری پرورشگاه نا دوشنبه باز 
نمی شد و عداب تردید و انتظار در طول تعطیلات با ما 


یک کودک از میان آن همه طفل: 
تصمیم سحتی بود... 










بود سر ساعت ٩صیح‏ روز دوشنبه په اتفاق هسرم پا 
به محر ظه برورشگاه گذاشتيم. 

جئد ساختمان در محوطه باع قرار ذاشت که 
هریک متعلق به نقصرد ویژهای بود. درختهای پامر و 
طنابهای رخت آویز در فضاجهره غمگینی ایجاذ کرده 
بو دنل 

همه چیز غبارگرفته و دلتنگ کننده به نظر 
می رسید. بسیاری از سفالهای سقف درحال افتادن 
بود. منظره سنگفرشهای کنده شده توی دوق انسان 
می زد. حتی بامبوها هم مرده به نظر می آمدند» با الکه 
هبج چیز حتي گل و سبزه هم نمی‌توانست از غم 
موجوذ در فضا بکاهد. 

در قسمت اصلی اداری. هیچ وسیله گرم کننده‌ای 
دا وان بو ارف تیان حذاقل دمای 
gj‏ و لا فر اتاق نه نشستم. تازه معنی 
جمله‌ای را که در نمابر نوشته شده بود ډریافتم. آنها 
در نامه‌ای که از پرورشگاه به دستم رسید. وشته 
بودند, «باید عکس طفل را پرایتان می‌فرستاديم, اما 
ایتجا خیلی سرد است و امکانش نیست.» 

درست پود آنجا واقعا برای یک کودک بدون 
لباس کامل, خیلی سرد و طاقت فرسا برد. به همراه 
یک راهنما داخل پرورشگاه شدیم.او گفت «از بت‌جره 
آنها را نگاه کنید, انتخاب با شماست.# 

درمیا باخ مرده دو رن دز روپزشهای آبی 
می ذوبدند. فریک از آنها طفل توزادی را که ميان 
پتو ببجیده شده بود در آغوش داشتند. دوز سر بجه‌ها: 


حوله‌های بزرگی پیچیده بودند که چهره‌هاشان ر 
آنجا در کروی پو دا 


از سرما و دیدن چنین صحته‌ای خشکم زد. 
گرزهی اطراف ما جمع شده بودند. پرستارها دو 
کودک را زد ما اور دند. بذ بر پرورشگاه و جند 
کارمند دیگر هم حاضر شدند. همگی به زبان چینی 
حرف می زدند. مشخص, بود که سرئوشت کودکان 
برایشان مهم است و در آنتظار انتخاب ما بی‌قرارند, 

ج ہہ زانگ مدیر پرورشگاه حرنهای آنها ر 
ترجمه کرد, «فمه مایلند که شما این کودک ر 
انتخاب کتید.» سپس با اشاره صورت کردکی را 
نشان داد که چهره‌اش با حوله صورتی بوشانده شده 


به چشمان معصوم او 


دم دردا 
رنج و پیماری در انها موج می زد: 
گویی سالها ېود که به دنبال او 


پود. «او کاملاً متمایز است. او کودکی سالم و 
زیباست۰.» 

پرستار حوله را کناز زد. او واقعاً سالم و فوق‌العاد: 
زیبا بود. آنها جانه کردک را قلقلک دادند و او خندید. 
اما تگاه من روی کودک دیگر که سرش هئو میان 


به خود معطوف می کرد. از پرستار خوافش کردم کد 
حوله را کنار بزند تا جهره‌اش راببینم. 

همین که پتر کنار رفت. او گردنش را چرخاند و 
صورتش کاملاً در مقابل چشمانم قرار گرقت. 
صورتش باریک و رفت‌انگیز بود. گوشهایش کوبی 
برای مرش پزرگ یه تظر می اهمد رنگش یه گیردی 
می‌زد. او تست ماتند کردکان فقیر و بیمار بود. 
لبهایش از با سف رو به پیینافتاده و چشمانش از یم 
ايه گوبی از حدقه بیرون زده بود. 

او فشت هفته سن داشت. درست همسن کودک 
دیگر بود. اما جثه اش درست نصف طفل اولی بود. 
نمی خندید و حتی لبخند هم نمی زد فقط صدای خس 
خس از نقسهایش به گوش مي رسید» 

در جیب کت زمستانی‌ام. آنتی بیوتیک‌های 
مخصوص کودکان را گذاشته بودم. قبلاً یکی از 
ډوستانم این کار را به من توصیه کرده بود می‌دانستم 
که هیچ انتخاب دیگری ندارم» حتی شک هم نداشتم. 

همسرم زمزمه کرد «آن کودک رتجور با ان 
چشمان باز بهتر است.» 

در بل خدا را شکر کردم که هر دو هم عقیده‌ايم. 
وقتی کودک رنجور و بیمار را در میان بازوانم گرفتم, 
متوجه لکه طاسی در ميان مرهایش شدم. او 
بی‌حرکت درمیان دستانم جای گرفت. سرش را 
طوری حرکت می‌داد که مشخص بود به‌ندرت او را 
فز آغوش گرفته‌اند. 

همان دم دائستم که سفر جدیدی را به عتوان مادر 
و دختر پا ید یگر اغاز کرده‌ایم, اسم دخترم را 
«سومی» گذاشتم. معنی اسمش «جشن زندگی 
طولالی و زیبایی پایان‌ناپذیر) بود. 

وقتی کارهای قانوئی تمام شد و به هتل 
باز گشتيم. او را از میان لباسهای کهنه و آن حوله 
پدتواره که په دور سرش پیجیده شده بود. بیرون 
آوردم و لیاس سرهمی لو و تمیزی که خریده پودم. 
تئش کردم. سپس او را میان پتوی تمیزی پیچیدم. 
گزیی اقسردگی نا حد زیادی از چهره‌اش رخت 
پریسته بود. 

کودک دیگر که مورد علاقه برستاران فرار داغت 
دوباره کنار بقیه بجه‌ها بر گردانده شد تا در انتظار مادر 
جدیدش بماند! قرار برد یک خانم آمریکایی, دو هفته 
بهد از من از پرورشگاه بازدید کند و او را په فرزندی 





بپذیرد. او فعلاً در آنجا زندگی می‌کرد تا به آغوش 
مادری مهربان سپرده شود . 

کردکی که من از پرورشگا: آوردم, اصلاً احتمال 
نمی‌رفت که مدت زمان طولانی در کنار ما زئده 
باشد. او را در وان مخصوض شستم. آیی که از بدن از 
می ریخت. کاملاً خاکستری بود. اصلاً گزیه نکرد. 
گویی اصلا قدزت گریه کردن نداشت. 

چند روز بعد. نمونه‌های ادرارش را برای انجام 
انواع آزمایشات جمع آوری گردم. دکتری در 
بیمارستان شانگهای گفت که او سو‌تغتیه دارد و بهتر 
است هر روز پوره برنج به همراه شیر به ار بدهم. 

ساعت دو صبح بود. هسسرم به خواپ عمیقی فرو 
رفته بود. اما به نظر می‌رسید من و دختر کوچکم 
اسوعی» قصد خوابیدن نداریم و در انتظار گذشت 
ساختها به سر مې بریم. په او مقداری پوزه رنج دادم, 

برای اينکه سرا را حس نکند.پتویی را دور هر 
درمان پیچیدم و مثل خیمه در زیرش پناه گرفتيم. 
گوبی مامنتظر بودیم. کودکم باید زنده می‌مائد و طعم 
خوشیختی و سلاعتی را می چشید: 

عشق در یک لحظه عجیب گویی ما را غافلگیر 
کرده برد. چځمان «سومی» در نگاه من بیچیده بوده 
حس می کردیم هر دو در جستجوی روح یکدیگر 

پس از گذشت ۲۴ ساخت: کوبی درمانها اثر 
بخشید. رنگ صورتی په گونه‌های او نشست و 
جشمانش درخشید. برخلاف تصور همه, ار خیلی 
دلپسند و دلنشین بود. طی چند روز غنجه لیخند بر 
لبان «سوصی» شکفت. او حق داشت که بمائد و 
زندگی کند و حالا او شکفته بود. 


گزارش ویده 


ازدواج دائم . موقت و .. 


بقیه از صفحه ۱۱ 


جای این پرسشن هت که آیا به راه انداختن 
کاررانی از وعروسان و دامادان جوان که از برگزاری 
مراسم خصوصی عروسی عاجزند پا عادات جامعه ما 
منظیق است؟ 

اساسا آیا انج ماتع از تشکیل خانواده شده نوع 
مراسم است؟ این درحالی است که پرای پرگزاری 
مراسم ازدواج. هیچ استاندارد خاصی وجرد ندارد و هر 
خانواده مطابق امکانات مافی و رسومی, که ارد 
می‌نزاند اقدام به برگزاری عراسم کند: 

چه بسیار جوائان متمول و خانواده‌های متمکتی که 
به مراسم ساده و محدود رضایت می‌دفند و چه بسیاز 
خانواده‌هایی که با تحمل رنج و مشفت فراوان تن به 
مراسم پرتجمل می‌سپارند. ‏ 

این یکی از عادات ما ایرائیان است که برای نظر 
دیگران امت ور 9 شویم. ای داریم 


تنھا پس از ازدواج و تشکیل خانواده است که 
زندگی و شخصیت انسانها شکل واتعی به خود می گپرد 
و درحقیقت تجرد در سنین بالا مغل پیله‌ای است دور آدم 
که فقط پس از ازدواج کلافش از هم خواهد گسست اما 
در آڅر بابد بگرییم. در انتخابتان طوری دقت کنیذ که در 
تمام طول زندگی به خاطر هحدیگر, زندگی را پخواهید و 

















5 ورود بیگانگان به ایرآن و دخالتشان در افور هبو ظط 
ابه یه زندگی ایرانیان حکایتی است که.از زان اید 
صفویان آغاز شد و در دورلاحکومت قاجارها تکمیل گردید. 
نگاهی کوناه به تاریخ لایت می‌کند, بیگانگانی که 
در این مدت به ایران آمدند. هریگ دارای مقاصد 
تجاری, سیاسی و یا فرهنگی خاصی پرذه‌اند و اهدافشان 
از لابه لای بادداشتهایی که از خود به جا گناشته‌اند: به 
خوبی لمایان است. 
یکی از این بیگانگان #ویلقرید اسپاروی» انگلیسی 
است که در سال ۱۳۱۴ هھ ق پرای تعلیم و تربیت 
فرزندان ظل‌الساطان از لندن به اصفهان آسد و مدت 
شانزدد ماه ه این کار اشتفال ذاشت. او پس از باز گت 
به کشورش, در سال ۱۹۰۲ اقدام په نگارش خاطرات 
9 کرد. 





آنچه از مطالعد خاطرات #اسیاروی» استباط 
هې شود این که وی نیز همانتد همتایان خود ما‌موریت 
ویژه‌ای داشته: از جمله ایتکه. چون احتمال می داده در 

ٍ آینده شاگردانش به مقامات عالی سیلسی دست باد از از 

همان ابتدا به پرررش استعداد آنان در راستای منافع 
کشور خود پرداخته و کوشیده تا آنان را طوری ترییت 
گند که هنگام قدرتمداری پتواتند حافظ منافع 
آنگلستان باشند .پا این حال وی برخلاف کسانی که در 
پرخورد با فرهنگ سستی اران آن را په مسخره گرفته و 
کوشیده‌اند نا ابرانیان را موجردانی غقب مانده از قافله 
تمدن فلمداد کنند با واقع بیلی.به قضایا نگریسته و از 
چمله به تحسین شیوء زندگی و خط مشی زتان اپرانی 
پرداخته و آنان زا محور زندگی خانوادگی داتسته ر با 
نقش چادر در ژندگی اجتماعی ژن ایرانی په گرئه‌ای 
جدی برخورد کرده است. او برخلاف دیگرانی که از 
چادر با عنوان حصار اسارت زن یاد کردداند, چاثر را 
انان آزادی و مجوژی پرای ورود انان به اجتماع و 
شر کت در فعالیت‌های اجتماعی دانسته است. 

زی که بعد از آخرین سفر ناصرالدین شاه به ارویاو 
تغییر لباس زنان درباری به ایران سفر کرده در بخشی از 
کناب خود با اشاره به مختصات لباسهای جدید نوشته ات 

بفقط دو طیقه از زنان حاضرند ان دسته از لباسها 
را بپوشند. یک دسته. آنهایی که تحسل دارند نا 
شایستگی‌های خود را از دست بدهند و دسته دیگر 
از کف داهن آن باشند »0:۰ 
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شماره ۳۰۱۶ 


او با تادکید بز ايتکه مردان ایرانی قط از خدا و از 


روی زنان چادرپوش غیرقاپل لفو یم دارند و دچار . 


تلاطم می شوند: افزوده انست» 
زان ایرانی. جه شاهزاده باشند و جه از طبتات 


۱ معمولی, دقیقاً م رکز خالواده خود یه شماز می‌روند واگر 


کسی په حق مادری حق خواهری و حق همسری آنها 
دست درازی کند. قدرت و توآنای آنها از محدوده جرم 
بسیار فراتر می‌رود. عواردی را شاهد بوده‌ایم که طی 
آن بسیاری از والیان و حتی, خود شاه .دز مقابله با 
توائایی‌های زنان چادری نغلرب گردیده و ثاچار به 
پرداخت تحرامت های ستگیئی شدهاند .م۷۰ 

وی سپس به ذکر چند مثال دربر تا ثیرات اجتماغی چادر 
پرداخته و از جمله بتوشته است: 

ااوالی یکی از اپالات په احتتکار گندم وجو پرداخته 
و قدغن کرده بود که اتباعش از تقاط دیگر گندم وارد 
کنند. در یک جشم به هم زدن. قیمت نان روژانه به حد 
قیمت‌های زمان فحطی نان رسید. زنان خانواده وقتی 
دیدئد. کودکانشان در خطر مردن از گرسنگی قرار 
گرفته‌اند. بلافاصله بای شورش به پا خواسنه و به کاخ 
رالی هجوم بردند, ذیوانخانه را اشغال کردند و والی را 
مچبور کردند تا وء خود را تقییر دهد 

البته مشارکت زنان جادری در فعالیث‌های 
اجتماعی موارد متعدد دیگری یز داره. اما آنجه 
«اسپاروی» و سایر محفقان په آن اشاره کرداند. این 
است که حرمت زنان در توره فاجاریه پاعث می شد تا 
مردان نه تتها حق دست زدن یه آنهاء پلکه حتی حق نگاه 
کردن په صورت انها را نداشته باشند و هسی آمر په 
زان چادری امکان و اختیار می داد تا پا برخورداری از 
مصونیت کامل پتوانند رویاروی هر نوع نارزایی 
پایستند و شاید به خاطر ترس از همین قدرت بود که با 
متع حجاب اجیاری کوشیدند تا زئان راخلع سلاح کرده 
و انان را به مرجوداتی بی‌هویت تبدیل کنند, 





علاقذ اعیر تیمور گورکان به کتاب گلشن راز شیخ 
محمرد شبستری. سیب اولین سرشماری در اپران یا 
لاقل شهر شبستر در فرن هشتم هجری شده است: 

امبر تیمور در سر‌گذشتش که په قلم خود اوست 
جتین هی تویسد 

«با ابن که جوان بودم و به اتتضای قدرت جوائی. 
آسب‌تاختن و نیزه پراندن و تیرانداختن و شمشیر زدن و 
کشتی گرفتن زا دزست تاشتم ولی از تیل غلم غافل 
نبردم و در آن موقع دو کتاپ را که هر دو به زیان فارسی 
نوشته شده است خزاندم یکی غتلزی تا لیف جلال الذیت 
زوعی از دیگری گلشن راز تملیف شیخ محمود شبستری من 
په ری از خواندن گلشن راز لدت بردم که بعد از این که 
آذربایجان را به خون و آتشی کشیدم از کنل عأم سکنه شبستر 
خودداری کردم زیرا سراینده گلشن راز شبستری پوده 

روزی که من به شبستر رسیدم. مردم از نیم چان 
گریخته بودند. من جارچی فرستادم که جار بزنند تا 
سکنه شبستر مراجعت نمایند و په آنها قول داده شود که 
جان و مال و ناموسشان در امان خواهد بود و مردم که 
می‌دانستند امیر تیمور وعد؛ درو نمی دهد, مراجعت 
کردند و وارد خانه‌های خود شدند, من دستور دادم که 
سکتد شهر را سرشماری نسایند و معلوم کنند که چند تن 
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از مریان وزتان عمرشان از پنزده سال پیکتر اس و بعد 
از خاتسه سرشماری معلوم شد که در شبستر ۳۸۹۱ مرد 





و زن زندگی مي‌کنند که بیش از پانزده سال دارند و من 
دستور دادم که به فریک از آنان پنج مثقال طلا بدهنه: 
و هجده هزار و پالضد و پنج متقال طلا بین سکنه شهر | 


شبستر تقسیم شد و سکن شهر ندانستند که برای جه از 





احسان من برخوردار شدند و اولین بار من علت آن 
احسان را اینجا ذکر می‌نمايم که خواندن کتاب گلشن 
راز خیلی ذهن مرا روشن کرد و بعضی از مسائل غامض 
حکمت را پرایم حل مود. 

تو صیح: این مطلب عیناً از کتاب اهنم تیصور 
جهانگشا» نفل ده است و اگر اعداد سرشماری و مقدار 
طلا تطبیق نمی کند: مربوط په آن کتاب است 


می گویند. در سال ۱۳۱۷ رضاشاه برای سرکشی از 
تیپ مستقل گر مانشاه به انجا سفر کرده برد. در ميان 
مردمی که در در سوی جاده برای استقیال آمده بودند. 
درویشی خوش صدا هم بود که خیلی لاش کرد تا خود 
را په شاه پرساند و حمد و لثایی بگوید و دستلافی دریافت کند. 
اما ما موران نمی گذاشتند بالاخره درویش, آن قدر خق 
و هو کرد نا شاه متوجه شد و به ما موران اشاره کرد تا 
پگذازند. درویش جلو اید درویش جلر آمد و عمد و 
تنأیی خراند. در این موقع رضاتاه لبخندی زد و گفت: 

ید یست. صدای خویی داری. 

سپس پر سین 

خوب درویش نو خدمت تظام رفته‌ای؟ 

درویش که نمی‌دانست چه سرانجامی در انتظارش 
است. گفت: 

قبله الم یه طلافت پشد. ما به مردم خد نات 
می کنیم و به اعلیحضرت دعا! 

رضا شاه فهمید درویش زرنگی می کند. مجدداً با 
عصبائیت ار ار پرسید 

< منظورم این است که تو به خدست رفته‌ای؟! 

درویش پاسغ داد 

قربان. ها درویش شد:ايم تا خدمت نظام نرویم!! 

رضشاه خندید و بعد رو به سرهنگ رزمآرا کردو گفت: 

این پدرسوخته را په سرباز خانه رید !!! 

قورا چند دست قوی گریبان درویش بیچاره را گرفته و 
او را کشان کشان به سوی ماشین بردئد و هرچه درویش حق 
و هو کرد و فریاد کشید. فایده‌ای نکرد و او را به سربازخانه 
پردند. سر و صورت وی را تراشیدند و به ار لباس 
پرشانیدند. درویش چند بار اقدام به فرار کرد ولی عربار او 
را گرفته و فلک کرده و کتک مفصلی به خوردش دادند. به 
طوری که آگر او را ذرویش خطاب می کزدند.می گفت, 

آسم من سرپاز وظیفه محمد است! 

سال بعد دوباره رضا شاه به کرمانشاه امد و درویش 
را که چون صدای خوش داشت. موّذن سربازخانه شده 
بود. دید. رضاشاه از وی پرسید که حالش چطور است و 
درویش سایق جواب داد 

*قربان ا گر می دانستم سریازی این فدر خوب است؛ 
از اول سرپاز می‌شدم! 

درویش در ارتش 
دژبان پیش رفت. 


ایران ماند و تا درج گروغبانی 


فرستند: رضا هنرمند از پهران 



































یکن از سامت" N‏ 
مشاوره خانوا دگبی: 
همه روزه از ساعت ٩۰‏ ۱۴۱ 
۱ مناوره حضوری: 
با تعین وقت قبلی 
گروه کارشناسان: 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
1 سهپلا خاضعی (کارشناس روان شناسی) 
بهمن بهروزی (روان پزشک) 
فرزاله صدافت (کارشناس ارشد روان شناسی) 
تلفن تماس ۲۳۳۶۳۵۰ 








مشاوره تحصیلی 
چگونه مطالعه کنم؟ 


# دو سالی است که در آزموتهای ورودی نانشگافها 
شرکت می کنم؛ ولی تمی توائم در رشته دلخواهم قبول 
شرم. من می خواهم در رشته حقوق و یا آدبپات فارسی 
در دانشگاههای" دولنی استان نهران قبرل شوم که 
متاسفانه نشد. امنال برای بار سوم قصد دارم در 
آزمون سراسری شرکت کنم و گویا اخرین سالی است 
که کنکور سراسری په این صورت اجرا می شود از شما 
می‌خواهم به من طریقه پهتر خوائدن و مطالعه کردن را 
نشان بدهید و اینکه چگونه پخوانم تا بیشتر در هنم 






























می‌باشد که در مسیر درست قرار گرفته است: 


یکی از اغضای خانواده مئل خوافرشی اخساس 
آزامش کند. درک کودک مائعی ندارد (حتی اگر در 








کودک از نظر فيزيکی: 
عقب حر کت دهد, 


@ عدت کرتاهی بةتنهابی می‌نشیند. 















شماسرش راراست نگه می‌دارد. 
۵ از میل و رسابل اطرانش 





/ تا قبل از این وقتی شخصی بر از شما کودک را 
بقل می کرد او هنوز به جدا شدن از شماواکنش نشان ۱ س 
نمی باد؛ ولی در اين دوره کردک احتمالا برای اولین | ۲۳ 
بار در هنگام دور شدن از شما گریه سر می‌دهد و از ۲ 
برگشتن به سویتان امطمتن است. این اضطراپ ‏ 
جدایی که ممکن است برای مدتی طول بکشد. کاملا ج 
طبیعی است و درواقع نشانه رشد هیجانی کودک | | 


کارشناسان معتقد ند تا زمانی که کردک گنارا س 


س 1 5 


نبود شما گریه کند) ولی بعد از باز گشت باید قرصتی جح 
را برای در آغوش کشیدن, بوسیدن و نوازش کودک | | 
درنظر بگیرید. در این دور ۰ علاوة پر مرازد يسن ¦ - 
زا په جلو و | او سعی در نقلید صدایتان دارد, 

¬ درحالت بازی کردن فعال می باشد. 
0 دز هنگام نشستن يا کمک و با بدون کمک . 


5 اخساس 


کے احساسی خاندانی عی‌کند؛ بخضرعن رقتی آن کک کی ۰ 


گر کشیدن و ابستادن انستفاده می کند, - 


را از پادم ترود. 
0 پا توجه به اينکه شما در بو سال گذشته مطالب را 


کم و بیش خوانده‌اید اگر امن بار نیز به دفت بخوانید ۱٩‏ 


به عوقع مرور کنید و تست پزنید: ,امکان قبولی در رشته 
دلخراهتان و خود دارد, ایتدا پلید نگرانی را از خود دور 
کنید و خرنسرد باشيد و روحیه تان ر اتقویت کنبد. همین 
که شنا ی سا و با اتقات هستیذ و خر راه 
رسبدن به هدف میل به مبارزه و تلاش مستمر دازید. 
بسیار قابل نحسین است.اکترن می توانید قاط قوت و 
شعف خود را بررسی کنید و با نمرین و تکرار تقاط 
فوت خود را تتبیت نموده تقاط ضعف را به قوت تبدیل 
کنید. برئامه‌ای برای مطالعه منظم و دفیق برای خود 
پریزید و ساعات مفید مطالعه و ساعات استراحت و 
تفریح و خوآب کافی راهم دز آن بگنجانید, په ازای هر 
یک ساعت مطالعه. ریغ ساعت استراحت را در نظر 
بگیرید, مرور مطالب خوانده شده هم بسیار مهم است» 
اخر هفثه را اختضاض به مرور مطالب خوانده شده 
بذهید. و حداقل هفت ساعت خواپ ممتد شباله داشته 
شید ضناً فکر نکنید که چون قبلا این دروس را 
خوانده‌اید. پس باید فقط به‌طور نطحی آن مطالب را 
بخوائید و تست بزنید. مطالپ درسی مجدداً باید به‌طور 
دقیق و منظم و عمیقاً مطالعه شوئه و به‌موقع مرور شوئد 
وپس از اتمام هر فصل تمرین بست نیز انجام گیرد. 

# به نظر شما از کتابهای پیش دانشگاهی شروع کلم 
پا از اول دبیرستان؟ 

© می‌توالید همائند داتش آموزان پیش‌دانشگاهی 
کتابهای ترم اول پیش دانشگاهی و چند درس مهم سال 
درم و سوم دبیرستان را فعلاً شروع کنيد و یا فقط 
































9 اجسام کرجک را ین مشت و آنگشتانش 


6 انگشتان پایش رابه دهان می‌برد. 

® تراب ن دوزه دندانها شروع به ره ۲۳ 
از نظر هوشی و هیحانی 

0 با حداهای خاص این دوره با شما حرف می زئد 


@ دو ةا فو نا مه ساعت قشیاز و سرحال است و 


۵ از تلاش برای دستبابی به وسایل پازی 


™ 


چپ 2 م 
<< » 
۲ رابه صدادرمی‌آورد. 2 


فرزند شمابدون اغراق دراین دوره آماده خرکت | 


م رجن اس ت تاتون / ن برای جروت ووت 
= اوی حال ارات Bê‏ ۸۰ درجه علت پزند که ناه | 


آولین مراحل آموختن خزیدن رانجربه می‌کند ۳ 
این هنگام از نظر فیزیکی؛ 


2 ۵ بدون کمک گرقتن ست زم کی م | 


د ا کے ا کید 


نف په کار می گیرد: 


| ۵6 برای دستیایی به اسیاب‌بازی موردنظرش غلت 7 صدایتان را تقلید کند. 
۳ می زند و سعی عی کند به چدکش بیاورد. 
برای بالا = 



















کتابهای پش دانشگاهی (نرم یکا و )زب هم مظان 
کنید و پس از امام انها کتابهای دیبر ستانی را بخوانید 
و ناماه اسفند بابد یک دور همه کتابهای پیش دانشگاهی 
و دببرستان را به دقت مطالعه کرده باشید. 

# یادداشت‌برداری و خلاصه‌تویسی غم مغید است؟ 

» بله مطالب مهم را از متن بیرون پياورید و با 
کلمات و جملات خودتان در دفتری یادداشت کنید وپس 
از خواندن همه عتون.. مرور موارد یادداشت شده خر 
جافتادن مطالب و مفاهیم درسی بسیار موّتر است و 
یادگیری دروس را تکمیل می کند. عناوین ترسی و 
موضرعات مهم را به صورت سوال در آورید و مغز خود 
را برای جدب اطلاعات مفید بدین گوته تحریک نمالید 
و سعی کنید در مراحل بعدئی به سوالات فطرح شده 
باسح ذهید . 














* هفت ماهگی 




















در این جور 
احسلا بابلا گرفتن سر و کتک گرفتن از بازوها[ 





e‏ لا برد سین و کسک گرفتن از بازدال 
|پرای خزیدن تلاش می کند. 


۵ نوز هم آبريزش از دهان برای آماد 
از غذاهای جامد ادامه دارد (پرای استفاده ا ثوغ 


© برای نوشیدن از فتجان اولین تلاشهایش, را 








از نظلر هوشن و هیجانی 
0 از زدن اجسام به هم و ایجاد سروصدا لدت می‌برد. 
۵ با شلوغ کردن و ایجاد سر و صداسعی می کند || 


KEES‏ وه نها 


© معمرلا در وقت جدا شدن واقعاغدگین می‌شود. 
۵ از غریبه‌هاهی ترسد, 
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9 گل می‌خورد که معمول . 
چیه عدانعان در شرایط پرزخ 

| روحی قرار می گیرند؛ اما 1 
دقت در چهره رضایی مشخص | 
می‌کند که واکنش او آمیزه‌ای .. 
از خشم و ارامش است که | 
فقط در انتظار گنر از آن ‏ 
زان و ورودپه حیطه زماتی 


جدید ایت 










© مهدی هاشمی سب: 
امیان به جای مطلب خاطرات روان پزشک. سری || ۲۲ : > 1 یه لت فعل و انفعالات ز 
رفتارها و واکنش‌ها به چاپ خواهد رسید. اس س - ۲ پیش و 










کے مھ چ 8 ی ےه - چس. کشف جت بد به شمار می رود و پیم أن می رقت که هاشمی‌نسب.او بیش از دیگران در معرض فضاوت قرار 
1 © یک تیم بک علت _. فتمارهای روخی ناشی از جه عدوم بذ او.آن هم ور گرفت. تا جایی که کوچکترین لفزش می‌توانست ار با ۷( 
1 فوتپال:به سخن روز تبدیل شده است. تیم حلی مکان حساین_ دروازه‌یاتی: زو قابلیت‌هایش اثر ملقی : عکس العمل مسفی. مر( بواچه کنه و اسپاب مه 
| فوتبال ایران, نساینده ملتی سختکوش پرای رسیدن به بگذارد. اما میرزاپور توانست یا استحکامی عثال‌زدنی توان ` ات او را فراهم اررد و باید تین کرد که اقل از ًّ 
ام چهائی است که هدف غایی و قله ارزوهای هر روحی خود را افزایش دهد و مرحله په مرحله اعتماد په نضی ‏ شروع مسابقات تیم ملی ,او تا حدود زیادی تحت تا تیر ۶۶ 
کشور در زمیته ورزش فوتبال به شمار می‌رود. این تیم = عمیق‌تری در خود ایجاد کند. اله باور دو عریی خرب ارویاسی قرار پې گرفت و پعضا واکنش‌های عصبی از خود نشان ۶ 
خودرا در تلاشی سخت و طافت فرسا یا تمامی تا لمات بگویج و بلاژويج أو را در این موودیاری کرده انت اید اما رهبری ی سوت تیم علی وم شد ناء 
ود ات a‏ ی میان ۰« ۵ ریم باقری: همیشه اف اشته _ هاشمی‌نسب یه درجه‌ای از خودباوری و اعتماد به , 


TIN 


" 


ا احسانس شود اماحتی پاتوجه به این منکته ددحی ‏ و مماکترن پا ايتکه جریاره مسائل قراردادي و اتتصابی ۰ از نظر روخ رهبری‌فررا بابد یکی از تقاط فوت | 
به‌واقع می‌تواند عاب عحمل را در هر شخب خاک 2 برگیرنهای نسیتاسختی در خارج دارد.اماموتق شده تابر * تلقی کرد. چهره شاد و فرحبخش او می‌تواند نقطه اع 
دیگری مورد حمله و نقوڈ شدید قراد دهد- اعضای ۴۶ هی ی بر هنگام خدمت در تیم ملی آنفا.را بدکتاری #اانگلی ی سب تفس ريت 


۳1 


7 6 9 رت تفس دست یاید که حتی اشتپاه يا ذخیره شدن در عزم او ۶ 
چیه بای ۳ نسیت به ییا اوت کی اصصگم ردي + خللی وارد نیاررد. اگر او بتواند به این روند انامه دهد ۳ 
EY‏ ۱ و اعضاء آ: , ۶ کرم باقری در طول زتدگی ورزشی خود فراز + وحسامیٹ خودرا پامقاومت درآمپزد. آنگاها ستحکام ‏ 
0 تیان 3 ۳ بر نشیب‌های فراوانی داشته.اما ناکتون توائسته است انها را بر وحی‌اش روزیه‌روز رو به اقزایش خواعد گناشت. ۶ 
عمل مئ اید سیب شده نا پار سنکین روجې و زوانی از وضعیت روحی خودانقگیک کند ز در لتیجه در طول فقت 3 9 2 
یدای بر بازیکنن و گردانندگان تیم ی فدتل اه ترانستة از شراب روحی یکسانی برخوردرباشد. 6 بهروژرهبری‌فرهمیثه خندان .۰" 


ملی به‌شکل موز این ون ی حددد و بگذارد و به وظایف خود بپردازه. فامت بلند و نگاه ویز ار 0 چندان مجال بازی نداغته. اما داشتن همین روحیه شاد | 
در دیوارههای مصونیت _روانی خود ر ز گزند س ی په بیرتامتر مین بازی و بازیخوانی برچسته‌اش به اعتماه "<حتی برای نیمکت ذخیره‌ها نیز نعمتی است. رهبری‌قر ۱ 
ښدید روحي که به‌تریه خود می‌تراند بر قابلیتھای ید بھی از اکمکت کرد است: از آن دبت بازیکتانی است که آرضاع مختلف مسابته 2٩‏ 
فتی آنها تا ثیرهای منفی غیرقابل انکاری بگذارد. در 7 : د 7 تقیبر چندانی در او پدید نمی آورد. 
امان دارئد و به نتایع شایسته‌ای دست یابند که الیته *. ۵ افشین پیروانی: شبرازی محجوب ۳ ۱ 
تفش مشاوران و مربیان تیم بر ابن مقوله غبرقابل > پا ابنکه پیرواتی از خطه فارس است و شبرازیان e ٢‏ مهدی مهدو ی کیا رهاشده وزه رآ گین 
کنمان است. په جهت همین ترجه عموم و واکتش های افرادی حساس و شیزین رقتار می باشند: اما پززانی به نر چ لقب زهرأگین نقط در مورد حریقان مهدوی کا ع 
رفتاری بازیکنان بر آن شدیم تا ما هم خود را در این بي 7 جالبی توانسته یا حفظ حجب و حیای اتی خود استحکام + صدق می کند؛ چرا که اثری که نحوه قدرت ررحی ا 
ذا سهیم کنیم و به تحلیل روائی اعضای تیم پپريازيم. روحی و چسمی یک مدافع.را نیز دارا باشد. از - داژه پدیدار شده در مهدوی‌کیا روی روحیه حریفان ۴ 
تکته مهم اپن است که ذر این تحلیل ما صرفاً از " خصوصیات بارز پیروانی. نمایش یکسان اوست؛ به :می گذارد. ققط مي تواند برای آنها حکم سم را داشته ۶ 
واکنش‌های. جسمی و چهره که از حسفحه تلویزیون 77 عبارت دیگر پیروانی نمی گذارد نا شرایط, مختلف یک م پاشد. به نظر می‌رسد که مهدوی کیا در هاله‌ای از 
به‌وضوح قابل رویت است ر همچنین از گنته‌ها ر کا مسابقه په هیچ وجه رویش اثر بگذارد. بلکه این استعداد را | م رگشتگی روحی قرار گرفته باشد. ارزش فنی او در 
مصاحبه‌های آنان که شاخصا ہہ گفتگو نشسته و یا آن را - نیز دارد که در زمانی که اوضاع در یک مسابقه از نظر ‏ خارج از کشور باعث شده بود تا انتظارات مهدوی کیا 
مشاهده کرده‌ايم. بهره گرفته‌ايم و به هیچ عنوان تقل فشار روحی روبه وخامث می گذارد, شور و هیجان مثبتش 7 از خودش په حدی باشد که روحیه‌ای 


۳ 


ر اب تم 


قولها و یا نوشته‌های رساله‌های عمومی را مدنظر قرار | بالا برودو تلاش و اترگذاری‌اش تبز افزایش یابد. " برای وې ایجاد کند؛ اما در زمان کوناهی او توانست 
فنی بازیکنان به هیچ وجه مدنظر تبوده و در اين مقوله ما . رحمان کشف جدید فوتبال ماست و هدائند دی زاب ؟به فراموشی بسپارد و این حیطه جدید را مورد تاخت و 
بازیکتان ۳۹ ملی را که بر گزید گان ررزش کشود قاعدیاً بابد در برایر اننظازهای عموم دجار اضطر اب ی ور تاز روحیه قوی و جنگنده خود قرار دهد. مهدوی کیا از نظر 
می‌باشند. طبیعتأ در الاترین سطح فرض کردهایم. . اما دقیفاهمانند میرزابور او نیز ترانته تاانتظارهای عبرم ٩‏ روائی یک جنگجوست و این خود بر وضعیت روحی 
GS es‏ را به یک وسیله و سلاح تهیج کننده تبدیل گند+هرقدر او اار می گنارد و این اثرگذاری مثبت. کارایی روحی تیم را 
نگرشی به واکنش و ی ی آنتظارها و انتقادهای خاهه بیشتر می‌شود, رضایی آن رارر نير به عنوان یک مجموعه به درجات عالی می‌رساند. 
تیم ملی ريال " عنوان یک درپینگ روحی جذب می کند و فعالیت خردرا  ٩‏ مهرداد میناوند. جنگنده و در حستجو 

6 ایراهيم عبرزاپور اعجاب آور افزايش می‌دهد و این بهترین نوع جذب توقعات مردم و ۲ , مهرداد میناوند یکی از معدود بازیکنان تیم ملی 

1 یکی از ثمونه‌های اعجاپ آور, دروازه‌بان جوان تیم ۶ انتقادپذیری شناخته می‌شود, بهترین زمائی که می توان به ۰ است که هنوز در جستجوی ارام روحی کامل است. ‏ 
ملی: اپراشیم میرزآبور لنتک: على رغم اينک او یک < امتحکام روحی رضایی پی برد. هنگامی است که تیم ملی اگرچه در راة صحیح قدم گذاخته است. اتقباض 
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عضلات اطراف چشم مهرداد نشان‌دهنده کمی - از آسیپ روحی در تیجه د مسائل ذکر شده دور نگهداشت. تا هیچ گاه اصل و خود را فرامرش نکتد و دریی این 
اضطراب روحی در او بود و استفاده غیرلازم از برخی بلکه با خونسردی و آرامش کامل در مان لازم آن اشتباه 7 باشد تا هماهنگی لازم زا به‌دست آورد, او در آینده ؟ 
از واکنش‌های جسمی مانند تکل‌هاء از آثار این . غیرخمدی را ییار نشان دادو پیشروترین شرایط روانی را در ۰ :می‌تواند از نقاط تکیه تیم ملی باشد. فقط بابد همین ۶ 





7 اضطراب بود. تصور می‌شود که نگرانی درباره آینده *مواقع حساس په نمایش گذاشت. ګ روند رو په رشت را انامه دهد. ۱ 
او در اتریش ویابه‌طور کلی در خارج, یتر باعث این 7 ۳ ۷۹ ۹ 11 
رات ھاب یامد اما او یک جنگنده کامل ات 15 ۵ جواد تگوتام: جوان. تیزبین ۵ علی دایی, جھائی و باثبات ¬ 


ام فقط باید از آنچه او را مضط ب می‌سازد دوری چرید 3 نزام فوتن سیتباری در قوره فال زوعی از رد ے شاید باید این واقعیت وج شود که تملمی فشارها و 
1 و تعرکز روی هدف ضی را تمر کر کر ای ک شان هاده است.ارتگذاشته تاحساسیت مسابقات واینکه ومز تیم بیش از همه تر آخر متوجه دایی می‌شود.او ‏ 
کار را شروخ کرده است. من حتی او را ور وی در کناز باژیکتان بزرگی خدمت می کند روی او اثر متفي ا سردمته (کاپیتان) و رهبر جمع مي‌شود و باید بق 
3 و ۳۹ ۰ ۳ بگنارد. برای تکونام خضور یکصد هزار نفر در ورزشگاه و ا انتظارهای دوگانه پاسخ بدهد, آتنظارهای عموم و 
| مصاحبه در برنامه ٩۰‏ کمی دفاعی و مضطرب دیدم ویا ۰ , . 9 204 ۱ AD‏ و اه ۱-0 
سه روز بعد او با دریافت دومین کارت زرو ل و ۳ پاحضور یک نفر هیچ تفاوتی نمی کند و آو وضع روحی ‏ تماشاگران همواره از او نمایشی در سطح جهانی 0 
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18 محروم کردا میناوند اگر بتواند روحیه ورگ خو | ا یکدستی دارد که بیش از همه از نظم و نفکر تیمی تبعیت | می‌خواهند و انتظارهای دیگر بازیکنان که په عنوان ۱ 


۳ 
۱ 


۱ یا نظم تیمی و تمرکز دسته‌جممی و انفزامی هیاهنگ کا می کند و خود را در موقعیت حساس و غیرصمکن قرار اسرد مجرب و جهاندیده به او می‌نگرند و از از پیرر " 

+ سازد. آنگاه به درجات بالای آراهش رزوی دس که نمی نھد کی ای ین با ار م انتظار و ترتع 5 

ا ری اه ری وربا کم مخ چ |۵ میروتی دون دی :فور تاد ...ریک ورد هودان یی ندنام کل ین یات( 
هم : - سیروس علاوه پر آنکه بالفطره از غیرت برخیدداد . مقارم بودف بلکه گویی از این انتظارات لذت هم می‌برد ۳ 
۵ بخاهد خدیراوی: آرامش در جوشش است: توانسته تا این غیرت را با شور و هیجان ددحی ]و آنها را به نبرد می‌طلید. همین خضاتل ات که از ۳ 
مجافد یک جنوبی جزشان ز خونگرم انت:اما در #و به‌شکل میتی هماهنگ سازد و تا ثیر مثبتی بر کل تیم اذ 1 اسان یک پیشروی بالبات و رهبر فی‌سازد: کسی که ! 


زمین بازی از آرامش روحی یکسانن برخوردازاست. ‏ نظر زوانی وارد ارد لاش و کوشش او هر لحظه که تیور په عدت تیمی می‌نگزد و زعایت نظم تیمی را E‏ 
زاو به‌خوبی توانسته ميان جوشخش مئبت :و اضطراب وارد ژمین می‌شود. ولو آگر تنها بک دقیقه هم ۴ بیش ا وهر لم دیگ ری کله خود می لاز هتقح آنکة 1 
| فاوت قائل شود. این آرامش به خوبی در زمان خظای و عثال‌زدنی است و همین امر دیگر بازیکنان را نز به هیجان ہیا زشان می‌دهد که هنوز مل یک کردک از فزتبال 1 
حریفان روی حرکات فریبنده أو دیده می شود و واکنش 7 م ی کشد و اجازه نتی‌دمد تاحتي یک لحظه را هدر بدهند._لزن می‌برد. بیش از همه می‌توان خلاصبه همه ابی | 















ار فقط در حد فرامرش گردن و اذامه مسابقه اس, "3 بلکه هميشه کوشا و درحال قوران باشند. خضائل را دراو پس از زمالی که گلی را به تمر 5 
نن وای 1 و : کدی تحت مق بزمان جمشیدی آتیه دار و منظم می رساد مشاهده 2 دای هسمچون یک پروانه 
چ عتوان بر توان روحی و انر متعی نی ددارد. شیدی هم از چرگه رز یکتالی برد که با آنهت رن موی ا وه می رده و ۳9 1 
۱ کرت یب مسابقه و یا وجنه تماقاگران پر ار می‌گذاشت انا کار مزر * انکای تیم ز نظر روان‌شناسی است. 2 
جنگجوبی به دنبال رامش بار روی او از نظر زوحی اثرگذار برده است دادعا ي ر محمدی: و توانا 
واحدی تیکبخت نیز همانند مینارند از ESS Gi‏ یجیی کل عاقل وتو 


٩ ۰ 1‏ گل‌محمدی دقیقا مانند میرزاپور اعتماد په نضی ۲ 
و بازیکتان تیم ملی است که هنوز تا جد توان خود به 5 باشد و این روند !رامش مسابقه به مساقه قزار فید» مشود چ خود را مدیرن اور دو مربی خواب اروپانی بگویج و 5 


CE AS A OEP 
۲ ا ود رافراموش مي‌کند. الک فر طول چند ماه رازا اکن ی کي ی یر پو ہے گذفت امال مت چندساله وا تسیا‎ 
۱ 7 4 ایی لحاف نیرومند تز شده و مصوئیت روانی اد الیک واندازه‌هاسی برد که حتی بات معمرومیت یکت ساله اواز 2 ۱۳ مک‎ 
ges کسب کرد است. او نیز مانند میناوند در بعضی ار ا جهان فوتبال شد. آنگاه آذعان می نیم که تا چه حد او به .۰ ر‎ 
۶ لحظات به واکنش‌های جسمی غیر لازم دست می زیر 7 آرامشی حتی عارفاله دست یافته است. علی کریمی چدید شه 4 ۳۳ م ا 9 رامش روجی دد‎ 
که فقط باد آن را معلول کی اھہاھنگی پا نم یی ہراین بر است کہ همه اهاط یک ہاڑی ات واو اڑا رسب شار ارف وھ را ران ااه ی م‎ 
8 ra E قلعداد گرد البته نبایدقراموش کرد که او هنوز بیز این بازی لذت می‌برد و آين بهترین روش روحی است که‎ 
۶ جوان و کم‌تجریه است و یاتماسهای بینالبللی عت 2 یک بازیکن بزرگ می‌تواند ذرپیش گیرد: چرا که میزان ا کک ر ر با بکتلا اری‌اش زا‎ 


ٍ سا 4 5 

او نیز صاحب نظم لازم خواهد شد, کولبت او از فوتپال کردن میزان توان روحی او را ور چ نو شرایی آسوده رنظر روحی قرار می‌دهد. ۰ 
و ان دیا نکر بیشرو - وت می‌سازد. کریمی نه‌تنها بازیکن 3 استه 6 میروسلاو بلاژويج: ۱ 
3 " پلکه خود تبدیل به یک قدرت روحی بزر هم شده ‏ اتا اد یا دے که نقطه انم بت 35 

اگر بگوییم که سس ین فشار زود ی رودی است: 1 ر ی ار م مر نع جم اتصال وضعیت ۰ 


م ES PN‏ روحی بازیکنان به یکدیگر می باشد ناگفته عبور کنیم. ۱ 
لد اغراق ا انتظارات مردم و ضسازیها انتقال به خارج E Re‏ 
ا مشاوران و مریان دک ایس چ توجه خشوتت‌وار مدافعان حریف. هیچ کدام در عزم اې توانسته اسث باوری را که واقعاً لازم است: درمیان ۲" 
روان‌شناختی روی یک ET‏ تعر مه دشن برای لذت بردن از فوتیال خللی واره نساخته ات کنیی ‏ پازیکنان لبت به خودایجاد کند. و ابن باور فر تمامی 15 
در im o‏ ر :7 بالاترین اندازه پیشرفت و تعالی را از نظر روان‌شناسی تقاط تیم دیده می‌شود. تنها نکته‌ای که کمی سنگین ۱ 
روحی لا کرو ن تٍ گوش امه که ند و نشان فاده است. ابه نظر می‌رسد؛ این است که او می خواهد در عه یا و 
ار کین جات مره ان رد 2 ۱ هه چیز سپ لای یبد و گنه ادلی 
با این جزئیات را په چند برابر ندازه واقعی ن 6 علی سامره: به دنبال ترقی " را دز موردهر عضو خودشخصاپاسخ دهد که این سمکن است 
بزرگ" می کردند. رسانيدند. ناخواسته قشار روحی ۲ ساهره تا حدوه زیادی درگیر مسائل مربوط په اتقال ایر تاک ای خذشه وارد آورةه اما کر هی لاتوت ا 
روی این جوان را چند برابر بیشتر کردند. غافل از . انهم به سرزمین فوتبال‌خیزی چون ایتالیا شده دس وایرخورذازی لو از جامعنه ناس و ملل چگرنگی ترقعات ۶ 
و امع ما نوز کر مره تلل روج 214 ریت تیه ایا لیم مت دح ميرم آن هر مر کفور و اھا داز از یک ماد ۱ 
اندازه آموزش ندیده است و اگر مهر مشکل زوحی به و مربیان بوده که توانسته تا حدوهی عوجبات ثبات او را و چندیه‌دی ساخته است که معمولا این گونه مرییان تی ها را به 
شخصی وارد آید, خود به یک اضظراب آؤر تنام‌عیار 2 فراهم کند. سامره نوز کمی با نظم:تیمی ناآشناست؛ اما ۲ ۰ ۱ 


0 2 2 ا ۰ 4 ۰ ۰ , ۳ " اهداف بالا و مشکل فنمون ار( 
مبدل می‌شود. اما خوشبختاله کاوباپور نه تنها خود را = استحکام اخلاقی روحی و باورهای دینی اش سبب شد* . ر ی م 
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شماره ۳۰۱۶ ۲۳ @ 








-خب خالم همه فکرهایتان را کرده‌اید؟ 
,بله آقای قاضیء 
- مهریه تان را می خراهید؟ 
زنم اقامهرم حلال. 
- پچدها چطور؟ 
:ما قبلا تافق کردیم: دخترم په 
پسرم با او زندگی می کند. 
< و اما خرج بچه که پاید ... ۱ 
= ەا ه, اصلاً پول نمی خواهم. انقدر 
توانایی دارم که بتوانم کار کنم و محتاج 
کسی تشم 
آقاشماچه مى گویید؟ 
سرد کمی عقب‌تر ایستاده برد. نگاه 
مغرورائه‌اش را په زن دوخت: 
» آقای قاضی من وظیقه خردم می‌دانم 
که خرج دخترم را بدهم. ماهیانه میلغ لازم را 
برایش می فرستم. 
زن برافروخته و عصبی فزیاد زد 
ثه, من پول تو را نمی‌خواهم. فقط ولم کن 
و برو. نمی ځواهم دیگر نو را پبینم: ۱۵ سال 
زندگی با تو کافی است, برو. هر گجایی که 
می خواهی پرو. فقط راحتم بگنار. 
, مطمئن پاش که می زوم ۰ دیگر لحظه‌ای 
کنار تو نمی‌مانم؛ اها دخترم به امانت پیش نوست. 
به خاطر آو. مجبورم تر را همین طوری رها نکنم, تو 
خوانه مالی داشته باشی, 
بس کن مهرداد. ابن همه سال فقط به فکر 
بشتوانه مالی بودی» جشمهایت را باز کن. کدام 
پشتوانه؟ اصلا بشتوائه برای کی؟! برای اینده؟) کدام 
آینده؟] دیگر حوضله جروبحث کردن ندارم» زودتر 
کارها را تمام کن. 
زت بی‌حوصله و رلجور روی صندلی نشست. 
قاضی بار دیگر رو به مرد کرد و گفت: 
” تصور نمی کنید پهتر باشد کمی بیشتر راجع په 
این قضیه فکر کنید؟ در این ميان زندگی دو بچه 
مطرح است. فکر می کنم آنقدر اهمیت فداشته باشد که 
به خاطر آینده‌شان عجولانه تصمیم نگیرید. 
= , عرجو لانه؟! زه آقای فاضی جندین سال است 
که ما درخال فکر کردن هستیم. دیگر فایده‌ای ندارد. 
ما پا اطمینان وبدون کوچکترین تردید به اینجا آمده‌ايم. 
قاشضی اخمی کرد و سرش را پایین انداخت و 
شروخ کرد یه وشتن, سکوت بر اتاق حاکم شد. رن 
حرفی می زد و مرد در کسال خونسردی نشسته بود. 
تنها صدای قلم قاضی به کوش می‌رسید که بر روی 
کاغذ سفید رنگ کشید: عی‌شد. بدون شک جملات 
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پیش من می مائد و 


شماره ۳۰۶ 





قشدگی را نمی‌نرشت: در اینجا صحبت از طلاق بود 
و جدابی. حکم صادر شد. په ظاهر کار تمام شد. زن 
حکم را از قاضی گرفت. لحظه‌ای به آن لگاه کرد. 
جملات برایش غریب بود و شاید هم برای اولین بار 
بوذ که معنای آن را درک می کرد. رنکش پریده پود. 
دیگر آن نگاه بی‌اعتنای. چند لحظه قبل را نداشت.: 
برای آخرین بار زن و مرد به‌هم خیره شدند. آخرین 
نگاه همراه پا یک تښح: آخرین ریسمان محبت‌ها و 
وابست‌گی‌ها برد که پاره هی شد. مرد بزای لحظه‌ای 
تمام رورش را زیرپا گذاشت و با چشمهایی 
اشک آلود په همسرش تگاه کرد. چند لحظه بعد مرد 
روی خود را به سوی دیگر برگرداند و باز نقاب کینه 
چشمهای زن را پوشاند. هر دو از دادگاه خارج شدتد. 
پا انکه هتوز نمی‌دائستم آن زوج کیستند و 
مشکلشان جیست, اما دلم به حال آن زندگی اسنوخت, 
بدون شک یک زندگی خوب: کم کم پدل به پدترین 
زندگیها شده بود و دز انتهاء»» جدایی: 
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پة دنپالشان رفتم. 
زن از ی ا : صدایش 

کردم بر که گشت و نگاهی په من انداخت. پس از ملام 
خودم را معرقی کردم و از او خراستم کمی راجع به 
ر زند گی اش برایم توضیع دهد: 

“ امروز واقعاً زوز سختی برای هن پود همه جر 
تمام = تمام آرژوهايم. جر انی ام. زندگی ام و +۰ 
آمروز هخه آنها را رستا از دست دادم ء هرجند که جند 
سالی است همه را به مرور زمان از من گرفتند؛ اما 
امروز حکمش دام سور او دیگر راهي جز 
این برایم نمانده برد. این جدایی امروز انجام نشد 
بلکه فتنه آن حتی در رور خواست‌گاری هم و جود 
داشت. 

دختری ۱٩‏ ساله بودم, از یک خانواده کاملا 
معمولی» پدرم کار گر بود و مادرم خیاطی می کرد. 
منوفین بجه: خانواده بودم, دیپلمم را در یکی از 
مدارس معمولی گرفتم. بعد هم در خانه با کمک 
مادرم خیاطی سی کردم, در خانه ما کسی په فکر ترقی 
انچنانی و زندگی بهتر نبود. برادرهایم هر کدام بعد از 


سس یمین سس ۸ ری سس سس . 


و خواهرهايم هرکدام با یکی از خواستگارهای 
معمولی که داشتند. ازدراح کردند؛ اما من مه پا انها 


د ا بچ ۰ ا ` ۷ 


ایمام خدمت سربازی به سراع یک کار معبولی رقتند 


خیلی فرق داشتم. خیاطی کردن یا حتی یک خیاط 
حوب بودن برایم آززتی چک به رصان 
چیزهای بهتری می خواستم. یک زندگی کاملاً مرفد. 


یک موقعیت خوب 7۳ .. خلاصه پاید په 
جایگاه راقعی خودم می‌رسیدم. نسبت به دیگز 
خراهرانم زبیاتر بودم. خوش برخوردتر و تیزیین تر و 
همین‌ها باعث شده بود که جیزهایی برتر از آنها 
بخواهم. سیل خواست‌گارها سرازبر شده بود از کارمند 
دولت گرفته رو 
خلاصة از همه رنگی بودند؛ اما من اینها ر 
نمی خواستم, متتظر آن مردی بودم که پا سپ سفیدش 
اید و مرا برد و بالاخره هم آهد و زیادمتتظرم نگناخت 
هداد یک روخ با ماش ماه ابر , به 
خواستگاری. آمد. پسز برازنده و متشخصی بود از 
نظر مالی وضع بسیار خوبی داشت و موقعیت 
کاری اش هم فوق‌العاده به نظر می‌رسید. 
اخر هرچه باشد. دکتر این مملکت په حساب 
می‌آعد, همان شوهری بود که من انتظارش ر 
می کشیدم و من هم همان ژن ایده‌ال از بودم؛ جرا 
که ار هم معیارهایش برای ازدواج, وضع ظاهر و 
زپیایی دختر بود. دوست داشت هسرش 
© خوش مشرب و اجتماعی باشد. خلاصه هر دو 
مئل اینکه کمشده خودرا یافته بودیم با اشتیاق 
کامل به پیشوا زاین وصلت رفتیم؛ .یک ازدواج 
کاملاً مجلل و یک زندگی کامل و مرفه. حاله 
دیگر شده پودم خانم دکتر و چقدر احساس 
خوشبختی می کردم. زندگی‌مان را په همین 
راحتی شروغ کردیم, تا روز عروسی فقط 
چند جلسه با هم برخورد داشتیم 
مهرداد مانند معرایی در آن‌سوی جاده کیری 
جذاییت تاشت و من هم شاید به نظر او این گونه 
می‌امدم. هنوز همدیگر را کامل نمی‌شناختيم. 
بعد از ازدواج کم کم برأی همدیگر اشنا شدیم. 
مهرداد عردی بوه با خصوصیات خاصی که تازه 
بعد از یک سال زندگی مشترک شناختمش. عاشق 
کار و حرفه‌اش بودء خسته از میهمانیهای خاتوادگی و 
حرنهای کم‌ارزش» 
در اوایل زندگی‌مان عن تنها پا مقام او زندگی 
می کردم. زمانی که در جمع مرا خانم دکتر... معرفی 
کردند, به همه چیز رسیدم؛ اما کم کم این رضم عادی 
مد و با گذشت زمان من به معیارهای تازه‌ای توجه 
کردم. دیگر کارهای مهرداد برای سن خسته کننده 
می امد من عاشق تفریح و میهماتی رفتن و میهمانی 
دادن ودم و او دنیايش مطب و بیمارستان, با وجود این 
ما با تنهایی‌ها و تضادهایمان می‌ساختيم و چندان 
کله‌مند نبردیم تا اينکه مهرداد برای گنراندن دوره 
جراحی باید په خارج از کشور می‌رفت و من آنقدر 
وابسته به فرستان و بستتگالم بودم که لمی توانستم در 
این راه پا او باشم. او فقط به ترقی و پیشرفت 
علمی اش می‌اندیشید و من به قوم و خویش و 
اشنایان. اینجا بود که برای اولین بار به‌طور جدی از 
هم چدا شدیم, او به دنبال سرنوشت خود رفت و من 























































از باز گشت او به ایران. زئدگی رااز نو شروع کردیم. 
حالا دیگر او به پالا ترین درجات زسیده بود و من ا 





ی کرد و شبها تا دیروقت در مطب بود. گاهی اوقات 
هفته‌ها می گذشت و بجه‌ها پدرشان. را نمی دیدند. هر 
وقت نسبت به این قضیه اعنراض می کردم می گفت: 
| «برای تامین آینده پچه‌ها باید کار کنم.» من هم به 
خاطر اینکه وقتم را بگذرائم. مدام به میهمانی 
" می‌رفتم و پا دوستانم را به خائه دعوت می کردم. 
شرهرم کاملا مخالف این رفت ر آمدها بودر می گفت 
| بچه‌ها باید به درسهایشان برسند. انا من وافعاً از آن 
تنهابی خسته شده بودم و به همین علت عجبور بودم 
په هر شکلی که شده خودم را مشغول کنم. 

سیر زندگی ما کاملاً از هم جدا ده بود. 
سفنت همدیگر را اصلاً نمی‌توانستيم درک کنیم. 
کم کم کار به آنجا رسید که حتی پرای یک لحظه هم 
در خانه آرامش برقرار نبود. تا اینکه مهرداه یکدفعه 
تصمیم جدی راجع به زندگی‌مان گرفت. پدون 
مشورت با من تمام وسایل خاله را جمع کرد و په 
شهرستان.رفت. حتی بلیت من و بچه‌ها را هم خریده 
بودو قبل از اینکه ما باخبر شویم. خانه ای در انجا اجاره 





کرد او می‌خواست ما را در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار 


. بدهد؛ ولی من دیگر زئی نبودم که بتوانم بر یک 
شهرستان دورافتاده و پدآپ و هرا زندگی کنم. به 
همین علت مصرانه از رفتن به آنجا خودداری کردم. 

مهرداد هم بدون هیچ توجهی به نظر من, بچه‌ها را 
پا خود برد و تهدیدم کرد که اگر با او په شهرستان 
نروم, برای هميشه رهایم می کند, حرفهایش را خیلی 
جدی نگرفتم. چندین بار به دنبالم آمد؛ اما من حاضر 
نشدم با او همراه شوم و بالاخره چند هفته پیش به 
تهران اعد و به طور جدی پامن صحبت کرد. من از او 
خواستم که به تهران برگردد و حجم کارش را کم گند 
و یک زندگی پی‌سروصدا را از نو شروع کنیم؛ اما أو 
می گفت درحال حاضر جامعه بیش از هر زمان به من 
احتیاج دارد و من بابد در خدمت مردم باشم, او سبت 
به هر کسی متعهد بود به غیر از زن و بچه‌هایش. 

خلاصه به این نتيجه رسیدیم که نمی توانیم باهم 
زندگی کنیم. بجه‌ها احتیاج به محیت يدر دارد. 
نه‌فقط پول او؛ اما متا سفانه مهرذاد این را نمی تواند 
درک کند..- و آمروز هم دفتر این زندگی را پرای 

تکلیف بچه‌ها چه می‌شود؟ 

۳« دخترم پیش هن می‌ماند و پسرم با شوهرم. 

زن دیگر حرفی برای گفتن نداشت. با عجله 
خداحافظی کرد و رفت» زندگیی که می‌توالست 
بهترین کل را داشته باشد, این گونه په بایان رسید. 
هرد می‌خواست برای دیگران زندگی کند و زن 
می خواست همه چیز تنها برای او باشد. و هر دو در 
مرضع و تصمیم خود ایستاده بردند. 

در این میان فرزندان بودتد که مانند لوازم 
رند گی بین دو لفر تقسیم شدند؛ دختر برای مادر و پسر 
برای پدر و آين بار هم زندگی بچه‌ها به بازی گرفته 
كی 

: ا 
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یک زن خانه‌دار بردم. شوهرم هر روز از صیح کار || 
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می‌خواهم مشکلی را که مدتی است 
برای یکی از دوستانم پیش آمده با شما دزمیان بگذازم؛ 
چون در شهر ما دکتر روان پزشک نداریم, مزاحم شد م تا 
وضع دوستم را همان‌طور که او برایم گنت پرایتان تقل 
می کتم: 

۸ سال دارم و دو ماه است نامرد کرددام, مشکل 
اصلی من ترس از تنهایی است: ترسی شدید که 
نمی‌توانم به هیچ عتوان در پرابرش مقاومت کنم. از 
کوچکترین صدایی که می‌شنوم, به وحشت می‌افنم, 
په‌طوری که تحام یدنم به وضوح می‌لرزد و ضربان قلبم 
شدت می گیرد. حتی از یک شرخی بجه‌گانه هم 
همانطور وحشت زده می شوم و به حالت ضعف می‌افتم 
و اختیار از کفم می‌رود و حتی تاعرز بی‌هوشی کشید: 
می‌شوم. الیته این مسااله حدود در ماهی است که 
افزایش پیدا کرده. از شتیدن حزفهای ترس آور په 
قدری مضطرب ونگران می‌شوم که حتی همه اطرافیان 
هم متوجه آن می‌شوند, مو بر اندامم راست هی شود و 
بدنم به لرژه می‌افتد, وقتی تنها هستم مدام فکر می کم 
کسی پشتم ابستاده یا اینکه کدارم ایسناده و حرکاتم را 
۱ زیرنظر دارد. ناگهان به پشتم برمی گزدم تااو را ببیتم و 
|همچنین عدتی است در عالم خواب حالتی مئل پختک 
به جائم می‌افتد. به طرزی که انگار در خواپ و ببداری 
تم همه چیز را پیرآمونم احساس می کنم, اما چشمانم 
را نمی توانم باز کنم و تگاه کلم ذست و پایم خشک و 
بی‌حرکت می شود و قادر به تکلم هم یستم توي گوشم 
صدای وز وزی می‌شنوم و جز آن صداهای دیگر را 
نمی‌شنوم. گاهی فکر می کم کسی زیر گوشم صدایم 
می‌زند. هر چقدر می‌خواهم فریاد پزنم نمی‌توانم تا 
اینکه کسی به کتارم بیاید ناگهان این بحران برطرف 























به نقل آن صحنه‌ها می پرتازند و أبن باعث ۱ 
ترس درستم می‌شود؛ البته او از دیدن فیلم‌های [1 
ترستاک نمی ترسد و مدعی است که چون می‌داڼد که 1 
آنها واقعی نیستند. پس دچار ترس هم نمی‌شود. مورد ا 
دیگر اینکه نامزد دوستم. دانشجوی رشته مخاپرات 
دریابی است. ترواقع ثنها جابی که می تواند مشغول یه ٤|‏ 
کار شوه شرکتی است در اصفهان, در غیر این صورت | 
پاید روی کشتی کار کند که این طور هم در سال هقت 
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که به «بار د یا ah‏ معروف است و در[ 
صورت عدم رسیدگی و مپارژه با آن. ممکن است إا 
شیزوفرنی حاد تیدیل .شود و دزمان را مشکل‌تر وا 
طولانی‌تر کند. ریشه این ناهنجاری معمولاً در کودکی 

نهفته است که به اشکال مختلف و ه دلابل گوناگون دز 
انسان بروز می‌کند, یکی از این دلایل درگیر شدن 
انسان یا نوعی اضطراب یا اعمال غیرقابل پیش‌بینی و 
اضطراب آور است که می‌توائد پارائویا را در ذهن. 
فا هامید و ۳۴ ء درحقیقت نامزدی و قصد | 
ست شما که به عنوان یکی از پدیده‌ها و 










چپم به‌طوری که انگار جریان بری از آن گذشته بلشد 
خشک و بی‌حس می‌شود: 
شبها تحت هیچ عنوان تنها نمی خوابم. پدرم سخت 









زندگی به‌شمار می‌رود. دروازه ذهن او را به روی 
پارانویابی که از زمان کودکی در آن جای گرفته است,[؟ 
باز کرده و او را دجار ترس نموده است» دوست شما په 
چند جلسه روانکاوی نیاز دارد تا به مرور آنچه در 
خوداً گاه و یا ناخوداً گاهش وجرد دارد: بررسی کند, 
حوادث و شوکهای ناگهانی که در کودکی په انسان 
دست می‌دهند. غالبا ناشناخته و مرموز یافی می‌عانند یا 
اینکه شخص خود به شکل جدی زارد عرضه زندگی 
می شود که بای بامشکلات مربوط یه آن دست و پنجه 
نز کندء اگر انسان دارای مصونیت و دفاع روانی 
معمول خود باشد. جنین وضعیتی آزاردهنده تیست؛ اما 
اگر ابن دقاع و مصوئیت بنابر دلایلی از حد خود پایین تر 
باشد. انگاه فره نمی تزاند رفتار معمول رانشان دهد و 
ذهتیت‌های عنفی در زعان کودکی به انسان باز می گردد 






















می ترسم موجودات ماوراالطبیعت و غیرانساتی به من 
حمله رو شوند و همین باعث بذخوایی ام می‌شود. چنا 
ابن حالت بحرانی که در خواپ به آن بتلا می‌شوم 
اولین بار وفتی در دورن راهنمایی تحضصیل می کردم 
برایم اتفاق افتاد اما مدتی بود که برطرف شده بود تا 
اینکه در ابن دو ماهه پاز شدت بافته انت : حتی یک 
بار بعد از برطرف شدن این بحران. صحنه‌های عجیب و 
غریب په نظرم اعد که همه وهم و خپال بود, 

.»+ و ابن تمام ماجرایی بود که دوستم تعزیف کرد 
و خودم هم ترضیحاتی را ضمیفه آن می کلم و آن اینکه 
اقوام دوستم که گاه توی جنگل و مزرعه با متاظر 
عجیبی سراجه می‌شود. در محافل خانوادگی و شبانه 


و« 













سا ۵ اه ۳ 


0 momo ao اس‎ 


آس 


مضمون FTTH‏ تو سط 8 ج سال 
انتخاب شده است: بررسی یک ساختمان بزرگ 
درخال ساخت با تمامی, جزئیات آن نشان از ذهنی 
منظم و دقیق می‌دهد. استفاده از رنگهای تارئجی و 
قرمز به غنوان رنگهای غالب و استفاده جزتی از 
قهوه‌ای و سبز په عنوان ظهور تکنولوژی و پهرهوری 
از آن کاملاً متفاوت از پسرهای همسن نیایش به نظر 
می رسد و این تفاوت می‌تواند برای نیایش گشاینده 
راه بسیار پرباری باشد. 

توچه او به ساختن. از ذهنیتی خبر می دهد که 
بی‌ترجهی و بی عاری را محکوم می کند. او از همین 
پنج سالگی علی رغم اینکه یک پسر است. این مهم را 
فرا گرفته که اجتماع نیاز به سازندگی دارد و با 
پی‌توجهی به این مهم اعتل" و پیشرفتی در کار 
تخواهد بود. ادمها در کار نیایش کم تعداد و نه‌چندان 
بززگ نشان داده شده‌اند و اين وابستگی انسانهای 
جدید را به ماشین و تکنولوژی نشان می‌دهد. نیایش 
نه‌تتها خوش‌سلیقه است. بلکه یک تحلیل گر 
اجتماعی نیز می‌باشد. 

برای نیایش باید نقش یک مشاور مدبریت در 
پخش صنعتی و یا مددکار اجتماعی را می توان قائل 
شد ضمن انکه مهندس معمار و معماری تزئینی نیز 
می تواند او را په خود جذب نماید. 


بچه‌ها بیابید بازی کنیم 

یک پنج ساله دیگر. اما خوشحال و خنده‌رو. 
فاطمه دسته‌ای از کردکان را درنهایت آرامش ترسیم 
کرده است؛ به‌دور از تگرانیهای جنگ أټمی و به دور 
از خشمها. کینه‌ها و عدارتها. انسانهای رنگین در 
نقاشی فاطمه نمایانگر نوعی بهشت کودکانه 
می‌باشد . اجزای تفاشی, ته به شکل پرسپکتیوی. پلکه 
دایردواز دور نقاشی گرد آمده‌اند. آدمها با آغوش باز 
و لبخند په ما (بینند گان نفاشی) می‌نگرند و می گویند: 
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یک توضیح برای خانواده‌ها : سعی شود 
نقاشیهایی که برای ابن صفحه فر ستاده 
می‌شود. بی‌هیچ راهنمایی و مساعدتی, حاصل فکر 
و ذوق خود کودک بان نا تحلیل روان 
شناسی نقاشی, درست‌تر 


تر مطرح شود. 





«ایتقدر سخت نگیرید!» متوجه می‌شویم که حتی 
یک تاب از خانه هم بزرگتر است. پس در ذهن فاطعه 
پنج ساله, وسایل خوشی و خوشحالی از اهمیت کمی 
پرخوردار نیستند, سبز, آبی و قرمز رنگهای غالب 
فستند و همه ترسیم‌ها به رنگ پسیاز ساده صورت 
a‏ اجه یا ای بر ی خورشید از پل نظازه 


آپرها 7 می‌روند. توجه فاطمه به کودکان و دنیای 
انها می‌تواند از ار یک پزشک اطفال و حتی یک 
روادغنناش کزدک بارت تن (آنکه زوح 
نویسندگی. علاقه په ادییات کودکان و حتی هنرهای 
تصویری نیز در او دمیده می شود که نشان می دحد ار 
می‌تواند در تمامی آنها موفق باشد. از جمله در سینما: 
تئاتر و یا تلویزیون. 


پرند گان و کوهار 





حتی زندگی آپارتمانی و فضای کم برای حرکت 
انسان نیز نتوانسته. حسین را از طبیعت غائل کند. 
طبع حسین طبیفت گزایی. است و حتی فره‌ای از 
شهرنشینی در کارش دیده ثمی‌شود. زمینه ساده 
هاشورخورده با رعایت اصول پبرسپکتیو, حسین را 
صاحب یک تکنیک قوی نشان می‌دهد, پرندگان در 


۳ ری 


ب 













این نقاشی درحال مهاجرت اسن ور 
کا مان رب دک آتشنشانها 
نشان کاده شده‌اند. ار هبه جالبتر 
برکه و پا رودخانه‌ای 
جاک راز هر ده 
و باغث سبزی زمین گردیده و 
حسین در ساختار طبیعت است. 
حسین را باید در رشته زیست‌شناسی و پا 
مهندسی کشاورزی دید, ضمن انکه 
دامپزشکی و تخصص در تغدیه نیز دور از دسترس 


FE‏ موضوعی بکر و تاژه‌ای از یک ذهن 
کودکانه. ترجه امیررضا په زمان و مکان قابل تعجید 
است. ضمن آنکه در نمایش سازهاآو حتی سنت را از 


یاد لپرده؛ جرا که در کنار ساژهای مدرن و برقی از 
کناز ویلن که اصولاً ننایانگر ست چه در موسیقی 
غربی (کلاسیک) و چه در مرسیقی اصیل است. 
بی نوجه نگذشته است» زمینه کار امیررضا پوستروار 
و تمام رنگها است و این حاکی از انرژی سرځار و 
دح هیجان‌زده اوست. وی از معدود کودکانی آست 
و که به دنیای هبر نگاهی جدی و اجتماعی دارد, 
رنگها بسیار سرزنده و شاداب هستند و لیاسها 
فوق. مدرن.. آدمهاي امیررضا بین المللی 
هستند. یی میتدان دز هر اجتماغی آنان را 
مشاهده کرد. اما پیام مهم امیررضا این است 
«هتر پرتر از گوهر امد پدید ا» 
امیررضا را پدون تردید در مشاجره‌های 
هنری می توان مو ثر یافت. 
از مدرس و استادی در 
وس و حیطه تشانز 
گرفته تا هنرهایی چون 
چهرهارایی, تزیین لباس و 
پوشاک و حتی تدوین و تبحر در 
جلوه‌های ویژه. علاوه بر شمه 
اینها امیررضا را می توان یک جراج 
مرفق و متخصص تصور گرد. 
#1 
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بر ختت مسعود طری 


تلفن همراه به مغز آسیب می رساند 


تپ تلف همراه که ابن روزها درمیان مردم بسیار زیاد 
شده به سلامتی مغز لطمه وارد می کند: 

طبق نظربه یک بزشک انکلیسی, موبایل (تلفن همراه) 
زمان عکس العما ل مغز رابالا پرده و باعت | سیب آن می‌شوقه 
تحقیقات نشان می دهد اشتفاده طرلانی مدت از 2 بن دست‌گاد 
سب فایی چون سرذرد و تومور په وجود می آورد. 
نتایج کار شش گروء تحفیقاتی مجزا نشان می دهد وقتی 
: فردی په‌طور متنارب در معرض سیگنالهای نلفن همراه قرار 
می گیرد زمان عکس العمل مغزش سریعتر مي‌شود و مسلم 
چنین واکنشی ؛ پر سلامت مغز نا لیر می‌گذارد. 


رو ماه م2 ها ات ی هه هت نان 666016026 026 ۵2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 0 


آسم کشنده نیست 


سم یک بیماری شايع به‌ویژه در مان مردم 
امروزه تقریپا تمامی بیمار 


بسار قوی صورت گیرد. 

رمان بهدایت e‏ 

ا ۰ عیلیرن انسان 

یی ز ۱۸۰ هزار نفر از آنها هر ساله جان 

 دنزاب‌م‎ 

ار آسی مر کر ۳3 ن بیماران و 

والدینشان در ۱۳ کشور از جمله جین. هگ کنگ:. 

مالزی, کره فیلبین, تایوان 5 ویتنام وء نماس 

گرفتند و تحفیفانی را درباره میزان اطلاعات انها انجام 

دادند, 

که دچار 

اسم هستند. اصلاً جدی پودن رضعیث خود را درک 

نمی کنند و حتی نمی دانند این بیماری فابل کنترل است 
خیلی از مبتلایان می گفتند که دارو و درمان" 

اصلا منانب نیستا» حص درصد نیز اظهار می‌داشتند 
که پزشکشان فر گز ازمایش عملکرد شش رااز آنها 


لنیجه به وسنت آمده آشکار کرد آفرادی 








کاملاً انبات شده زرا پروشین 
استرس که توسط یک رن 
شرزع په کار می کند در آفراد 
مورد ازمایش دیده شده است: 
پروتئین آسترس زمانی تولید 
می‌شرد که دفای بدن بالا رود اما 
می‌تراند هنگامی که دمای بدن درحالت 
طیبعی است هم بالا برود و این در 
صورتی است که سبکنالهای ٩۴‏ به مغز 
فرد پرنسده 
مطالعات دیگر در سوند و سوئیس 
مشخص کرده که این امواج اشی 


۳ درصد آنها شبها در اثر حمله آسم در چهار سا 


گذشته از خواب می پریدند. ۲۴ درصد نیز بستری ده 


يا به طور اور ژانسی به بیمارستان منتقل ده بودئد با 


متا مر اقبت زنده قزار گیزند» 


مزثرترین درمان است؛ تحث مداوا فرار نگرفته بودند | 


زیرا ترس شدبدی درباره مضرات جانبی این نارو 
درمیان مردم وجود دارد که البته اصاز صحیم تحت 
این دارو برای درمان بیماربهای آنتعی بسیار شفابخش 
است: 

این روزها با آلودگی بیش از حد هوا, روزبه‌روز 
وضعیت این گرئه بیماران بدتر می‌ شود و عدم رمعید گی 
به مولع و اطلاعات اکافی نیز دست در دست یکدیگر: 
پاعث مرگ عده‌ای از بیماران می‌شود که درمالشان 

از دو دغه بیش تاکنون. تعداد میتلایان به این 
بیماری روزبه‌روز رو په افزایش آست و بابد چاره‌ای 
برای هرای آلرده اندیشید» 





از نلفن غمراه بر بی خوایی 
نیز اثر می گذارند. در تحقیقی که هنوز به ثبت نرسیده یک 
دانشمند سوئدی اعلام کرده است ۲۶ درصد افرادی که بیش 
از ده سال به ور مداوم از تفن قمرآه استفاده ک ده‌اند, پیشتر 
از آفراد معمولی در معرض خطر ابتلا به سرطان مغز قزار دارند. 





اه بابد خاطرنشان گرد که بسیاری از این پژوهشها به : 
للفن‌های قدیمی که مزتباً میگنالهای مشخصی را تولید : 
می کردند. مربرط می شود و تلفن‌های جدید پیشرفنه کابلا : 
دیجیتالی و کم خطر ترند. دانشمندان همجنان به تحقیفات خود ۱ 
آدامه می دهند تا به تتیجه مطسنی دست بابند. 


: شیر سید چزو نادرترین موجودات روی زمین بخ تم اي 
موجوه الها پیش در معرض انقراش قرار گرفت. اما با تلاش ؛ 
محافظان حیات وخش, نها تعداد بسیار اندکی جان سالم به دز 
وتیل تعدادشان کم کم افزایش بافت: : 
اخپراً در شیر سفید در آلمان به دنیا آمدند. آنها که در ما : 


فک 
ی یل ٩‏ 
کے ۳ 


آگوست متولد شدند. جندی پیش در معرض 
: گر فتشد. 

در سال ۱۹۹۶ اولین شیرهای سفید در آلعان 
دو ی بر تاه هستند, 


تماشای مره قرار ؛ 
بیدا شد که حالا این 


انهایه 
بار در سال ۱٩۸۷‏ در اف یقای جنویی کشف شد 


اسر اسر کره زفین تھا شی نید بای ده یت 
E a a) Jb‏ 
:موجود اولین 


۲ 





ساعت ۱۰ شب بود. یک‌ساعتی بیشتر نبود که 
به خانه رسیده بودم. شام را با فاطمه و دخترم 
خورده و مشغول دیدن تلویزیون بودم, دوباره مانند 
همیشه بین من و دخترم بر سر دیدن کدام شبکه 
تلویزیرن اختلاف نظر وجود دائنت. او می‌خواست 
سریال ایرانی سه‌شنبه شبها را ببیند. و من که داشتم 
مسابقات فوتبال جام جهانی «۱۹۸۶» را تعقیب 
می کردم حاضر تبودم دیداز خساس «اسپانیا - 
بوگسلاوی» را از دست بدهم. 

طبق معمول (حکمیت» به گردن قاطمه افتاد! و 
او نیز < باز هم طبق معمول - یکی به ميخ زدو یکی 
به نعل! که 

از یک‌طرف بدرت حق داره که از صبخ تا 
الان سر کار بوده و همه فامیل از شدت علاقه‌اش 
به فوتیال خير دارند,و از طرف دیگر چون مریم چند 
هفته أست داره اين سریال رو دنبال می‌کنه. و این 
هفته ماجرا په جاهای حساسش رسیده. انصاف 
نیست که دخترمان سریال رو نبیله! 

قبل از اختراض من این مریم شانزده ساله بود 
که سربه‌سر ماذرش گذاشت: 

باریکلا مامان پا این قضاوت و حکمیت‌آتا 
خوبه که شما ذبیرکل سازمان ملل نشدین [و 
خندید و ادامه باد.] شما باید فقط یک حکم صادر 
کئی عاصان... فقط یک حکم! 

همسرم فاطمه. که از طعثه طنز مریم عصبانی 
شده بوا گفت 
هم به جام جھاتی را ی میدم! 

پرصدا خندیدم و مادر و دختر مشغول مناظر: 
شدند که زنگ تلفن به صدا در آمد. غر سه تفرمان 
به همدیگر نگاه کردیم که چه کسی گوشی را 
بردارد؟ مثل همیشه قاطمه به سرا گوشی رفت و 
هنوز به تلفن نرسیده بود که مریم با خنده گفت 

خدا کند از کلانتری باشه و محسن بگه ریک 
جنایت رخ داده که باد خود کلانتر در محل حاضر 
پاشه6! 

فاطمه گوشی را گه پرداشت و گفت «سلام 
محسن آقا... حالت جطور؟ » ته دلم لرزید. مریم 


و 
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ریز خندید. فاطمه بهش اچشم غره» رقت. من 
ساکت بو دم قاطیه دوبار («حتماً ۷ گفت و 
خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت و با عصباتیت 
رد کرد به مریم 

*سقات آتیش نگیره دختر که اینقدر سق سیاه 
هستی] 

مریم از جا پرید و خنده‌کنان به‌سوی تلویزیون 
رفت و کانال را عوض کرد. فاطمه هم رو به من 
کرد و پاتا سفت گفت؛ 

١‏ بجت بو ۰۰:3 غین آرزوی مریم رو به زبان 
آورذ. می گفت: یک قتل عجیب و غریب رخ داده 
که بهتره خود کلانتر در محل حاضر باشه! آدرس رز 
شم داد! 

می‌دانستم. محسن هرگز بی‌دلیل تقاضای 
حضور مرا نمی کند . مشغرل لباس پرشیدن که شدم 
خطاب به مریم گفتم. 

کاش از خدا یک گونی اسکناین می‌خواستی 
دختر ! بیکار بودی چنین ارژوبی کردی تا من: 
خسته و کوقته برم دنبال ما عوریت؟ 

مریم اما انگاز این شوخی و این اتفاق را خیلی 
جدی گرفته برد. جلری در که رسیدم آمد و کمرم 
رابغلل کرد و با بغض گفت: 

بدرجان... من اط گردم... به خدا خاضرم 5 
شش ماه تلو زیون نیتمبولن شم الان از خوت نوی 
پیرون! 

پیشاتی اش را بوسیدم و مرهایش را نوازش 
کردم و خندیدم 

« خجالت پکش دختر ... دختر یه این مزر گی 
گریه می کند؟ [و برای اینکه بقض اش را فرو کش 
کتم گفتم آنترس,سه شماره‌ای قائل رو پیدا می کنم 
و برمی گردم خونه و داغ دیدن سریال‌رو یه دلت 
می گذارم! 

هریم که خندید. با روحیه خوب به طرف 
آدرسی که محسن به همسرم داده پود راه افتادم! 

ھ 

LL 

جلوی در یک خانه. غلغله جمعیت پوده آن 


وسط بسن ذایره ۳ حنازه‌ای افتاده و رویس 


بر اساس خاطر ات سر هنگ بازنشسته: فروزش 





ملحفه‌ای سفیذ کشیده شده پود محسن همراه 
استوار کریمی مشغول تحقیق و جمع آوری مدرک 
بردند. زنی جوان کنار در همان خاله. روی پله‌ای 
کوتاه نشسته پود و درحالی که نوزادی را در 
آغوش, داشت: په منختی می گریست: دو دست او 
لباسش نیز غرق خون بودا 

با این وضعیت « شلوغی جمعیت “هیچ کاری 
نمی‌ شد کرد, محسن و استوار نیز هنوز هرا ندیده 
بودند. از پشت جمعیت ضدایم را بلند کردم: 

* چناپ سروان اینجا چه خبره؟ همه این افراد 
قاتل هستند یا مقتول که اینجا تجمع کردن؟ 

محسن مسیر صدا را دنیال کرد و مرا که دید؛ با 
کویید و احترام گذاشت: 

سلا م کلانتر... بله, حق با شماست... 

و چیزی به استوار گفت و به سمت جمعیت 
اشاره کردا 

- خانم‌ها و آقایان بفرمایید.... خراهش, می کنم 
تجمع نکنید و اجازه بدهید ما تحقیفاتمان‌رو کامل 
کنیم و بتونیم..: 

از وسط جمعیت زنی فرباد کشید 

< تحقیقات کدومه! این زن قاتله... همه دیدن 
که قیجی دست این رن پوذ... 

زن دیگری حرف او را تکمیل کرد: 

< کسی که شوهرش‌رو بکشه مستحق 
اعدامه... خدا ازت" نگذره ژن, لااقل می گذاشتی 
شوهر بیجاره‌ات طعم پدر بودن‌رو بجشه, اون وقت 


لوله جمعیت را صدایی پیر - اما غرا - درم 


۱ ب کشت 1 


ˆ چرا چرت و برت میگین؟ این زن بیجاره 
آزارش به مورجه هم نمی‌زسه, خدا از تون 
نمی گذره که دارین این‌طوری یکنفررو محکوم 
می کنید! 

اینها را پیرمردی گفت که کنار زن بچه به بغل 
ایستاده بوده پیرمرد پدر مقتول بود و رن جوانش 
عروسش, و بچه‌ای که در اغوش زن بود. فرزند 
مقتول و نوه پیرمرد به حساب می آمدا 

پبرمرد اینها را گفت و فدمی جلو گذاشت و به 


دست سس سس 






سمت جمعیت آمد؛ فرنگیس سر حه ماجر | شده 
پودند ۰ از خوئه‌هاشون 
ریختند بیرون و درست در 
همان لحظه بود که قاسم شم 


جند تکان شدید خورد و 





+ جرا همه‌ترن «دأیه 
عزیزتر از مادر» شدین؟ 
این من بودم که ديدم یک 
مرد غریبه: قبچی ایرو که 
۱ در دست داشت توی شکم 
پسرم فرو کردا اون‌وقت 
شماها میگین عروس من | 
قاتله؟ 
مردی دیگر از میان 
جمعیت پاسخ پیرمرد را 
جاد: 







پیش پای رش جان فاد این 
| وسط نفهمیدم کدام شیر 
ناباک خورده‌ای. یکمرتبه 
| رو کرد به فرنگیس و فریاد 
زد 
۳ نی قاتل... شوهرت رو 
2] کشتی؟ 
و انگار مردم منتظر 
همین اشاره بودند تا 
اظهار نظرهای غبررمنصفانه و 
د کان 2ر عله این 
زن مظلوم شروع کنند و 


میم همگی عروسمرو قاتل 
اك پسرم معرقی کنند! 


1 حرفهای پیر مرد که تمام 
کرده بود. جوانی از أن قد از او و عزومش 
ميان * که بعدها فهمیدیم صمیمی‌ترین دوست رهم خوشگذران از این طور رققای غریبه که وقت ۱ درخواست کردم تا داخل خانه بشویم که آنجا. 
مقتول بوده * مردم را به شوب دعوت مې کرد و بی‌وقت می آمدند سراغش. زیاد داشت! واسه 

- معطل جی شستیم؟ خودمان بايد تقاض قاس | همین من هم یدون اینکه ئگران بشم, رفتم و 
بیجار«رو بگیريم... قاسم رو صدا کردم. چند دقیقه بعد صدای داد و وارد حیاط که شدیم. وقتی پیرمرد رفت در 

این را گفت و با چوب: کلفتی که در دست فریاد شنیدم, اول من و بعد عروسم با اضطراب | اتاقها را باز کند, رو به عروس جوان کردم و بدون 
فاشت به سمت زان آمد ا نگاه محسن په رمن بود و آمدیم چلوي کر ي دی لنت در همان حظله آن مرد مقد هه بر مسدم. 


< دایه عزیزتر از مادر 
نیستیم. اما کم کم داریم 
شک می کنیم که قاسم = 
این مقتول بیگناه " پسر 
واقعی تو باشه... 

بحث و جدل داشت 
بالا می گرفت. جمعیت 
حالا زن و پیرمرد را دوره 


ضمن ادامه صحبت؛ من نیز بازدیدی از محل 
رت کیان داشته پاشم, 





منتظر اشاره من. من نیز یا اشاره جشم منظوزم راپه | غرییه قیچی‌رو کرد توی شکم پسرم و فرار کرد. قضیه جی بود فرنگیس خالم؟ 
او فهماندم: من پایک جست:اخودرا پشت نت | عروسم که وحشت کرده بود به این خیال که در زن جوان لحظه‌ای جاخورد و دستهایش شروع 


میود جوان رساند و در یک حرکت سریع, دو دست تصور خودش به شوهرش کمک کنه. دوید طرفش | به لرزیدن کرد. در نگاهش چیژی هویدا بود که غم 
او را از بشت به هم گزه زد. جمعیت که عقب و چون در اون لحظه قاسم التماس می کرد که 
کشید. رو به آنها کردم [فرنگیس کمک... فرنگیس کمکم کن...] این 





و غصه بیوه شدنش نبودا چیزی بود شبیه په 
وحشت و ترس|بااین حال به خودش امد و کوت و 


< مملکت قائون داره. اگر این زن قاتل بایه, | شد که فرنگیس, عروس بیچاره هن, به خیال اينکه مختصر پاسخ داد 
۱ ی ۱ ۱ 
مطمئن باشین به مجازاتش میرسه. اما اگر کسی | داره شوهرش زو از مرگ نجات میده دست دراز + همه خیز همان بود که آقاجون گفت:.. همان 
بخواد خودش را سا اقدام کنه معنی‌اش قنون‌شکتی ۱ کرد و قیجی رو از توی شکم شوهرش ببرون کشید! که آقاجون گفت! 
است و آون وفقت»». بیرمرد که بعض به سختی گرپیا Ki‏ ۱ حرف زن, قانعم نکرد! با لحن خاصی صحیت 
جمعیت پس کشید. اما نگاهشان به ان جوان زده بود جند نفس عمیق کشید و بفض راب ۱ می کرد. نمی‌دانستم راست می گوید یا دروغ؟ 
بود. به محسن اشاره‌ای کردم و او هم جوان را رها ۱ ادامه داد: بېرمرد که برگشت. داخل اثاق شدیم. پیدا بود 
و و گلت: « خودتون که بهتر ی دؤلین, ابن طور مواقع که | خانواده مرقهی هستند, این رآ از فرشهای گرانقینت 
نواده مرتهی ین زا ار هر 


= این دفعه هواى «آرتیست باژی» به سرت | چاتو با قیچی, یا هر چیز نوک تیز دیگری توی بدن 
پزئه, می فرستمت جایی که حتی عرب هم جرا ت انسان فرو رفته. اگر احتمال مردنش پنجاه درصد 
نی ردن نع ی کنها باشه, وقتی اون جسم‌رو پبرون می کشند احتمال 

استوار کریمی جمعیت را تا سر کوجه عقب | مردنش ۹٩‏ درصد ميشه [به این خاطر که بلافاصله | ,یقن داشتم در این خانه یک ژن با دختر زندگی 
راند. آرامش که آمد. تحقیقات من هم شروع شد. | هوا داخل قسمت زخم میشه] این بود که دقتی | نمی‌کند»! این را مطمئن بودم. نخست په این دلیل 
زن جوان ‏ که متهم ردیف اول بود < فقط اشک فرنگیس قیجی رو از پهلری شوهرش ببرون کشید كه در خانه‌ای که زن زندگی کند. نوع سلیقه‌ای 
می‌ریخت. از پیرمرد که پدر مقتول بود شروع ار چند تکان خورد و سپس کف زمین افتاد [پیرهرد که اعمال می‌شود. طرز چیدن لوازم خائه. و حتی 
کردم. گفت ی از روی تا سف تکان داد و په اداسه گفت:] تمیز بودن خانه: کاملا مشخضص است. بالاخص در 

< به حرف مردم کار نداشته باشین کلانتر... | وقتی قرار باشه بدشانسی به کسی رو بیاره از در و مورد آزخانه. که از بیررن ماندن مراد غدایی 
من که نمیام از خون فرزندم بگذزم! قضیه این بود | دیوار براش میرسه... درست مثل شانس عردس | می‌شد باور کرد که بی‌سلیقه ترین و شلخته‌ترین 
که یک ساعت قبل زنگ خائه را زدند, خودم در را من که درست در همان لحظه‌ای که قیجی دستشی | زن نیز, آشرز خانه‌شان را این گونه رهانمی کند! 
پاز کردم. پشت در مرد غریبه‌ای بود که سرا قاسم بود و تمام دشت و لباسهاش خوئی بود. ناگهان 
* پسرم رو گرفت. خب. پسر من که هم معتاد پود هسبایه‌ها د که از شنیدن شیونهای من و ضجه‌های 


۱ و لوازم لوکس خانه می‌شد فهمید. گشتی در اتاقها 
۱ زدم و همه چیز را به دقت بررسی کردم و همین 
| دقت باعث شد که نکته‌ای توجهم را جلب کند: 








بقبه در سقحه ۶۱ 


۱ 5 د ih‏ 6 دص ۳ 






| کتی کشته می شوه و میکی به شکل معجزه آسابی | 


از مرگ خلاصی می‌بابد ولی. چندین ماه در| 


| کرده تابارنیس خود سروان «آندر بوز» ملاقلت کند. 

"| سووان آندریوز در ببعارستان به دبدار میکی | 
| فیلییس می‌آید و به او اطلاع می‌دهد که تاکنون | 
۱ یت یی نی جقیان و بیاید. ۱ 





برنجاندا کتی مظلوم... ار جوهر نجایت پودء 
بر ا مکل زن یبای را به یلا آوزد از 
بشطرب‌شد. .. . 
سروان اندریوز برای انکه این اضطراپ را نبیند. 
چشمهای خود را برگرداند و گفت: 
*مقصردم این نبرد... منظورم بیشتر کسی بود که 
از کتی کینه‌ای به دل داشته باشد. کسی که پیش از 
شمابا کتی آشنایی داشته... 
جوابی نشنید. تشنح دردناکی صورت یکی را 
از شکل انذاغت و قطره‌های اک جشمانش زا پر 
کرد و زیرلب با صدای شکسته‌ای گفت 
* گتی »۰۰ 
سروان اندریوز دریافت که در این موقع 
بزرگترین لطف در حق این مرد غمزده آن است که با 
ی و زب مج روز 
کیت و اکت 
« پسرجان با می‌تواني به این مساله فکر کن. 
عاقبت با همکاری خود شما رادحلی بیدا خوافیم کرد. 
من دوباره به دیدنتان خواهم آعد. 


"@ 


شماره ۳+۰ 















صروان آندریوز به زاء افتاد و طول اتاق را طی 
کرد ولی همین که غواست از آستانه در پگذرد. 
میکی از را ضدا زد 

* چناپ سروان! 

صروان رو برگرداند: 

« پله اقای فیلییس. 

میکی شمرده سمر ده باسح داد 

یک مرضوع دیگر هست که از روی آن هم 
می‌توانم فکر کنم که این دو تفر اهل مغرب بوده‌اند 
لهجه‌شان... لهجه‌شان غيناً مثل لهجه مقریبها بود... 
در هرحال ان یکی که جوانتر پرد. لهجه‌اش... سروان 
اندربوز آاهنسته گفت: 

* با وجود این به نظرم می رسد از دهان خود شما 
شنیدم که گفتید هیج‌یک از آن در لفر جیزی نگفنند: 

میکی خرف او را تصحیح کرد 

< به استثنای وقتی که من در را باز کردم... ان 
اول که در را باز کردم نفر جوانتر پرسید 

(امتزل ميکی فیلییس 
بود که وارد خانه شدند و 

میکی نیلییس لحظه‌ای خاموش شد. باز هم از 
م آن لحعات اضطراب آور. رحستی پر شمه 
وجودش چیره شد. سپس ناگهان گفت 

- جناب سروان, این مرد درحینی که په من چشم 
دوخنه بود برسید که «منزل هیکی فیلییس اینجاست 
يا |ه...» جناب محروان آنها حتی مرا E‏ 
مد ریا نود ۲ اسم و اد 
این اسم و آدرس راهم از دفتر تلفن اي پردنذ: 

صدایش گوشخراش شده بود در آستانه حمله 
صزع برد. سروان آندزیوز نگاهی به راهرو انداخت و 
به یکی از برستارها اشاره‌ای کرد. میکی قرباد میزد 

*اشتباه بود... جلاب روان اشتیاه خشتناک. 
اشتاه دقشت‌آور اما 

آدزسی که دز دجا پوټ اشتباه بردء 

پرستار وارد اتاق خد و کوشید مجروح را ارام 
سازد. میکی نگاه وحشت‌زهده‌ای به او انداخت و 
ی آنکه مقارمتی نشان پدهد روی بستر دراز کشید. 


ایتجا است؟» و پس از آن 


۱ 


ET TF‏ هه 
زمزمه کرد 
اشتیاه بود... اشتیاه محض » 
سروأن اندزیوز از بیمارستان خارج شد و از یک 
داد 
= دریاره همه افراد این شهر که امشان میکی 
اما پیش از انکه از کایین تلفن بیرون برود 
پی‌اختیار به دفتر تلفن نگاهی کرد. آن را برداشت و 
ورق زد؛ حرف ۷ع1۱...متاءسفانه ستوان میکی فیلییس 
یگانه میکی فیلیپس بود که امش در دفتر تلفن دیده 
می شد. نام خالوادگی مه یا جهار نقر دیگر از افراد 
شهر «فیلسس» بود. اما اسم کوچک هیچ‌یک از 
«فیلییس ها («(میکی) نبود. 
وقتی که بیرون می‌رفت, با خود گفت: 
< سرلوشت چه بازیهایی دارد! مسخرهیازی را 
بیین که جان انسانی باید وابسته .به لیست ساده دفتر 
تلقن باشذا 
تردای سید که روان 9 برای e‏ 
و این FOE‏ ۳۳9 
خاموشی و سکوت خویش منتظر لحظه‌ای بود که از 
زندان گج خوء ازاد شود. 
Fk‏ ¥ ¥ 
یکی از اعضای امور اداری پلیس روزی از 
روزھا به بیمارستان امد تااز تصمیمی که باید درباره 
جسد کتی. گرفته ود و از ترتیبی که مناسیتر است. 
جویا شود 
میکی جواب داد 
- خودش هميشه می گفت که میل دارد جنازه‌اش 
سوزانده شود. 
پلیس قسمت اداری سری تکان ماد 
< ہس من با گورستان نماس می گیرم تا نجه را 
لازم باشند انجام دهتد... مگر اینکه خودتان بخر اهید 
دور مخصوصی ہا شل ۰ 
ہا همین ترتیب کاملا موافقم. من پیشنهاد خاصی 
تارم ةة 
کارمند بلیس. پیشانی خودرا پاک کرد. از اینکه 
توائسته بود درباره این گونه موضوعها حرف بزند. 
مروز بوده 
= باز هم باید مدت کوناهی همین طور یی خرکت 
نید.:, میل دارید از منزلنان: لباس یا جیز دیگری 
برایتان بیاورم؟ 
-بلی:اگر ممکن است یک دست لباس و یکی دو 
پیراهن برای هن بیاورید. همین و بس.., به نظرم 
رولور من هم انجا باشد. 
کارمند بلین بلافاصله گفت: 
ما رولورتان را همان روز پیدا کردیم و هنوز هم 
پیش عا است: 
میکی به آرامی پاسخ داد 
بارخ گر رهی تمرم 


تست سے 





کارمند پلس مزال دیگری را مظرح کزه 


با اشیاح ناپیدایی کشمکش داشت 8« 


ده ات مکل 3راک 








خرب و شیهای آرامی داشت 


= درباره خائه تان تز آگز مثلا سی ماده 
باشد::. 
مکی کشت 


- خیال دارم آن را بفروشم... شما از آن دلال 


ملاک - به نظرم اسمش «پرت سیمونز» باشد «پله. ۱ 


همین است. لطفاً از او خواهش کنید سری یه اینجا 
بزند تا در این باره با هم مذاکره کنیم, 
کارمند پلیس به علامت خداحافظی دست تکان 


داد و به‌طرف در رفت: 


* بسیار خب,.. این کار را هم انجام خراهم داد. 
خداحافظ دوست من. 
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سیمونز, دلال املاک, مردی مقبول و فوق‌العاده 


فعال بود که در سایه کوشش و جنب و جوش خودش 
کارها را به زودی فیصله می‌داد, 


د آنچه من می‌خواهم این است که پول خود را 
بگیرم و دیگر هم اسم این خانه را نشنوم. 

سیصو نز پر سید 

*اما اسپاپ و ائائیه و رختها چه می شود؟ 

همه را بفروشید... رختها راهم به قفرا بد هید ... 
دیگر هیچ کدامشان به درد من نمی خورد, 

سیمونز شانه‌ای بالا انداخت: 

6 پسیار خغب... هر اقدامی لازم باشد ضورت 
می ذهم: 

میکی تاءیید کرد: 

فرچه زودتر پهتر... 

۱ 0 

یک ماه پس از ان تاریخ. گچ را باز کردند. دکتر 

به به اتفاق متخصص دیگری په‌دقت همه مفصل‌های 
فادها و آرتجها را مملینه گرب جکستگی مج چپ 

وق هنوز کاملاً جوش نخورده برد و او می‌بایسث 
همچنان این پازو را سدتی به گردن خود بیاویزد... 
متخصص یز برنامه‌ای برای او تجویز کرد که در سایه 
آن پتزاند زوزبه‌روز به ورزش بیشتری بپردازد. 

این متخصص مرد صاحب تجریه‌ای بود و میکی 
پادقت و وسواس زیاد به عقاید او احترام می گذاشت: 
در روزهای نخستين, درد تحمل‌ناپذیر بود و خیال 
می کرد که هیچ گونه پیشرقتی نخواهد کرد اما روزی 
که توانست به‌تنهایی صورت خود را اصلاح کند و 
لیاس بپوشد, روز بزرگی بود. اول عاه سپتامبر وقتی 
که او زا به اسایشگاه پاسبانان انتقال دادند. به طرزی 
کابلاً محسوس بهبود یافته بوذ. 

میکی به سرعت قوای از دست رفته خود را 
پازیافت. در در هفته اول به ورزشهای اسانی در سالن 
ورزشی اکتغا می کرد اما در اواخر ما مچش دیگر به 
کلی جوش خورده بود به‌طوری که می‌توانست 
حرکات بیشتری را نیز انجام بدهد. آن اوایل, اشتهای 
ت. ولی افسوس که 
زوحیه‌اش این سور صفردی را نمی پیسود. 

کابرسهای دهشت آور پار دیگر به او حمله آوزد. 
اکنون چه بسیار شبها که فریادکشان از خواب 
می‌پرید. درحالی که عرق از سر و رویش می ريخت و 


هم‌اتاق او بودند, نأگزیر برای آرام کردن آو بستر خود 
را ترک می گفنند: 
عاقیت روزی قرا رسید که بی‌خوابیها از میان 
۳۳ 
غروب روز یک شنبه‌ای در حدود شش ماه پس 
از قتل کتی, پزشک ررانی مدت درازی با میکی 
صحبت کرد و در پایان این صحبت چنین نتیجه گرفت 
که باز هم پهترین درمان برای میکی, کار کردن است. 
مردی که صبح روز بعد مقابل میز سروان 
آندریوز پو شد, دیگر چندان اختلافی با میکی 
سابق ز نذاشت ... آگرچه کمی لاغر شده بود, اما 
چهر:‌اش فان یبای هب ماه پیش بود, ولی 
چانه اش از انرژی بیشتری خبر می‌داد و دهانش چین 
خشونت‌آمیزی به خود گرفته بود. چشمهایش خیره 
خیره می‌نگریست و مثل آین بوذ که پرده‌انی نگاهش 
را فراگرفته است. اما سروان آندریوز می‌دانست که 
پشت این چشمهای بی‌فروع. تصمیم سخت و 
کینه جوبائه‌ای نهفته است. 
۰ دوستانه دست یکدیگر را فشردند. سروان 
از این تجدید دیدار بسیار خوشحالم... 
اما درعین حال, از سوّالی که روی لبان میکی 
مشاهده می کرد و طرح آن اجتناب ناپذیر می‌نمود. تا 
اندازهای بیم داشت. 
همان دم میکی پرسید. 
چتاب سروان. بگویید بینم کار در چه مرحله‌ای 
است؟ 
سروان آندریوز همه فعالیت‌هایی را که در زمیته 
تحقیق صورت گرفته بود نکته به نکته برای او شرح 
دای 
- ما تصویر قاتلها را در سراسر کشور پخش 
کرده‌ايم. اما تاکتون هیچ ننیجه‌ای تج ست سس 
امتنه:. 
همجنین یرای اینکه ببینیم در این شهر یا در 
اطراف ان اشخاض دیگری به نام میکی فیلیپس 
فستتد یا ته تحقیق, کزدهايم. اما به استنای: شما 
شخص دیگری را په این نام يافته‌ايم, 


< به عبارت دیگر در همان مرحله‌ای هستیم که 
پودیم» 

سروان اظهار داشت: 

= درحال حاضر در همان مرحله هستیم... اما 
ترتیب کار را چنان دادهام که شما بتوانید به شیکاگو 
بروید و خودتان عکسهای تبهکازان را در اداره 
مرکزی پلیس ببینید. تقریباً عکس هنه افرادی که با 
پلیس و دستگاه عدالت سروکاری بیدا کرده‌اند و 
سابقه‌هایی در این زمینه دارند. در انجاهست. 

نبروآن وقتن که به میکی نظر انداخت: مشاهده 
کرد که به نقطه‌ای خیره شده است.: 

عاقبت گفث: 

< جناب سروان. آیا می‌توالید په من مرخضی 
بدهید؟ 

آزی: پسر جان... اگر هلوز حالتان كاملا خوپ 


میکی حرف خود را تکمیل کرد 
« مرخصی یکساله... 
سروان آندریوز جا خورد. 
< پچه جان, شما دربی خیال باطلی هستید... دست 
از این افکار بردارید. 
میکی با نهدید گفت. | 
نو لای ۳ 
سرزان زلی به آرامی توضیح ادا ۳ 
آگر اشتباه نکرده باشم. قاضای شمااین است که 
هم دعای خير من بدرقه راهتان باشد و هم عوافل 
بلیس در ابن شکار انسان از شما پشتییانی. کنند؟ ر 
خرب می‌دانید که هیچ‌یک از اين دز کار از من 
ساخته یست. 
میکی همچنان خاموش بود. 
سروان در دنباله حزفهای خود گفت: 
- گوش بدهید. من خیال می کثم بهترین راه این 
بای کی تیا کس ۵ نا له مکی کید ای 
- پس جز این صوزت استفای مرا قبولبفرمایید. 
سروان اندربوز با قلبی فشرده به میکی فیلیپس 
که نشان خود را بر روی میز می گذاشت, چشم دوخت 
و عاقیت گفت: 
من نمی خواهم درل ین هید با پوت ۱ 
کنم, اما می‌توانم یکی, دو روز به این اميد که تقییر 





خقیده پذهیف .په شما مجال بدهم. ۲ 3 
میکی پاسخ داد: 
یا آنقدر به نخ نتم نید که ید شیکاگر 
بروم و عکس این اشخاض را ببینم؟ 1 8 


* در این ضورت آنچه مي‌توانم بگویم این است 
که I‏ اه استعفای شما را به 
صورت رسمی درنمی اورم. اما اگر در آینده از 
شیکاگو راجع به شما چیزی بپرسند. مجبور خوافم شد 
بگویم که دیگر عضو باشگاه نیستید, 

کي باصن چ بان 

تشگر می کنم جناب سروان. خداحافظ» 

سروان اندربوژ سر خود را کمی خم کرد. بعد تا 
وقنی که جشمش سیاهی نرفته پود و حروف مقایل 
جشمانش یه رقص در تیامد : بودند. غرق مطالعه 
خافتی کد 

او در دل خود گفت: 

اگر این واقعه برای من که پنجاه و پنج سال از 
سنم گذشته است اتفاق افتاده بود. نمی‌دانم چه 
می کردم, وای په وقتی که انسان به سن او باشد»». 

میکی پیش از آن چند بار به شیکاگو رقته بود و 
الوپ» شیکاگو یعنی مر کز شهر را خوب عی شناخت» 
در يکي از میهمانخانه‌های وسط شهر مزل گرفت و 
عصر آن روز به اداره پلیس رفث و هنانجا کار آگاهی 
او را په اتاق کوچکی برد که بسیار روشن بود. و پیش 
یج ام و ی پراز عکس تتها 


1 a. 


بگذارد. اظهار 

۳ ی‎ Er 
داري‎ 
9 ۳ ۳۰۱۶ شماره‎ 








یوی پاییز کاعلا در فضای سبز حياط زندان 
پبچیده بود, بر گهای زرد و تارنحی, یکی پس از 
دیگری به آتدک نسیعی از در ختان جدا شده و آرام بر 
زمین می‌نشستند. می‌دانستم در آن‌سوی این 
دبوارهای بلند هم برگیهای آرزوهابی هستند که یکی 
پس از دیگری از شاخسار اعید جدا می شوتد و صدای 
افتادن و خرد شدنشان راهچ کس نمی شنود, 
به سمت دفتر زندان که پیچیدم. به‌طرز 
غریبانه‌ای دلم گرفت. بلکان منتیمی به دفتر زندان, با 
شاخ و برگ در ختاتی که از دوسو. سقغی بر ابن راهرو 
زده بودند. آنجا را یه‌طور محسوسی غمگین کرده‌اند 
قدمهايم را تند کردم و به سرعت وارد دفتر شدم, 

اولین کسی را که برای مصاحبه آوردند. مردی بود 
جوان, درشت هبکل و چهارشانه فربه و بلندبالا: 
صور تی گرد داشت پا چشمانی درشت و عشکی که 
ابروانی پرپشت بر آنها سایه انداخته بود. موهایش 
کوتاه شده و محاستی اندک بر صورت داشت. 
اضطلر اب و نگراتی در نگاهش پیدا بود. و همین 
اضطراپ. آراسش را از او گرفته بود. وقتی شروغ به 
صحبت کرد می‌شد قهمبد که حتی لحن صدایش پر 
است از یک تعناه یک خواهنی. با همه این نگراتبهاو 
دلوابسي‌هاء نوعی رضایت از وضع خود داشت. 
مي‌گفت اگرچه دلمشغولییا و تگراتبهاسی خازج از 
زندان دارد. ول حداقل در زتدان وضعیت بهتری 
نسپت به دیگران دارد و زندان زمینه‌سار هیچ 
مشکلی برایش نشده. از او خواستم 
جرعی عحکوم به تحسل حبس شده و او این گونه آغاز 
کرد 

OOO 

سی سال دارم, دیپلمه هستم. دوره اموزشیاری 
را قم در زئدان دیده‌ام. متاهل و دارای سه فرزند 
هستم. قبل از زندانی شدنم به غنوان سروان دوم 
بروی انتظامی, لباس مقدس نظامی را برتن داشتم. 

من در یک خانواده عقید و عتدین به دئیا آمدم, 
پدزم کارمند بیمارستان است. و غیر از من, سه پسر و 
سه دختر دیگر هم دارد. پرآدرانم, هر کدام دارای 
تحصیلات دانشگاهی هستند. یکی از آنها در رشته 
داروشناسی تحصیل هی گند و دیگری افسر نیرزی 
انتظامی است و براذر دیگرم هم در اداره مبارزه با 
مواد مخدر فعالیت می کند. 

این مقدمه را برای این گفتم نا پيشینه زندگی‌ام 
را په لحاظ خانوادگی پدانید تا وقتی راجع به علت 


۳9 


شماره ۳۶ 


و 5 ۹ عرص ۳( 
آنها به هیچ عنوان مث 


| بدون کوچکترین مشکلی با ما همکاری 
 ..‏ کردند: بدون آنکه حتی متوحه شوند 
سرفتی در حال انجام است 


نکردهام گمان نکتید می‌خواهم 
شما و یا دیگران را فریب دهم.. 

خانه پدری‌ام در نهاوند است و خودمن هم آنجا 
متولد شدم, به خاطر علاقه‌ای که به سپاه پاسداران و 
کمتته انقلاب اسلامی داشتم. وارد کمیته شدم و ب> 
استخدام آنجا در آمدم و دیپلمم را هم همانجا گرفتم. 

کر سال ۷۰ بعد از آمززش و تقسیم کاز و تعیین 
محل خدمت. ازدواج کردم. همسرم خانمی بود که در 
جریان بعبارانهای دوران جنگ پتجاه درصد مجروح 
شده بود. سال ۷۱ اولین فرزندم, یک سال بعد دومی و 
سال ۷۳ سومین فرزندم په دنیا آمدند. تا سال ۷۵ 
هیچ مشکل خاصی نداشتیم. ی ۷ 
فرزندانم. یک زندگی کاملااً آرام را می گذرانديم, تا 
اینکه همسرم دچار بیماری صعب‌العلاجی شد. 
پزشکان تشخیص دادند که او باید تحت عمل جراحی 
قرار گيرد. پس از انجام مقدمات کار, نشخص شد 
وکین + میلیون تومان هزیته بیمارستان و 
جراحی می شود. پنیاد جالبازان پرداخت چهار میلیرن 
تومان را تقبل کرد و ماند تهیه مابقی پول. 

تهیه این عبلغ پا وجود سه فرژئد پشت سرهم 
برای من کمی مشکل بود و همین مساله موجب 
ناراختی و آفسردگی من شده بود. الپته ناگفته نماند 
که من به صورت گردشی خدمت می کردم یعنی به 
صورت شش ماهه در فناطق مختلف بودم. أن زمان 
محل خدمتم شهرستان ورامین بود. البته خانواده‌ام و 
محل سکونت دام شهرستان نهاوند. و خانه پدری‌آم بود 

از ماجرا دور نمانیم, سال ۷۵ سال پدی برایم بود. 
بیماری همسرم و تنگدستی خودم. ناراحتی و 
انسردگی خاصی را برایم ایجاد کرده بود. دو. سه تفر 
از همکاران نزدیکم که متوجه اراحتی من شده 
پودند, زیرپایم نشستند و با این عنوان که قصد دازئد 
به من کمک کنند. پیشنهادی را مطرح کردند. و 
مدعی شدند که قصدشان فقط و فقط این است که به 
من کمک کنند و اصلا برای من دست به جنین کاری 
می زنند. وقتی گفتم ممکن است مشکلی پیش بياید. 
اطمینان خاطر دادئد که هیچ مشکلی پیش نخواهد 
آمد و ا ی ب آنها هی چیز را گردن 
می گیرند و خیلی حرفهای دیگر. ۲ 

من اول قبول نمی کردم, یکی * دو ماه هم انها را 
سر دواندم, اما وقتی دیدم حال همسرم هر روز رو به 
وخامت می‌رود و خودم هم هرچه این در و آن‌در 
می‌زنم ثمی‌توانم پول تهیه کنم. پس په اجار فیول 
کردم و در عرض دو ماه نفهمیدم چه پلایی بر سر 
خردم آوردم. .و وقتي پایم به اینجا کشیده شد. ,له تنها 
خلاف خودم, پلکه انجه آنها قبلاً هم کرده بودند. > ب 


گردن من افتادء . _ ۱ 
طبق اطلاعات آنهاء نیروی انتظامی تهران قرار 
بوډ یک خاور را که حامل 
لواژم صوتی و تصویری 
متعلق به نیروی انتسظامی 
| اصنهان بود. به اصنهان 
| متتقل کند. طبق تقشه آنها 
| ماباید در نیمه راد این بار را 
آمی‌گرفتيم و بعد هم آن را 
سرقت می کردیم. بعد از 
موافقت من. قرار انجام سرقت گذاشته شد. 

روز موعود من به همراه آن سه ثفر. پا کارت 
شناسایی و اسلحه و ماشین نیروی انتظامی. در جاده 
حسن اباد خاور حامل لوازم صوتی « تصویری را 
متوقف کردیم. چون کارتهای ما نشان می‌داد که جز 
ماموزان حفاظت هستیم, آنها به هیچ عنوان مشکرک 
نشدند و بدون کوچکترین مشکلی. پا ما همکاری 
کردند. بدون آنکه حتی متوجه شوند سرقتی درحال 
انجام است. سرقتی که من بعد از دستگیری متوجه 
شدم په علت همراء داشتن اسلحه. سرقت مسلحانه 


۱ نشدند و 






است: 

به عزحال اماشیی زا از آنها گرفتیم زا تخزیل 
بچه‌ها دادیم و همراه انها پا ماشین خودمان تا شهرری 
امدیم. بعد هم په آنها گفتیم که این بار به حفاظت 
اطلاعات برمی گردد و شنما هم بهتر است بعداً به 
همانجا بر وید. 

آنها هم چون تمام مدارک مارا دیده پودند. دلیلی 
برای عدم همکاری تمی دیدتد و په این ترتیب بار را 
گرفتیم و بعد بلافاصله آنها ماشین را به جانی که 
تعیین کرده بودند. بردند و تخلیه کردند ویکی * دو 
هفته بعد یک میلیون تومان په من دادند و گفتند که 
هنوز همه اجناس را نفروخته‌اند و مدتی طول 
می کشد تا همه اجثاس به فروش برود. تا ان‌موقع من 
چون احتیاج دارم, این بول را داشته باشم. 

دو ماه از این جریان گذشت. در ابن مدت نبروی 
انتظامی ور حفاظت اطلاعات و آگافی. پیگیر این 
قضیه بودند و درپی به دست آوردن مشخصاتی از 
سارقان پودند. تا اینکه دوباره بچه‌ها به من خير دادند 
که بار دیگری در تبریز است که می توان رن 
به‌راحتی په دست آورد. باز هم قرار گذاشتيم و نهاب 
روز مرعود به همراه آنها رآهی تبریز شدیم, 

این بار هم مثل دفعه قبل. پا لباس و کارت و 
اسلحه و ماشین تیروی اتظامی رفتیم, وقتی په محل 
موردنظر رسیدیم: مترجه شدیم مورد رفته. یناب این 
مجبرر شدیم بر‌گردیم. بین راه حوالی بستان اباد. ما 
را متوقف کردند. بعد هم مورد پازجوبی قرار گرفتیم. 
چرا که آن منطقه حوزه قعالیت ما نیود. و باید دلیلی 

برای حضور در انجا می داشتیم. در بدو امر برای 

اینکه رد گم کنیم به دروخ گفتیم که برای انجام 
ماضوریت آمده‌ایم. اما مدارکی دال بر ماموریت 
نداشتیم. پس از استعلام از حوزه مشخص تد که 
ماسوریتی برای ها اعلام نشده پود. در همین 
گیرودار, ماشین مورد جستجو قرار گرفت و کارت 
خاور قبلی, که در ماشین بود, ماموران را مشکوک 
کرد و نهایتاً همانجا دستگیر و روانه محل خدمت‌مان 


سدم 


















حدود ډو سال برونده در دادگاه 


پرونده ما ابتدا در دادگاه نظامی تحت بررسی 
قرار گرفت و قرار شد ما با قید ضمانت آزاد شویم. 
من همان روز که دستگیر شدم. پا رجود تمام 
مشکلاتی که داشتم, از کارم پشیمان شده بردم و به 
همین اندازه که این پنج سال متنیه شدم, تتبیه شده 
پودم. 

پرونده پس از مد تی از داد گاه 
نظامی یه دادگاه انقلاب ارجاع شد. 


اتقلاب بو د. بعد به دادگاد عمو هی 
انتقال یافت: از دادگاه عمو ی 
دوباره برای دادگاه نظامی فرستاده 
شد. دادگاه نظامی نهایتاً به خاطر 
سرقت مسلحانه. دو ماه حپس پرأیم 
نوشت. یکت ماه نشده عقر مقام 
معظم رهبری. شاملم شد. اما هنوز 
یرون امہ دادگاء انقلاب 5 
خاطر متو استفاده از انبلحه و لباس 
برایم قرار بازداشت صادر کرد. و 
دوباره بازجویی و دادگاه شروع 
شد. نهایتاً در ال ۷۷ پعد از 
بازجویی‌های قراوان و ۱۵۰ روز 
انفرادی < که هر روز آن برابر 
دو سال که بازداشت بودم. حکم صادر شد. حین 
صدور حکم من به زندان ملایر منتقل شدم. حکم 
دادگاه انقلاب به من ابلاغ نشد. اما در دادنامه‌ای که 
پرایم فرستاده شد, نوشته برد که من *و أن سه تفر نیز 
یه تحمل پنج سال حبس و بیست سال تبعید محکوم 
شده‌ایم. در ضمن قید شده بود که ایام بازداشت عتهم 
جز دورن محکومیت او محسوب می شرد. 

خب طبیعی بود که باید در ۸۰/۶/۲۵ منتظر حکم 
آزادی باشم. اما درست خر همین زمان که برای 
رسیدن حکم روزشماری می کردم: نامه‌ای برای 
زندان ملابر ‏ که در آنجا بودم ‏ آهد که مرا آزاد 
نکنند و په تهران پر گردانند. در ۲۵ شهریور ماه عرا به 
تهران آوردند و به دفتر اجرای احکام بردند, بعد عم 
به من گفتند که ایام بازداشت مرا جزو محکرمیتم 
محاأسیه نمی کنند. وقتی غلت را پرسیدم گفتند که 
طبق قانون از هنگامی که حکم ابلاغ می‌شود, جرّو 
ایام محکومیت است و چون تا ۸۰/۶/۲۵ حکم په من 
ابلاغ نشده بود. جز ایام پازداشت من محسوب شده و 
من دوباره از این تاریخ باید تا پنج سال دیگر در 


۰ روز است و بعد از 


در پرانتز: 
(خداوتد انسان رابه طرق مختلف استحان هی کند. 
گاه در نعست او را می آزماید و گاه شر نقعت و بلا. گاه با 
سساو و تنگدستی و گاه با قدرت و سلامت و 
a‏ 
| هر این هیان, آن کسی برنده است و سربلند از 
الھی بیرون می آبد که تحت هر شرابطی باد او 


ورضای او را به یاد داشته باشد. وگرته در شرایط عادی 
و معمولی هر کسی می توائد آن‌طور باشد که او 
این برادر هاا که سالها در لباسی عقدس خدعت به 
خد هلت و کشور کرده بود نیز به ناگاه در یک شرابط 
بحراتی. نادانسته و ناخواسته. مر تکب عملی می شود که 
نه‌تنیها ز حمات او را تباه می‌سازد پلکه پیش از یک 
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به زندانْ ملایر آمد که مرا آزاد نکنند و ۱ 
په تهران برگردانند 





١ 






زئدان باشم و اين دوران جز دوران عحکوميت من 
فحاسیه می‌شود. درحالی که دیگر هم‌جرمهای من 
آزاد شده‌اند و دوران تیعید خود را در کچساران 
می گذرانند. 

بعد از شنیدن این موضوع. اعتراض کردم و به 
تاضی پرونده‌ام مراجعه کردم. قرار شد قاضی و 
مسوول اچرای احکام پا هم مذاگره کنند تا 
دستورالعمل ضادر شود. اما متاسفانه اختلاف سلیقه 
رراء‌ی بین قاضی و مسوول اجرای احکام پاعث شد 
که من همجنان در اینجا بمائم. 

الیته الان اغتراض کردهام و منتظر خالوادهام 
هستند تا از شهرستان بیایند و پرونده را به فادگاه 
تجدیدنظر پبر ند. 

من می دام که حلاف کردبام آاشتیاه کرده‌ام. اا 
اگر به پروتده کاری من از سال ۶۶ توجهی شود.حتی 
هزار تومان خلاف نداشته‌امء من و خانواده‌ام.اهل 
مدهب و پایبند مسائل دینی بوده و هستیم. نمی‌دانم 
چرا ناگهان از خدا غافل شدم و دست به این کار زدم. 
شاید غرور آشتباهی که داشتم باعث ئد تا نخواهم از 
کسی برای حل مشکلم کمک بگیرم و این گونه 


فرد عادی. زیرسوال می‌رود. چرا که اننظار افکا 
عمومی از کسی که لباس خدمت به ملت و کشوز را 
بر تن کوده. این است که هرگز خلافی مرتکب نشود و 
خود بانی نظم و امنیت باشد نه مخل آن. 

و طبعا وقنی خلافی از چنین فردی سر میزنده 
مجازاتی به مراتب سنگین تر از یک فرد عادی برایی 
درنظر گرفته هی شود. 

...و اما بعد از تحمل آنجه قانون و قاشی به عنوان 
محکومیت برای خاطی درنظر گرفته شده. اختلاف 
سلیقه و راعی. بين ډو مجری فاتون, و قربانی شدن 
فردی که به زبان بی‌زبانی فرباد می‌زند عتنبه شده 
است, کمی نامر بانی است. چرا که اگر از ابتدا بر فرض 
هدت محکومیت او ده سال محاسبه شده بود لو 
راحټ تر پود تا اینکه این عدت پنج سال تعمین و به 
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پیش خدا و خلق خدا شرمنده شوم. بعد از 


و دن سکم دست‌گیری‌ام: متوجه شدم که نباید به دوستانی امید [ 
آزادی‌ام روزشماری می کردم نامه‌ای 1 می بستحم که این‌چنین نابودم کنند .چرا که آن موقع | 


بوذ که فهمیدم اینها جندین فقره دیگر سابقه خلاف | 
دارئد و با ایتکه من فقط در همان یک مورد با اینها 
بودم انها این‌طور نشان دادند که من در دیگر 
خلافهایشان هم بوده‌ام. همانهایی که 
برای کشیدن عن به این راه آدعا 
می کردند همه چیز را به گردن 
می گیوند. , 

الان اصلا حال و روز خویی 
ندارم, هنسرم فمچثان بیماز است 
و پدرم که یک کارمند است 
سرپرستی او و سه فرزند ۸۰۷و ٩‏ 
ساله مرا برعهده ذارد درحالی که 
خودش هنوز سه دختر و سه پسر را 
هم بايد سرپرستی کند» 

پنج سال است که بچه‌غايم را 
ندیده‌ام. در این مدت حتی چهره 
آنها را از یاد پرده‌ام. حتماً آنها هم 
مرا فراموش کرده‌اند. شوخی 
نیست. پنج سال حبس پدون مرخصی: 

من می دانم اشتپاه کردهام آما تاران آن را را پتح 
بال اجه کم غازم چس خی یم ازا کا خی 
ETT URES‏ .شایداگر 
همسرم بیمار نبود و تحمل مخارج سنگین چهار نفر پر 
2 بدرم لبود. تحصل می کردم. اما وقتی به یاد 
می اورم فرزندانم هم که همه جزو شاگردان ممتاز 


۱ مد ر سه‌آند :الان حه مشکلاتی دار ند: ماندن در اینجاً 


برایم از ماندن در جهنم سخت تر می‌شود. 

در این پتج سال, برخلاف خیلی‌ها. من اصلاًبه 
فکر این نبودم و نیستم که اگر یرون بروم دوباره 
خلاف کنم. من در این مدت حتی یک سیگار بر لپ 
نگذاشته‌ام.اما اگر قرار پاشد پئج سال ذیگر بعائم: چه 
کنم؟ 

آنها که بیرون هستند و متکل دارند و فکر 
خلافب به سرشان می‌زند یک روز به‌دور از زن و 
فرزند و خانواده. خود را عبس کنند,اگر تحنل کر دند. 
هنت به خلاف نزنند,وگرنه بهتر است فکر دیگری 
بکنند. خلافکار تحت هر شرایطی گیر می‌افتد و گیز 
افتادن هم عاقبت خوشی ندارد. 

FB 


علت سهل‌اتگاری صورت گرفته بنج سال دیگر 
به آن اضافه شود. به این بیند یشیم که پس از ده سال. 
مردی که به حای تنبیه کوله‌باری از نفرت و انتقام را به 
دوښ مي‌کشد. چه خواهه کړډ؟ 

آیا نه تنها او که حتی فرزنداتش که ده سال از 
داشتن نعمت پدر محروم بوده‌اند به فکر آن تبستند تا 
انتقانی * نه از کسی که + از نی غدالتی رفته بر آڼا 
بگیر ند و آبا تباید مشتظر بود تا لو هم در این بنج سال په 
جای فعالیت در واحد فرهنگی به غکر هسصحپتی با 
مجرمان و کلاهبرداران و خلافتاران حرفه‌ای بیفتد؟ 
نبابد فرصت حوب زندگی کردن را از کسانی گوفت که 
هتنبه شده‌اند. کاش رای دادگاه تجدیدنظر برای لو 
بوبدبخش باشد.) 
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برگردان فازسی ؛ مریم کوهستان 
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عتدعه4ه 
حوادث تروریسم اخیر آمریکا موحی از 

ترس دلیهره: افسردگی و غم زدگی را در جامعه آمر: 
به منصه ظهور رسانید. هراسییایی که رنگ حذاب 
زندگی را برای میلیونها آمریکایی سياه کرد و در 
دقایق شیرین زندگی آهل تلخی, نقسدی, سر خوردگی و 
ترس از مرگ را جایگزین کرد. 

حداي از برآبند سیاسی فعالیت‌هلی امپریلیستی, 
بوقیهای است‌کباری و بسنگاهیهای کلان سخن براکنی که 
پر اساس منافع صیهیونیسم بین المللی و استکبار 
حیدانی نوک سکان حملات خود رابه سوی کشورهای 
اسلاهی منوجه ساختتد. بسیاری از مطبوعات و 
آزاداندیش آمریکا در کنار مردم این 
کشور سخن از ریشه‌یایی علل ابن حوادث ټر داخل 
ابن کشور و در موج سوم مدرنيسي و ذوری از اخلاق 
را مطرح کردند و در همین راستا برای بازآفر ینی 
روحیه اعتماد به زندگی و متوحه ساختن ملت آمر یکا 
به زیبابی‌های زندگی و لطف خداوند. پا گزارش 
اتفاقات امیدوار کننده و زیبابی‌های زندگی سعي در 
زدودن تلخی حوادئی کردند که درمیان عردم آمر: 
به «قاحعه ملی» شهر ت بافته است. 

یکی از ابن ٹوبسند گان آز اداندیشی هربسون بنت 
کینگ می‌باشد که در طول مدت یک ماه گذشته با 
انعکاس بیش از پانز ده مورد از حوادت هثبت و زبیای 
جاری در بطن حامعه آمریکذ لطف خداو زیبایی زندگی رابه 
مرنم ابن کشور باداوری کرده است. مطلب زبر اولین 
گزارش هثبت ابن نوبسنده معاصر است که در تاریخ 
۶ سپتامبر ۰۲۰۰۱ بعنی فقط پنج روز بعد از وقوع حولدث 
احبر آمر یکا- در محله هفتگی 06610160:۳039) 


نو بسندگان 





۰ «لطف خدا در همه دقایق زند گی همراه ماست و 
باید آن را درک کنیم و متوجه آن باشیم. چه‌بسا شاید 
هریک از ما می‌تواتست صبح روز ۱۱ سیتامبر در 
داخل برجهای تجارت جهانی باشد! اما من پا آینکه 
دفتر کارم در طبقه هفتاد و سوم ۳ جنویی تجارت 
جهانی قرار دارد. اينک در کنار همسر و نوزاد دلبندم 
هستم.) 

این جملات «فیلیپ جرالدتی» مسوول دفتر 
عدیریتی شرکت بازرگاتی 1.5.61۷0 پرای ما 
می گوید, 

فیلیپ حدود سه سال است که ازدواج کرده است. 
همسر او, پائولین نام دارد و مدرس موسیقی در کلاس 
موزیک مرکز ملی موسیقی آمریکا می باشد. مر کزی 
که بسیازی از ستارگان موسیقی آمریکا در طول پنجاه 
سال گذشته از آنجا شروع کرده‌اند و بعدها پا را از 
مرزهای ایالات متحده فراثر گذاشته و در تمام دنیا به 
شهرت رسیده‌اند, 

«پائولین» علی رغم جوانی‌آش و با اینکه فقط ۲۸ 
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سال سن دارد. یکی از مدرسین ممتاز این مرکز 
فی‌باشند. آشنایی a OY‏ هم به همین 
مرکز بازمی گردد. پائولین پس از قار غ التحصیلی در 
دانشگاء فر سال ۱۹۹۵ به ران دانشجوی مستاز 
رشته موزیک دانشگاه پوستون جذب مرکز موسبقی 





و سپس تدریس متد مدرن سیک شناسی در موژیک 
در این مر کز مشغول فعالیت بوده است. حدود چهار 
سال پیش «فیلیپ جرالدتی» همسر پائولین که یگ 
سال از زن خود کوچکتر است: در زمانی که پائولین در 
قسمت. گزیتش هنرجویان مشغول فعالیث بودد برای 
ایامه ټحضیل در زشته مو سی به این مر کر مر أجعه 
کرده و مسوولیت تکمیل و تحقیق علمی پرونده او په 
بائولین وا گذار شد. 

خب شما هم می توانید تصور کنید چرا فیلیپ و 
پالولین کمتر از یک سال پس از اولین دیدار پا 
یکدیگر ازدواج کردند. 

فیلیپ قارع النحصیل رشته مدیریت اقتصادی از 
شعبه سوم کالج سلطنتی لندن در ثیریورک می باشد و 
۴ از پنج سال است که در قسمت‌های مختلف 
شر کت بازرگانی 00.5.۶ فعالبت می کند و 
به غهد: بگیرف اليه بهعر ات بتریسیم به هد ه 
داشت! چون او صبح آمروز در مراسم یادبود همکاران 
خود با دنیابی از غم و اندوه شر کت کرده بود. مراسمی 
که هیچ وقت نمی‌آندیشید شاهد وقوع آن خواهد بود, 

فیلیپ درحالی که نگاهش به دوردستها خیره شیده 
است و به فضایی بسیار دورتر از دیوارهای محصور 
مقابل رویش ا پا ادوه سر پرمی گردائد: 
جشمانش بر ۱ ر ای سل است و مر یی شگفتس 
زبانش را په جرخ وامی‌دارد که 

> نمی دانم چگونه باید خداوند را شکر بگویم؟ 
هیچ وقت حتی تا آخرین لحظه عمر تخراهم تزالست 


این معخزه زا فرامرشی کنم. 
پروردگار من در لحظله‌ای کد همه 
هسکاران من قربانی یک فاجعه 
تروریستی شدند. به من دنیایی از 
لطف را غدیه کرد. دنیایی از 
محبت که با تولد اولین فرزندم رِ 
رنگ دیگری يه زندگي من و 

همسرم داد و دئیای مرا زیباتر از 

گذشته کرد. حتی علی رغم اینکه 

اینک در مقاپل ویرانه‌های په‌چا 

مانده از فاجعه ۲۱ سیتآفیر به 8 ۱ 
آیتد: نامشخص کاری خود فکر Mi‏ ۱ 
می کنم, واینکہ ایا اقتصاد امریکا 
برای این همه بازمانده از ویرائیهای اخیر فضای 
فعالیت مجدد خواهد داشت یا نه؟! 


۷ 3 
که از شدت درد به خود می‌بیید به e‏ 7۳ 


لیپ زنک زو 

لو. الو خواهش می كنم خودت ر 
می کنم دیگر وقتش شده باشد. 

فیلیب نفهمید حگونه ځود را به خاله رسالد! او أن 
شب درحال تنظیم کارهای عقب‌مانده دفتری در 
شر کت پو ۰2 برای رسیدن به پارکینگ و سوار سشدان 
به اتومییل خود. مجبور بود دقایقی برای رمیدن 
اسانسور معطل شود. از اپن رو تمام اسانسورهایی که 
د را ااا را شیر کرد. هر لحظه 
a‏ بیرون دویدن از سیته‌اش ا 

وقتی وارد اسالسور شش تلقن شمراهش را از 
جیب خود بیرون آورده و E‏ “ ری تماص 


| پرسان, فکر 





گند توانست با دکتر ارتباط برقرار کند. او خیلی 
پرای ذکتر سرح داد ۶ 


خلا سه و محتصر ماجرا را 


درحالی که به سمت محل پارک اتومبیلش می دوید. 


از دکتر خواست تا خود را به موقع به محل بیسارستان 
زرجان.اف. کندی» شهر نبوبورک * که قرار پوداولین 
فززخدش در آن متولد شوف- برساند. 

کمتر از یک ساعت پعد., پائولین در بخش ویژه 
زایمان بیمارستان جان.اف.کندی شهر نیویورک 
بستری شد. اما دکتر تشخیضی داد که زمان زانمان در 
ساعات هفت تا ۱۰ صبع فردا می‌باشد. و حضور فیلیپ 
در بیمارستان هیچ الزامی ندارد. 

اما برق نگاه پائولین که با نوعی ترس به فیلیپ 
ناء می کرد . او را ملزم په ماندن نموده فیلیت به 


قسمت پدیرش بخش رفت و برای تخت ویژه همراه 


س a‏ س_ 





که در اتاق پائولین نصب شود مبلغ اضافه موردنظر را 
پرداضت کرد و درحالی که از پائولین می‌خواست تا 
شب را به آرامی سپری کند تا فردا صبح آماده زایمان 
سالمی باشك. دستان همسرش را در دست گرفت و با 
نگاهی عاشقانه په آینده‌ای که روشن و زیبا در مقابل 
آنها بود. جشم دوخت. 
که بار دیگر درد زایمان سراسر وجود پائولین را 
فراگرفت. او از شدت درد به‌هم می پیجید و فیلیپ 
نگران بود که میادا همسر زیبا و دلپندش تاب این درد 
را نداشته باشد؟ 

فیلیپ می گوید: 

< در آن زمال به این نتیجه رسیدم که همسرم را 

بیکن از دی که در راه داشتم دوست دارم بعد 

ناخودآگاه این فکر به سرم زد که اگر 
بزشکان بر سر دورآهی نحات دادن 
فقط یکی از این دو موجود تازنین و 
دوست داشتنی باشند. من حتما پائولین 
را انتخاب خوآهم کردا 

ساعتی بعد اولین فریاد و گریه 
نوزاد خانواده «جرالدتی» با صدای 
میب انفجار سترگی که قدم اول 
فاجعه علی ۱۱ سیتامبر بود یکی شد. 
شوق اطلاع فیلیپ از تولد فرزندش با 
اقطراب ار از صدای مهیپ انفجار و 
اخیار ضد و نقیضی که از موضوع این 
انفجار به گوش می‌رسید. درهم 
آیخت: 

8 اس از برخورد 
یک فواییما با با برج تجارت جهائی ۰ 
| که صدالیته محل کار فیلیپ بود و 
کمان می‌رفت که سانحه غرایی پو ده 

ست * ممکن نشده بود که ماجرا 
رنگ عوض کرد فیلیپ جرالدتی 

وحشت‌زده به اخیار گوش می کرد و 
۲ این ماجرای تروریستی با شایعات 
گسترده‌ای که انفجارهای. متعدد 
مشابه از سایر نقاط کشور پخش 
" می‌شد. بر ترس او بیش از پیش افزوده 
بود: او تضمیم گرفت نیمارستان را به 
مقصد محل کارش برای اطلاع از چند 
و جون حادثه ترک کند. که ناگهان 
دکتر مارتینز شتاب زده و پرآشفته 
سوی او آمد و گفت 

< اقای جرالدتی! موقع چندان 
مناسبی برای گفتن این حرف ئیست: 


شبکه‌های تلویزیونی پخش می کند. 
کوبی اینکه خداوند تمام درهای امید 
را په روی بند گانش بسته است... 

۰ آقای دکتر مقدمه‌چینی بس 
است: بروید سر اصل مطلب... 

دکتر با اضطراب فراوان گفت: 


< قیلیپ! بايد بگویم که پس از زایمان کار تتفی 
برأی».. 

ب کدامشان بائولین و یا نوزاد. 
می کنم... خواهش.:. 

فیلیپ اینها را با فرباد گفت و دکثر نیز پا همان 
هراس آدامه داد 

< مسااله خاد نیست. ولی پاید در جریان قزار 
پگیری: همسرت پائولین دجار مشکل تنفسی شده 
است! درواقع مدت درد باتك شده تا عضلات قفسه 

سینه او که از سیستم عصبی ناخودآگاه بدن برای 

تنفس فرمان می گيرد. دچار انقباض شدید شود و این 
مکانیزم عصبی از کار بیفتد, اینک همه تلاش ما 
باز گرداندن عضلات به وضع طبيعي است. 

برای فیلیپ همه چیز به هم‌ریخته بود. او 
ناخودا گاه و پدون آراده شروخ به قدم زدن و 
سرگردانی در بیمارستان کرد. به هر طرف که ئگاه 
کرد فرجی از مصدومین وحشت‌زده و ماتم گرفته 
درحال مداوا بودند. گوبی بزرگترین پل نارل شده 
است: 

فیلیپ بدون هیچ اراده‌ای فقو مشغول دیدن بوده 
او نمی فهمید در اطرافش جه می گذرد. شاید مثل همه 
ساکئین نیویورک که هنوز هم نمی‌دانند در روز 
باز دهم سپتامېر به‌درستی جه اتفاقی فر اطراف انه 
زخ داد؟ 

هنگامی به فیلیپ اطلاع دادند مشکل تنفسی 
همسرش پرطرف شده است که گردوغبار حاصل از 
فروریختن برجهای دوفلوی مر کز تجارت جهاتی و نیز 
اسیب دید گیهای جدید چندین ساختمان عریض و 
طریل اطراف این پرجها دیگر هوایی برای تنفس در 
فضای شهر نیویورک باقی نگذاشته بود. ۱ 

حیرت فیلیپ از اتفاق روز سه‌شنیه شاید تا اخر 
عمر باقی بمائد. پا اینکه او زنده است و آینک صاحب 
است؛ ولی به 
شبدت متا ثر از مرگ و آسیب دیدگیهای جدی 
همکاران خود و نیز خسارات عظیم زارد امده یه 
کشورش می باشد. 

او در پایان شرح ماجرایی که برایش رخ داده 

* شاید خداوند تمام محبت خود را به من هد به 
کرد. او من و همرم را از مرگ بجات داد. یکی 
وقتی که من در دفتر کارم نبردم. و ان هواپیماي 
وحشت و ترور وارد آن شد. و دیگری وقتی پرشکان 
على رغم وجود گرفتاریهای ناشی از فاجعه ملی 
توانستند مشکل تتفسی او زا بس از 
پرطرف کئند و حتی فرزند زیبابی هم اینک در کنار 
ماست! اما مصیبتی که همرطنان ر همشهریان عرا در 
خود فرو برده است, هرا لیز به درون می کشد, 

تروربسم یک معضل پزرگ برای بشریت است 
و من؛ فیلیپ جرالدتی بک بازمانده از فاجعه علی بازدهم 
سپتامپر از همه درلتمردان جهان می‌خواهم نا آن را ريشه کن 
کنند. البته نه په قیمت تباهی ملتها و آغاز جنگ تمدنها پلکه 
با صلع و تفاهم همه ملتها راء را برای قرپانی شدن 
مردم بیگناه برای غمیشه مسدود کنئد, 


۰ خواهشن 


یک پسر زیبا و دوست داشتنی شده 


انجام زایمان 


شماره ۶ 


@ ۵ 






در قسمت‌های قبل خواندیم: 
شهرزاد سر گرم گفتن قصه «حاتم» برای 


در این فکرها بود که صدایی شنید. خوب دقث 
کرد ولی ننهمید صدایی که می‌شنود. جیست. 
خواست فریاد بکشد و کمک بخواهد که ناگهان 
ریشه‌های درخت تکان خوره و حس کرد که کسی یا 
چیزی روی زمین است و دارد خاک را کنار می‌زند. 
بسیار شادمان شد و گفت. 

ژرتار؟ آیا این توبی؟ 

اما پاسخی که شنید. صدای زرتار نبرده کسی با 


تو چیستی و زیر خاک چه می کنی؟ 
من آمیری جوان بختم. تو کیستی؟ 


من کرفار هستم. تج که زبرخاگ چه 
می کنی؟ عن موجودات زیر خاک را می‌شناسم و 
تاکنون صدایی مانند صدای تو را نشنیده‌ام. 

امسر گت 


۳:68 


شماره ۶ 
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فسمت چهارم 





ای کوفار گرامی. کرامت کن و مرا 
بیرون پیأور ! 

“اين کار را خواهم کرد زیرا کار من 
همین است که خاک ريشة درختان را 
بکاوم و موجوداتی را که پیدا هی کنم. 
بخوررم۰ 

پشت امیر لرژید و نالید و گریان گفت: 

- من خوراکی نیستم, گوشتی تلغ و 
سم ا 

۰ اگر راست گفته باشی. پس لزومی ندارد که تو 
را بیرون بیاورم. 

امیر با التماس گفت: 

- تمنا می کنم که مرا یرون بیارری, قول می دحم 
9 برایت انجام دفم, 

کوفار گفت 

* قول می دهی؟ 

< اری, قول می‌دهم که هرکاری که از من 
بخواهی. برایت انجام دهم. 

* پس تو راببرون می اورم. 
سپس زمین را کند و به زودی امیر را بیرون 
اورد. امیر در پرتو نور ماه جشمش به موجودی افتاه 
که په اندازه کفتار بود ولی سری به بزرگی گاو و 
دندآنهایی به شکل دندانهای گراز داشت, پئجه‌هایش 
مانند پنجه‌های گورکن بود. اما چند بُرابر بزرگ‌تز 
بودند. پوستش به پوست کرگدن می‌مانست و دمی 
چرن دم قاشق دم داشت. امير با دیدن اين حیران 
عجیپ که به زبان آدمیان سخن می گفت. بر خود 
لرژید و سلام کرد. کوفار په او نگریست و گفت: * 
تاکنون حیوأنی چون تو ندیده‌ام. تو جیستی؟ 

”من ادمیزادم. 

د آدمیزاد؟ شاید جد بزرگم در باره آدمیزاد. 
چیزهایی برایم نقل کرده باشد. آیا تو همان حیوانی 
نیستی که بسیار مکاری و به پدر و مادر و براذر و 
خواهر خود یز نیرنگ می‌زتی؟ 

امیر با هراس پسیار گفت: 

نه. من حیوان لیستم, آدمیزادم. بسیار مهربانم و 
دوست دارم به همه حیوانات خدمت کنم. اینک نیز 
می خواهم په نو خدمت کتم. 

کوفار جامه امیر را پویید و با زبانش آن را لیسید 
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- چه پوست عجیبی فاری. بوی پشم گوسفند | 
س دهد , | 

امیر خندید و گفت: 

این پوست من نیست. 

* پس پوست جنست؟ 

امیر باز هم خندید و گفت: 

این جامه من است. ما آدمیان. جامه‌های خود را 
با پشم گوسفند و شتر, یا باموی بز یا با پوست گاو, و 
یا با پوست خرگوش و روباه و برخی از حیوانات دیگر 
می‌سازیم. 

کوفار خود را عقب کشید و گفت: 

"به یادم آمد که آدمیزاد چیست. درست است. تو 
خا رای سک یزد کیہ کل گت مر زت 
و دماغ گاو و شتر ر اسوراخ می کنی و بر گردن گاو و 
اسب بوغ می گذاری و پوست حیرانات رامی‌کنی و 
برای خود پوست می سازی و گوشت و شیر حیوائات 
را هم می خوری. 

سپس به خاک افتاد و با گریه و زاری گفت: 

تمنامی کنم دماغ مرا سوراخ تکن و پوستم را 
نکن» هن زن و فرزند دارم و اینک چشم به راه منند. 
تمنامی کنم که بگذاری بروم, جدم پارها به من گفته 
پود که ا و ای یی چم 
اشتباهی کردم که با تو روبه‌رو شدم. اگر بگذاری 
بروم؛ کمی از موی دم خود را به تو می دهم. 

امیر برسید: 

موی دم تو په چه دردی می خورد؟ 

-آگر موی دم مر یکی از پرهای دم میس په 
هم بیافی و آتش بزنی, در خاکستری که باقی 
می‌ماند. روغنی وجودداره که اگر آن را به چشمانت 
بمالی. چشمانت چتان سویی بیدا می کنند که 
می‌توانی هرچه را که در اعماقی زمین یا در اوج 
آسمانها باشد, همه را ببینی. حتی می‌توانی آن موی 
دیوارها و کوهها را یز ببیلی. 

امیر گفت؛ پذیرفتم تو را بخشیدم و رهایت 
می‌کنم به شرطی که بگویی جایگاه سیمرغ کچاست. 

کوفار گفت: 

= در آن سوی این جنگل, کوهی ست که جر 
قله‌اش, همه جايش پر از درخت است. هیچ کس 
نمی‌تواند په قله ابن کوه برود ولی اگر تو خود را په 
دامنه قله کوه پرسانی و منتظر طلوع آفتاب شوی 
هنگام طلوع آفتاب, دهانه یکی از سه غار که در 
آتجاست. مائند ایته خراهد در خشیبد « باید بی درنگ 
وارد غار شوی و چشمائت را ببندیء وقتی که 
درخشش غار تمام شد. چشمانت را باز کن و خودت 
را در قله کوه‌کنار اشیانه سیعرغ ببین. 

سپس کوفار کمی از موی دم خود را به امیر داد و 
از برابر آو گریخت. آمیر بر سر نشاط آمد و خندان و 
ترائه خوان, به سوی کوه راه افتاد و پس از ساغتی, از 
تسل rR a‏ یی 
آرام آرام از کوه بالا رقت و هرچه بالاتر می‌رفت. 
شاخ و برگ درخنان. آنبوه‌تر می‌شد. آن 
کو «چشمه های بسیاری داشت و پر از درخت میوه 
برده مدای گذشت و آهیر خسته شد و کنار چشمه‌انی 


|۷۳ 


= قفنوس د اا دگ ااك امن 0 ۱۳ 
راهنمای پرندگانم. ایک بگو که نو کیستی و اینجا 
چه می کنی؟ 
۱ ارا کی غقب کشید و کدی ۱ 

من آمیری چوان بختم که سلطان هفت اقلیم 


کیک و مرشان ان ۰ نشست و کمی آب نوشید: آبی 
گوارا ر دلجسب بود. امیر مششی آب نیز به صورتش 
ریخت و کمی میوه خوردو راه افتادء در شگفت بوه 
له چنین جایگاهی چرا بسیار ساکث و بی‌جنپ و ` 
چزش اننت: به اطرانش نگریست و هیچ جائوری ۱ 






برخی از ۳ برای آسایش FT‏ ر 
" یاساکت کردن کودکان به جای اينکه برای آنها " 
زمیته‌های تخلیه انرژی رافراهم آورند . دسنت به ترساندن 
آنها می‌زنند؛ تلا کافی است که در زعان کودکی په ۱ 



























تدیدء با خود گفت, حتماً حکمتی در کار است. بهتر ۷ و 


است هرچه زودتر به آشیاله سیمرخ برسم و کارم را 
اتجام دهم و از آبن کوه مرموز و ساکت بیرون بروم. 

به شتاب گامهایش افژود و ساعتی دیگر به جایی 
زسید که بی گیاه و درخت بود و عتی یکت برگ یا 
ساقه سبر هم نداشت و زمینش صخره‌ای سخت و 


صیقلی بود و هیچ رآهی په قله نداشت. راه اقتاد و 


دثبال غارهایی گشت که کوفار به او گفته بوذ. به 


زودی سه غار کوجک پیا کرد که هر سه به سوی 


مشرق بودلد. امین نشست و منتظر طلوع آفتاپ شد. 
ولی هنوز فرصت زیادی داشت پس برخاست و کمی 
پایین رفت و در جنگل په گشت و گذار پرداخت. 
اندک اندک زمان سپری شد و هنگام طلوع آنتاب 
وسیت + آهیر رو يه روی غارها ایستاد و به آنها چشم 
دوخت. آفتاب از بشت کوه بیرون آمد و از شانه او 


بالا رفت. ناکهان پرتوی از تابش خورشید به دهانة 


یکی از غارها تایید و دهانة غار. ماتند. الماش 
درخشیدن گرفت: امیر شتابان به ميان غار رفت و 
چشمانش را بست. پس از چند لحظه. چشمانش را باز 
کرد و خود را کتار اشیانه سیمرغ دید, په آشیائه نظر 
گرد و چشمش به تخم بسیار بزرگی افتاد که په رنگ 
سنگها و صخطر:های همان کوه بود, 

ساعتی گذشت و صدایی شنید و سیمرغ را دید 
که به سوری اشیانه‌ائن سی امد. امیر خود را بنهان 
کرد سیصرع پرنده‌ای بو که از شت بزرگ تر و از 
زرافه پلندتر بود. پرهایش ساد و خاکستری و 
پاهايش سیاه بود و پتجه‌هايش مانند پنجه‌های 
شترمرغ, ولی بسیار بزرگ نز. دمی بلند. از جنس پر 
داشت که یکی در عیان, سیاه و خاکستری بود, 
منقاری أستخوآنی رنگ و فرشت. داشت که چپ و 
راست مقار بالایی و پاییتی. دندانه‌های بزرگ و 
تیزی داشت: 

از به‌هم خوردن پرهایش: بادی عظیم پرخاست و 
لزدیک نود امپر را ببرد. مسیصرغ بر آشیانه فرود امد و 
روی تخم خویش نشست و کم کم خرابید. امیر از 
نهانگاه خود بیرون آمد وایه آ رامی به سوی سیسرعّ 
رفت و یکی از پرهای دمش را گرفت و کشید ولی 
تتوانست ان را بیرون بکشد. به همین دلیل دشنه‌اش 
را به دست گرفت و یکی از دمهای سیمرغ را پرید و 
آن را ذر هم پیچید و در خرزجین نهاد. در این هنگام 
یمرغ تکانی خوردو هوا را بویید و تعره‌ای کشید که 
مانند نعرء فیل بود. آنگاه به اطراف نگاه کرد و 
متفارش را یک راست به سوی امیر برد و با چشمان 
درشت ر سبزش به او خیره شد و باژبان ادمیان گفت: 


“تو کیستی؟ اینجا چه می کتی؟ 


امیر با هراس بسیار, در حالی که می‌لرزید. و 


قلنش به تدت می‌تبید. گفت: 
*سلام بر بادشاه پرند گان 
سیمرغ اخم درهم کشید و گفت. 


مومت داد پر وت 

د آیاتو از جنس مرداتی؟ . _ 

امیر با صدایی محکم گفت: ازی. سیمرغ اخم 
درهم کشید و گفت: 

= یک ماه پیش, مردی پی‌شرم شوهر مرا کشت. 


البته او بنسیار ترسو بود و گوشه‌ای کمین کرد و تیری 


زهرآگین په قلب شوهرم زد وگرنه هیچ موجودی 
نمی توانشت از زوبه‌رو با شوهرم بجنگد 

امیر لیخندی زدو گفت: 

د کاری است که شده و دیگر جاره‌ای نداره. از 
قد و قامت و رخسار تو معلوم است که سیمرغ جوانی 
و می‌توانی شوهری دیگر اختبار گنی ) 

سیمرغ نگافی غضب آلود به امبر کرد و گفت: 

» مگر پنداشته‌ای که من مانند تو هستم و په 
آسانی می توائم بگویم. 

سر زلف تو نباشند. سر زلف دگزی؟ 

نه ما سیمرغها تنها یک همسر اختبار می کنیم و 
اگر یکی از آنهاپمیرد دیگری تا پلیان عمر تنها خواهد شد. 

امیر گفت: 

مرا راهتمایی کن تا از این قله پابین پروم. زپرا 
کوفار تنها راه بالا آمدن را به من آنوخت و من 
متوجه نبودم که راه پایین آمدن را نیز پاید بیاموژم: 
«ای امیر جوان یخت. گرقار خواسته است که تو 
برای همیشه در این چا سرگردان شوی وگرنه راه 
پایبن رفتن را نیز به تو می آموخت» 

امیر کمی عقپ‌تر رفت و گفت: 

اگر تو را نمی‌دیدم حتماً برای همیشه سرگردان 
می‌شدم ولی حال که تو را دیده‌ام. دیگر غصه‌ای 
ندارم زیرا تو راه پایین رفتن را به من خواهی أموخت, 

- خیال بافی نکن زیر من از تو بدم می آید. 

أب دهان امیر خشک شد و رنگش پرید و به خود گفت 

از من بدت میآید؟ چرا؟ مگر من چه گنافی کردهام؟ 

گناه تو همین یس که مرد هستی. من از جنش 
مرد پیزازم: 

امیر دستی به ببیلش کشید و گفت. ° 

r‏ می‌کنی. مردان بسیار خویند و اگر 
مردان نباشند. زنان نابود خواهند شد. 

= جلین نیست که می‌گویی. اگر مردان نبودند. 
زنان فقط برای خود غذا می پختند و فقط وسایل خود 
را می‌خستند ولی ایتک که مردان کنار زتان زندگی 
می‌کنند, زنان ناچارند کارهای مردان را نیز انجام 
دهند هردان بسیار ستمگرند . سرزنان قریاد می کشند 
و آنها را می‌زنند مت ۳ من از مردان 
بیزارم. 

انامه دارد 


دوست شما هر شب برای اینکه ار را زودتر به خواپ رفتن 
وادار کنتد. فشدار داد باشند که از پس برختان یک 
































ذهنیتی تعلیق یافته در دوست شما ایجاد کرده باشد نا به ۱ 
محض ورود په یک عرصه جدید و جدی از زندگي (لامزدی و ۱ 


همین مسانله که ذگر کزدید در مور دعو هر دوست شما که | 
به جهت مکان ما موریت عمکن است. مدت زیاه‌ی در 
سال را از او دور یاشد. نیاید دست کم گرفت. نخستین 
ذهنیتی که دوست شما از این » رت استه «دوایی» 


قراز یرد می تراد از تم اه دای واه دا 
تزلزل کند و باعث بیداري بر از رز تر 


فرد وده 
> لزوم ارتباط با یک متخصصی" 
یکی ډو مورد دیگر را هم دگر کره‌اید و آن حتی 





به معنای عدم تعادل ارتعاش در قسمت راست مغز باشد. 
البته خیال ترساندن و نگران گردن دوست شما را ندارم. 
اما ختما پاید ایشنان عورد آزمایش نزار مغزی و همچنین 
۸٩ 0‏ قرار گیرد نا میزان ارتعاش و تعادل آن معین 
شود تااگر در قسمت راست مغز که مرتبط پاقسمت چپ 
بدن و دست چپ می بأشد. تقصانی و کمبود ارتغاشی دیده 
شد. به وسیله دارو با شیوه‌های دیگر برطرف شزد. 

سخن کوناه اينکه دوست شما حتماً بابد په متخصص 
مراجعه کند و علاوه پر دریافتن ميزان تقصضان. به تخلیه 
تمامی عراز رعب و وحشت در ذهن خود بپردازد و در این 
راء حتماهینوتیزم هم مئر واقع می‌شود. 
با تقدیم احترام: دکتر بهمن بهروزی 
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ماستمالیی وکیل 

ای که بهز ما دمادم نطق عالی می کسی 
صحبت بهبود اندر وضع مالی می کنی 

مردهان را با شمارات قشنگ و دلفسریب 
وارد اندر باغ و بسستان خیسالی می کنی 

هر کجا آبد تریبونی به د مت با شسمار 
زندگی را بهسسر مردم؛ ایده آلسی می کنی 

گاه گاهی بر جوانان می دهی قول رفاه 
گقصمان از بهر رفع بی‌ربالسی می کنی 

گر بگویندت که وضع کار می‌باشد خراب 
شتسغالی » می کنی 


بهر انها صست از «خو‌داشت 
| خوشضیالان رازمان نطق یا طرح شعار 

با کلام خویشستن» حالی به حالی می کنی 
گر به‌قدر کاه: کاری را سسروسامان دهسی 


همس‌چو کوهی جلوه گر نزد اهالی می کنی 
تا زمان حرف باشد. حای خود استاده‌ای 

چون که وقت کار گردد شانه خالی می کنی 
گر که قولی داده‌ای؛ اکنون در آن وامانده‌ای 

حرفهای خویشستن را ماستمالی می کنی 
کی شود (مرشسد)» پییسنا. درپی آن وعده‌ها 

صحبتی از کارهای اح الین می کنی 
مر شد احمد - قم 











































بیراهن پدرزن! 
هر کس به هر طریقی؛ سرگرم کار دزدیست! 

آن کس که کهنه دزد است. او نمره‌اش بود یسیت! 
ابا حکایت من: بشسنو که خنده‌دار اسست 

جیزی که رفته سرقت. نه پوند و نه دلار است 
بک شب که «خالو راشد» در بسترش بیاسود 

در خواب نازو شسیرین؛ مشغول خروپف بود 
ناگه ز غفلست او؛ وز روی بدبیساری 

امد راغ «خالسو» یک دزد ایکاری 
غافل که اشستباها: آن بی شور نادان 












از کله پو کی خود. امنسسب زده به کهدان! 


در خانه فشسیران» ای دزد گیسج اشی 
فرگو لبر دازف هر کوش و تلاشی 

شاعر به حان عمه‌ات؛ جنس بخ ندارد 
غب ر از كتاب و دفتسره ۰ حیز دگر ندارد 

آخر بکش خجالت. ای دزد خنگ خودسر 
زح کشت میاه »فور پیراهشسسم بیاور 

پیراهنی که عمسری؛ جسسبیده بر تنم بود 
غواهی بدانی از کیسست؟نمال پدوزنم وه 
راشد انصاری .بندرعباس 





شماره ۳+۶ 


شصت سال طنز دز اطلاعاتٍ هفتگی 
شماره ۷۵۲ -سال پانزدهم -۱۳ بهمن ۱۳۷۴ 
سفارش آ کید رئیس به معاون در غیاب خود 

روی اعشابه خودت وانکنشی: وانکنی 
حکم سم د: تو امضسانکنی» ضا نکنی 

با فلان عضو که دزدی‌ست شعارش. هر گز 
بشنو ای دوست مدارانکنی: را نکنی 

یی های کلان رابه تمسنای رنود 
پاک با برگ مفاص.ائکنسی: سا نکنن 

حون کشیدی ز غلاف از پی تنسیه؛ بدان 
تنغ را رگ نزده جانکنی» جا نکنی 

چشسم از دست حریفان نکسند برداری 
گوش از: بهسر تقاضانکنی: ضا نکنی 

غم بیسهوده مبادا بخسوری بهر کی 
وفت و بی وقت تا نکنی. لا نکنی 

ابن دو ماهی که منم غایب و سرکار به جام 
خواهم از کار تو پروا نکسنی وا نکنی 
نمکپاش 

شماره ۷۵۴ -سال پانزدهم ۲۷ بهمن ماه ۱۳۳۴ 
تلافی خ اه 

در یکی از خیابانهای تهران, الاغی گوش صاحب خود «اصغر داداشی» را کند. 
(«ج راید ا 
وزمعرفتش رئود»غافل 
می کرد ز چوب تر دلسش ریش 
فته و خر ز درد: رنه 
نالید؛ خرک زبردباری 


بودست خری» زرنگ و عاقل! 
هر روز خرکسچی بداندیسش 
سیخونک اهنی به پئحه 
روزی نه ز راه اختسیاری 


افتاد به حان صاحب خویش زد پوزه به گوش او ز حد بیش 
تا آنکه ز درد برد هوشش 


تا دیپ ورا په شرب تسم کرو 
کاینست تلای خسرانه 
= 


شماره ۷۵۵ - سال پانزدهم -۴ اسفند ماه ۱۳۳۴ 
تلگراف ایب رئیس مجلس به رئنیس که در اروا بستری است 
ای رئیسی که به کس جز تو نظر نیست مرا 

مدتی می گذرده کز تو خبسر نیست هرا 
تا که زنگولة تو دشت فن زار افتاد 

طاقت این همه جنجال دگر یست فرا 
آنچه کردیم تحمل به فراقت کافی‌ست 

زود بازای که جز دید؛ تر پیست مرا 

پاسخ رئنیس 
¿ ممعل‌ستتی گرجه همجون لاله: دارد سینه داغ 
هم نگیسرد مدتی هیچ کس از وضع و حال من سراغ 
در فرنکتتان دل از قم فارخ ات کی بود در سر هوای باغ و راغ 
دور از جنجال» حالم خوش بود هم سلامت هستم و هم سردماغ 
نمکدون 















داستان شیرین یک ضرب المثل 

ابن هفته. رطب خورده, منم رطب چون کند؟ 

پچه‌ای زیاد خرما می‌خورد. مادرش او زا نزد 
بیغمیر پرد و عرض کرد «په این طفل پفرمایید خرما 
نخورد.» پیغمبر فرمود: «آمروز برو فردا باز آی.ء» 

روز دیگر ازن آمد. خضرت به کودک گفت: 
خر ما مخور »۸ زن ¿ گفت, «یا رسولالله, جرا دیرور به 
او ثفرمودید؟» حضرت فرمود. ادیروژ خودم خرما 
خورده بودم, حرفم در او تاءثیر نداشت که رطب 
خورده منع رطب چون کندژ» 


دوبیتی گیلکی 
هوا گرمه. می‌باره‌ی در بیجاره 
عرق در زبر زلفش لاله‌زاره 
بشو ابرا بوگو وارش بباره 
می باره طاقته گرما نداره 
برگردان, هوا گرم است و یار من در شخالی زار 
است /عرق در زیر زلفش.مثل لاله زار است برو په 
ابر پگو,باران ببارد / که یار من طاقت گرما ندارد. 
OOO‏ 
چراغ روشنابی کی بنا بو؟ 
من و تی آشنابی کی بنا ہو؟ 
ایورده عاشقی و آشنانی 
ایورده هم جدایی کی بنا بو؟ 
۱ بر‌گردان: روشنابی چراغ را چه کسی نهاده بود؟ | 
اشتایی من و تو را چه کسی نهاده بود؟ /از یک سو 
عشق و آثشایی /ازسوی دیگر جدایی زا چه کسی 
نهاده پود؟ 
فرستنده: مریم بوسفی از بندرانزلی 


پختن صابون خانگی در کاشعر 
در بسیاری از روستاهای شهرستان کاشسر مردم 
صابرتی می‌پزند که در بازار کاشمر به صابون 
خانگی معروف است و مردان و زثان کاشمری برای 
شستن بدن و موهای خود از آن استفاده می‌کنند و 
پسیار عفید و بی ضرر أست: 
این صابون مخلوطی است از چربی گوسفند. گرد 
صابون: سدر. کتیرا, بابوئه و ند گیاه داروئی دیگر 
که آن را بعد از قالب زدن در افتاب خشک کرد و 
به مصرف می رسانند: 
فرستتده: فاطعه رجابی از کاشمر 


آواهای خراسانی 
سرم گر درد بگیره با که گویم 
رخم گر زرد بگیره با که گویم 


" دوای دردسر در دست بارس 
3 مو که باری ندارم با که گویم 
O‏ ۱ 





OO 
مخوان مرغ سحر ترسم که دلدار‎ 
شود آن نازئین از خواپ بیدار‎ 


پیال خود حجابی کن برویش 


که تا شینم نریزد روی دلدار 
گردآورنده از روستای کوشه بردسکن: حسن چراغیان 


ضرب المثل‌های لری 
# خر لنگ بندیر هوش. 
خر لنگ متنظر این است که سواز بگوید. هش. 
(کنایه از افراد تنبل که عنتظر بهانه‌ای هستند تا 
دست از کار بکشند)؛ 
© حکایت گور علانصرالدین ات کرده! 
گور: گوساله 
کنایه به حکایت ملانصرالدین که کارش فرار 
کرده بود گوساله پسته را سی زد ر 
آشاره به آنگه از پس ظالم برنمی اید. یقه مطلوم 
را می گیرد. 
فرستنده: مهرداد شاکری 
از: روستای ضامنی نور آباد مسسنی 





مراسم ازدواج در گناباد 

در کتاباد. مثل ذیگر مناطق ایران, ابتدا مادر داماد 
و چند دن از زنان جا افتاده و نسبتاً مسن که با داماد 
خویشی و قرابتی دارند په خانه عروس می‌روند و 
پرخی از موارد از قبیل میزان مهربه, پیش کشی کم 
معمولا مبلغی پول یا مقداری زمین و یا اشیای قیمتی 
است که پاید از سوی داماد و پدر و مادر آو. په عروس 
و خانواده‌اش برداخت شود. معین سی شود. همجنین 
داماد موظف است. برای عروس و خانواده او وسایلی 
از جمله, آینه, شمعدان یا لاله. انگشتر, لیاس سر عقد. 
یک جفت کفش برای عروس. چند جفت کفش برای 
مادر و خواهر عروس و وایستگان نزدیک آو, به همراه 
چند خنجه شیرینی تهیه کند. جند روز قبل از جشن 
عروسی, خانواده داماد چند کله قند. چند بسته جای. 
جندین قالب صاپون. تعدادی کيسذ حناء چند متر 





می برد و متقانلاً خائواده عروس. یک قواره لياس 


برای داماد یک قراره پرای پدر داماد یک قواره . 
1 بیرآهن. یک جفت جررانب. یک روسری با جارقد پا _ 


بارجه پرای مادر داماد ,به خاته داماد می‌فرستند. 
سیس. خانوانه عرومن یا استفانه از مواه غذابی 
فرستاذه شده توسط داماد. مجلس شاصی ترتیب 
می‌دهند و فامیل طرفین دعوت می‌شوند و در خانه 
عروس شام می‌خورند. پس عروس رابا شادی و 
هلهله ر با گفتن «شاباش, شاباش» ب خان دآماد 
می پر ند ٠‏ البته گاهی هم مراسم با شکوعتر و پا 
تشریفات بیشتر انجام می گیرد. 

قرستنده مجید کاظمی از گناباد 


واژه‌نامه کردی 
ئافرەت, زن. خانم | تبوار» عصر | قصه: حرف. 
سخن / ژەم: ژخم. جراحت / یره اینجا / وریا؛ بهدار. 
هشیار /دنگ, صدا. آواز / اسنگه‌ر. آهنگر | چریکه 
فریاد / دونه: دیروز | دیوارء رهگذر. عابر. 
فرسننده حپپانگیر مپهدوی 
از روستای کاور توه‌طاق دهلران 


باورهای عامیانه مردم آمل 

0مردم آمل از حنا بستن در شبهای دوشنبه و 
چهارشنبه پرهیز کرده و معتتقدند با این کار بخت چهل 
رورس برمی گردد, 

معتقدند, بوسیدن کف پای بحه. کاز درستی 
لیست و موجب می‌شود. بچه رشد نکند, 

هرگز به صورت دعر و طاق‌باز نمی‌خرابند و 
معتقدند. این کار بی‌احترامی اسث. 

۵از نوشیدن آب در موقع آذان ظهر. خودداری 
می کننشد. ۱ ۱ 

فرستنده: ایمان رضابی از آمل 


صر لب( ۳ 3 ق 1۳ 

ای کلو گوله خش نده عی‌زنه وکه. 
پرگردان: اگر دبوانه خودش را گول نزند.به کرد می‌زئد 

(در مورد افراد خوش خیال په کار می‌ررد.) 

گرگ می‌زنه و گله. وی و یکی دارون. 

برگردان: گرگ به گله می‌زند. وای به. حال 
کسانی که در گله یک گوسفند دارند, 

[ دریار؛ افراد کم اقبال به کار می رود که هنگام 
بلا و حوادث. قبل از حمله دجار حادله می‌شوئد! ] 

راوی: سکله تاج برست 


فرستنده: مر تضی اتوشه از: پرازجان 
نامه های شما زسید؛ 

موسی رجبی از نر کمن‌چای < غلامحسین 
خیرآبادی از روستای گورزانگ ستاب «حافظ دژن 
از کهکیبلو به و بو بر احمد - اغفلم مس دوج از 

دهستان چهارده استان گیلان ۰ نورععلی آل‌ مر دان از 

دزفول. 
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@" 


شماره ۳۰۴ 


پارچه و مقداری برتج و روغن EFT‏ ۱ 

























زمتب حسیتی از علی آناد کتول 
خواهر گرامی و ارچمند از 





سپاسگزارم, در امه‌تان از پرنامه «فقنوس» 


آن را در زیر می آورم 




















ژلال ذهنتان هميشه سبز و آسماتی باشد و ما 





رساندم. 
علی اصغر مکاری از لارستان فار 





_ موسیقی. هم مطلب چاپ می کٹیم و هم خبر و 
کاستهای جدیدی هم که به بازار موسیقی 
| تعرضه می‌شوند را در صفحه خبرها معرفی 
می کنیم» ولی از هم جي توجهمان را به 









جواب بگذاريم. 





آناهیتا خور شیدی از ازاک 









USE 











بسعود هاشمی از تیهران 


کارگردان آن کیائوش عیاری است» 





محیت‌ها و بزرگراریهای شما بی‌نهایت 
تشکر کرده و متلی نوشته بودید که بخشی از 


«ابراهیم حانمی کیا نباید از تلاش دست | 


چردارد و پاید کارش را با جدیت و تعهد بیشتر ۱ 


خوآغر یر ان صفحه پاک ۱ 


هم از دعاهای خیرتان بی نصیپ نگذازید E‏ ۱ 
شما را هم به دو نویستده خوب جنگ هر ا 


دوست غزیر و پرآدر بزر گوارم. ما در زمینه ‏ 


دوست عزیز. محال است ما نامه ای رابدون | 
من از نامه‌ای که شما در مورد | 
آن صحیت کردآید. بی‌اطلاعم. درباره همان | 


پژمان بازغی بازیگر یتما و نلویزیون, | 
مترلد ۱۳۵۳ و دانشجری مهندسی خنایع | 
دانشگاه امیر کییر است. او کار هنری را از سال ۷ 
۳ با بازی در فیلم «اعتراف» آغاز کرده است: 
اسامی برخی از کارهای او به شرج زیر . 


آزانس دوستی, جوانی..بلوغ. گروه ویژه ۱ 


لدو نیمه سب در سال ۷۱ ساخته شد و 


تام هنکس بازیگری که کازشناسان پیش بینی 
می کنند پتواند جای هزارچهره بی‌هستایی چون 
«انتونی کویین» زا در سینما به‌خوبی پر کند. در 
مریال جدیدی پا مضمون جنگ جهانی دوم ظاهر 


ده اتمه 


۵ باز یگر میهمان 

پراستعدادترین بازیگر فعلی سیثفاء کسی است 
که نخستین بار در دغه عفتاد به عنوان بازیگر میهمان 
در سریالی کوچک به نام «روزهای خرش» در 
تلویزیون ظاهر شد. 

زمانی که این چران باریک و بلتد برای نخستین 
بار در صفحه تلویزیرن ظاهر شد. هیچ کس حتی 
تصور هم نمی‌کرد که با بازیگری زوبررست که 
روزی موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر 
خواهد شد. اتفاقی که در تاریخ سیثما از تعداد 
آنگشتان یکدست هم فراتر نرفته است. 


سر گذ‌شت غجیب 


تام هنکس دارای سر گذشت جالبی است که په 
داستان و تاریخچه بازیگری او بی شباهت نیست. تام. 
زمانی که پنج ماله پود با پدیده طلاق و جدایی پدر 
و مادر خود روبرو شد. «جانت» مادر او نگهدازری از 
اجیما: برأدر انام» را به‌عهده گرفته یآ نوس پدر 
مسوولیت تام لاری و سائدرا را قبرل کرد. 

پدر تام هنکس مدیر یک رسئوران ہود, اما 
رستورانهای مختلف که در طول سالها اموزش 
مدیریت آنها را به عهده گرفت. سبب نقل مکانهای 
متعدد او نیز شد. 

تام هنکس در آین باره می‌گوید که پنج سال 
دوران دبستان را در پنج مدرسه مختلف طی کردا و 
این تنوع و گوناگونی در محلها و مردمی که تام 
هنکس باید با انان خو می گرفت. درواقم سیب شده 
است: تا مخصیت دوست‌داشتنی و تظبیق‌پذیر فعلی 
که از تام هنکس مشاهده می کنیم. شکل گیرد. 

تام هنکس دو بار ازدواج کرده و همسر فعلی او 
هنرپیشه‌ای به نام «ریتا ویلسون» است. ریتا دختر 
یک مهاجر لندنی است که پس از جنگ جهانی دوم 
به امریکا مهاجرت کرده. تام و ریتا صاحب ډو فرزند 
هستند. ضمن آنکه تام از ازدواج قبلی خود نیز 
صاحپ دو فرزند دیگر است. تام هنکس به‌نازگی 
باژی در یک سریال ده قسمتی براساس کتاب 
مشهور استیون امبروز به نام «دسته برادران» را په 
پایان رسانیده است و انجه در زیر سی خوانید حاصل 
گفتگوی آمبروز, نویسنده مجموعه و تام هنکس است: 


۱ ا‎ 
۹ SE. 
5 28 ٩ 


۱ ۰18 ۹ 


0 آمبروز؛ تام بگتار ابتدا راحع به نسل تو 
سحبت کنیم. تو در سال ۱۹۵۶ منولد شدی و شاهد 
بسباری از وقابع مهم قرن دوره بوده‌ای. جنگ سرد 
تمدبدهای اتمی, عبارزات تبعیفی نژادی. جنگ 
وبتنام و امال آن, آبا توحه و اشتیاق تو برای ابفاي 
تقش در فیلم‌های جنگی از این نکته سر چشعه 
می گیرد؟ 

۵ تام هنکس: من زمانی که پنج, شش و یا هفت 
ساله بودم. تلویزیون یرای ما وسیله ارتباطی و تقریباً 
همه چیژ بوذ و همه‌جا در تلویژیون سخن از جنگ بود. 
یا جنگ جهالی درم که فقط چند سال قبل پایان 
گرفته پود و ياجنگ کره و ویتنام که پس از آن اتفاق 
افتاد. د ضمن آنکه پدر من در جتوب اقیانوس آرام و 
در صحنه‌هابی از جنگ شرکت داشت. داستانهای 
جنگی برای من حتی بز ر گتر از زند گی هستند و نسل 
ما هرگز شیاهتی به نسل قبلی که قبل از جنگ 
جهالی دوم متولد شده پود نداشت 

تجرپه‌ها و داسنانهای جنگی که از پدر و یا از 
تلویزیون در ذهن من پاقی می‌ماند. از همان کزدکی 
علاقه‌ام را به مطالعه و دانستن بیشتر در ارتباط با 
جنک افزایش داد و بعدها که به حرفه فعلی وارد 
شدم,ایفای تقئی یک سریاز ریا یک شخصیت در گیر 
با جنگ از آرزوهای من شد. 

€ آمبروز: آبا می تواتی یک واقعه بخصوص رانام 
ببری که باعث علاقه بی‌حد و حصر تو په ابفای نقش 
در فیلم های جنگی شد؟ 

9 تام هنکس.من ۱۹ سال بیشتر نداشتم و براین 
واقعیت واقف بوذم که همه جیز برای من سخت‌تر و 
غیرقابل انجاعتر از انسانهای دیگر است. با مکافات 
سعی می کردم تا به غنوان پیشخدمت مخصوص 
حمل چمدانها در یک هتل استخدام شوم حتی برای 
رسیدن سروقت به مدرسه مشکل داشتم, و جنگ 
ویتئام حاوی صحته‌های وحشتناک ر ترسناکی بود و 
همیشه در این فکر بودم که بار روی شانه‌های من 
په‌مراتب مشگین‌تر از پار روی شانه هر جوان ۱٩‏ 
ساله دیگری است. تا اينکه دز هتلی که کار می کردم 
توانستم پا عسوول قسمت خشکشوبی فتل رابطه 
درستانه‌ای برقرار کنم. او در حبود ۵۰ سال داشت و 
زمالی متوجه شدم که ار به عدت دو هفته در 
مرخصی بودو زمالی که باز گشت از او سزال کردم 
که تعطیلات خود را در کجا گذرائیده بود و او در میان 


r E 2l | 





نا آمبروز: جه کسانی در پیشرفت تو موالو ‏ 
بوده‌اند؟ N‏ 
6 تام هنکس: پیش از همه مسرم حمایت . 
واقعی‌ای را که من برای ارائه بهتر کار خود نیاز دار م 
برایم فراهم می کند. او خوذ یکت بازیگر است و 









,: 
حيرات هن پاسخ داد «در فرانسه» و بعد از او پرسیدم 









ډاد؛ «نه, ققظ دوستان قدیم راملافات کردم و پس از 
چند سوّال دیگر دریاننم که او در جنگ جهانی درم 
در هجوم مشهور به فرانسه که به نام طولانی ترین 
روز شناخته می‌شرد. شثرکت داشت و به اتفاق 
دوستان خود بر مزار دوستان دیگری که در آن روز 
سر‌ئوشت سار کشته شده بودند. در فرانسه حاضر شده 


بود 





قز آن روز او فقط ۱۹ سال داشت و خود شاهد 
گشته شدن دوستان صمیمی و نزدیک خود شده بودو 
خودش نیز مجروح از جنگ باز گشته برد. ۱ 

از ان روز یه بعد. من احساسی داشتم که تا ان 
زمان اين وع احساس را تجربه نکرده بودم, من فقط 
دغدغه مدرسه و پیدا کردن یک شغل باره‌وقت را 
داشتم و در برابر من مردی بود که در سواحل 
ترهاندی در فرانسه, فمراه با عظیم‌ترین ارتشش دنا 
پیاده و شاهد قتل عام دوستانش شدء بود و حتی بیشتر 
از اين ار خود چند سرباز دیگر (آلمانی) را کشته بود. 

این دیگر برای ن بسیار زه بود یکت تیلم 
پراساس داستان یک تبرذ لبود. بلکة «مایک» مسوول 
خدکنوبی هتل بود که مستقیماً از جنگ پازگشته 
بود 

این خاطره سبب شد تا زعانی که من در فیلم 
نات سوجوخه رایان په کارگزدانی اسپیلبرگ ایفاق 
نقشن می کردم از عمق وجود خود بهره بگیرم و خط 
به خط گفته‌های مایکل از خشکشویی را به یاد 
اوردم و این توغ بازیگری که از عمق وجود بربیاید 
هسرار: هدف من بوده است. 

ا آمبروز: در «فور ست گاسپ» چجطور ۲ 

۵ تام غنکس, فراموش نکلید که فورست کامپ 
یز از مقوله جنگ بی‌بهره نبود. ویتنام و حوادث 
وحشتناک در ان وجود داشت و البته ایفای نعض در 
فورست گامپ برای من دارای تغدن بیشتری بود و از 
ان لذت بسیار بردم. چرا که گوشه‌های منزوی 
اسنتغداد را به بازی می گرفت: 


دغدغه‌های مرا می‌شناسد, درواقم بهترین یارری که 
اکنون دارم «ریتا» یغتی همسرم است. 

0 آمیرون؛ جه گار آماده‌ای داری ؟ 

0 تام افنکس؛ یک سریال ده قسمتی باز هم 
درباره جنگ جهانی دارم به نام «دسته برادران» این 
سریال را خودم برای شبکه اج.بی.او نهیه کرده‌ام و 
داستانش مربرط به کماندوهایی است که در جنگ 
چهاتی دوم به ما موریتی بس خطیر فرستاده می شوئد 
و آن تسخیر لاته عقاب يا 
قلعه عقاپها در باواریا واقع در 
المان است. این قلعه 
اقاستگاه زمستاتی هیتلر بود و 
در مکانی صعب‌العبور و 
درمیان رفته کوه سر په‌قلک 
کشید: الپ در جنوب المان 

ساشخته شده بود. 
۳۳ اين داستان در مورد 

یکصد کماندوی رابرد است 
که در اپتدا جوانالی ساده‌لوح 
از خانواده‌های کشاورز و 
مزرعه‌دار بودند و بعد په 
قلپ اروپا برای انجام یک 
ما موزیت غیرممکن فرسنتاده می‌شوند و دوستی و 
مودتی که میان این جوائان از ابتدا نا آنتهای 
ما موریت شکل می گیرد, درحقیقت هسته اصلی و 
مرکزی این سریال را تشکیل می دهد 

€ آمیروز: باز هم جنگ؟ 

۵ نام هنکس, آری و اتفاقاً شیاهتهای بسیاری 
میان شخصیت هابی که من در «تجات سرباز رایان»و 
دسته پرادران تقش آنها را ایقا گرده‌ام وجود دارد و 
ذعنیت قبلی من از جنگ باعث شد تا در این هریتها 
حدود بازیگری خودرا گسترش دهم. 

© آمبروز: صلح جطور؟ 

8 تام هنکسالبته من اسان صلع طلبی هستم و 
به جنگ به عنوان یک تاریخجه غلاقه دارم اما 
هرگز علاقه‌مند یستم تا جنگ دیگری در هیچ 
نقطه‌ای از تیا رخ دهد من تاکنون هیچ کس را 


نکشته‌ام, هیچ کس را درحال کشته شدن ندیده‌ام و , 


هیچ گاه حتی در معرض خطر جدی فرار نگرفته‌ام, 
من به صلح و مردم دنیاً عشق می‌ورزم و جنگ را به 
عنوان یک هشدار و یک علامت ترمز یا توقف 
می‌شناسم و معتقدم با شناسایی بهتر جنگ: سی‌توان 
صلح واقعی را برای مردم دنیا به ارمقان اورد, 


فیلم‌های مهم با باژیگری تام هنکس: 
بزرگ « بی‌خواب در سیاتل لیگ سرتاسری 
بانران » فیلادلفیا - فورست گامپ - نجات سرجوخه 
رایان *ابولر ۱۳ گم گشته و ... 
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هر سال به میمنت میلاد حضرت امبر(ع) 3 








محسن تععمعی 


مراسم فرهنگی. هنری در شهز دولت آباد اصفهان 
برگزار می‌شود. برگزاری این برنامه به کوشش 
مخبد خابدی. از سال ۷۲ تا به‌حال ادامه مارد 

او در آین برنامه از همه هترمندان اصفها: 
شهرستانی دعرت می کند تا در سدح مو 
هثرنمایی بپردازند. 


1 


۹ ron 


2 
2 





: امسال درمیان میهمانان جمتید مشایخی.* 


عسن یوسفزهانی, ملک فزق ... حضور داشتند, : 
استاد ملک مسعودي از خواټندگان خوب 
کشور. از گردانندگان اصلی برنامه بود. در آبتدآی | 
مزاسم آقای درامی: آواژ ناز نای جان» را خواند ‏ 
که حال و هوایی عرفانی به مجلس بخشید. سپس 
جمشید مشایخی هترمند متواضع و مردمی سیتما| 
پشت تریبون قرار گرفت و از ارادت دیرین | 
هنرمندان ایران زمین به مولا علی(ع) سحن گفت 
و مد کر شد: 
ار وزی استاد میرعماد (خطاط ) در کنار کو 
سرگزم نوشتن جملانی بود. او تصمیم گرفت که 
قطعه یاعلی(ع) را قدری بزر کتر پنویسد, اما هرچه 
کرد ننوانست «ایای» حضرت را بنویسد. قلم دز 
دست او په چرخش درنمی امد و درست در همان 
لحظه صدای یاعلی از پشت کوه شنیده شد. او با ل 
۰ زحمت فراوان خود راپه صداها رساند و دید که * 
عده‌ای سنگ آسیابی را می‌چزخانند و یاعلی 
می گویند. میرعماد تعجب کرد و رو په اسمان کرد 
و گفت؛ «خدایا این گروه جگونه با گفتن یاغلی | 
سنگ به این بزرگی را می‌چرخانند. ولی من در | 
۽ نوشتن بای علی درماند:ام۰1:.) 
۲ پس از سخنرانی استاد مشایخی, گروه موسیقی به 
: اجرای پرنامه پرداختند و مراسم درمیان شور و 
۰__ اشتیاق حضار به پابان رسید. 


7 
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ann‏ یا 





حطا . 






او در این مجموعه ۱۳ قسمتی تقش شيخ فریدالدین 
عطار را پازی می کند. 
مجمرعه مدکور را ورزی می‌سازد. 









زن دوچهره و رضا قهرمانی 

رضا قهرمانی که از ساخت ارلین فیلم پلند 
سینمایی اش «اراپه مرگ» چند سالی می‌گذرد. در 
انتظار دریافت پروائه ساخت برای فیلم دومش است: 

این فیلم ان دوچهره» ام دارد و در صورت 
دریافت پروانه ساخت. به زودی جلوی دوربین 
می زر و۰۵ 



















فیلم‌ها به روایت گیشه 


مریم مقدس ۰ روز ۲۳۷ میلیون تومان 
آواز قو ۵ روز ۲۰۰ میلیون تومان 
شبهای تهران روز ۲٩۰‏ میلیون تومان 
دختری به نام تندر ‏ ۵روز ‏ ۲۴میلیون تومان 
زبر نور ماه ۵ روز 


۵ روز 


محمد حسین لطیفی در فرانکفورت 
محمدحسین لطیفی کارگردان مجموعه تلویزیونی 
«همسایه هاا که این روزها از تلویزیرن پخش 





خاک خرب از ۱۵ مهرماه در فراتکفورت جلوی 
ذوربین رفته است» 

خاک خرب در پانزده قسمت ساخته مي‌شود و 
زندگی جوانی را به تصویر می کشد که در کودگی 
به المان رفته و حال.». 
ابن مجموعه در شبکه سوم سیما تهیه می شود؛ 


جعفرزاده و قصه دختری که 
به ابران می آ بد 
مینا جعفرزاده درحال حاضر مشفول بازی در 
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ارلین فیلم بلند سینمابی بهمن زرین پور 
پا عتران «هقت ترانه» اسشت: 

تا به حال هشتاه درصد از فیلمیرداری این قیلم به 
پایان رسیده است. 

لعیا زنگنه. سحر جعفری چوزانی, ایرج راد و ... 
دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

خلاصه داستان؛ 

رؤ یا ہس از بایان تحصیلاتش در رشته موسیقی 
از وین. راهی ایران می‌شود. ار قصد دارد کتسرتی 
برگزار کنب اما... 


داربوش فرهنگ و کمدی کلاسیکت 
داریوش فرهنگ بازیگر و کارگردان سینما 
به زودی فیلمبرداری جدیدترین فیلمش را یا عنوان 
«شازده و کدبانو» جلری دوربین عی‌برد. 
طرح اولیه فیلمنامه این فیلم را مهدی هاشمی 
نوشته و دارای تمی کمدی کلاسیک است: 


زینال زاده و شروعی محجدد 
محرم زینال‌ژاده فیلمسازی که چند سالی أست 
فیلمی ساخته, قصد دارد فیلم جدید خود را جلوی 
دوربین بجرده 1 
زیتال‌زاده تا چند روز اینده فیلمبردازی فیلم 
جدید خود را که هنوز نامی برای آن انتخاپ نکرده 


«کار خانگی» کرم رضابی ذر تناترشهر 
رضا کرم رضابی نا یکی: دو ماه دیگر نمایشی را 
با عنوان کار خانگی» به روی صحنه می برد. 
این تمایش ہس از اجرا در جشنواره تناث رفجر, در 
تئاترشهر به روی صحنه می رود 


علی نصیریان یکی از چهره‌های ماندگاری بود 
که در این مراسم جایزه و لوح سپاس گرفت. 
ار به حق یکی از چهره‌های ماد کار عرصه هر 
انران است. 


1 >= = = ۳۰ = 
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قاهره از ۱۷ تا ۲۸ آبان ماه سال جاری در مصر 
برگزار می‌شود. 

زئیس هیا ت. اوران اين جشنوارة عیلین 
کیارستمی انت و تهمینه میلانی و نیکی کزیمی 
در آن حضور دارند. 


نمایشهای روی صحنه 
«هفت کرداره کار هرمز هدایت: سالن اصلی 


تئاترشهر. 


محالت حطور + مش رحییم ۷ و «گلدونه خانم » در 
نمایش همراه کار اسماعیل خلح. سالن سایه 
تناترشهر . 

+سغر برای آرش» کار کمال‌الدین شغیعی. سالن 
قشقایی تناترشهر. 

«رند خلوت‌نشین» کار بری صابری: تالار 
و حد بت » 

یار ٩‏ آبنله‌ها» کار حمید امحد. تالار مولوی. 

ایی کر عیرس اپرید فراگنترای 
نیاوران؛ 


شهربار بحرانی در مصر 
شهریار بحرانی کار گردان خوش فکر سینمای 
ایران که فیلم امریم مقدس» او با اقبال عمرمی 
مراجه شد. در تدار ک ساخت فیلمی در مورد حضرت 
موسی(ع) است. 
این فیلم گویا در کشور مصر جلوی دوربین 
مې ز و۰3 


اولمن جشنواره نز رگ حوانان 
ازلین جشنواره بزرگ جوانان از ۲۵ مهر تا.۵ 
آبان ماه در تهران برگزار می‌شود. 
این جشنواره شامل فیلم. عکس. نقاشی, موسیقی 


وم استتاه 
دومین جشنواره بین المللی پانتومیم 


در تهران 
دومین جشنواره بین‌المللی پانترمیم از ۱۹ آبان 








































در مجموعه‌ای تلویزپونی پا عتوان «شب دشم» 
است. 

شب دهم را حسن فتحی می‌سازد و از دهم محرم 
سال جاری از تلوپزیون بخش می شود. 


ماه سال چاری په مدت یک هفته در 
نهران بر گزار می‌شود. 

کشورهابی از جمله لهستان, ایتالیا. فرانسه: ژاپن. 
روسیه, قزاقستان, آذربایجان و... در این جشنواره 
حضور دارند. 

دبیر این جشنواره سهیلا احمدی قرد است. 

کانون سینمای آزاد و حمایت از 

فیلمسازان تجربی 

کالون سینمای آزاد از علاقه‌مندان به ساخت 
قیلم کوتاه دعوت به همکاری کرد. 

این کانون از تمام کسانی که سعی در 
تجربه‌اندوزی در غرصه ساخت فیلم کوتاه دارند. 
حمایت م ی کند. 

سرمایة این کالون را اقرا د حر معبل شده‌اند راز 
بیان گلا قە مندان غضو می پذیرد: 

ابن کانون تولید و تهیه کنند کی فیلم کوتاه را 
انجام می‌دهد و تا به‌حال چهار فیلم کوتاه تولید کرده 


ات 
























بنباد چهر ههای ماند گار ایجاد می شود 

همزمان با برگزاری همایش چهره‌های, ماند گار 
که به همت شبکه چهار سیما برگزاز شد. «بنیاد 
جهر‌های ماندگار و باتک اطلاغات استادان 
قرهیخته)) کشور لیر آغاز به کار کرد. 

محنرد اسعدی دبیر فمايش جهر «های مائد گار 
هدف از تشکیل بنیاد جهره‌های ماندگاز را ارتباط 
هرجه بهتر با استادان, فرهیختگان و صاحینظران 
عر صه‌های اند پشه و شر وانشت و اظهار داشت: پا 
مختلف علمی و فرهتگی و هتری کشور و با نوجه به 
نبود مرکز یا سازمان ویژه‌ای که به حمایت از استادان 
و فرهیختگان کشور بپردازد. طرح تشکیل بنیاد 
خهر دهای ماند گار در سازمان صدا و سا تقیه شده 
است که همزمان با پرپابی همایش ۱۹ مهرماه جاری 
کار خود را آغاز کزد. 

«پیر شبایش جهردهای ماند گار حن گفت: 
لامقدمات باتک اطلاعات استادان ف‌هیخته کشور 
نیز فر اهم شده است که این نهاد می تزآند با 





همکاری , همیاری سازمانهایی که ۱ 
به‌نحوی با آندیشمندان کشور مرتبط هستند به ۱ 
جمع آوری اطلاعات اقدام کند.» 

اسعدی افزود: «در این بانک. تازه‌ترین اطلاعات 
از آثاز مکتوب و شرح حال استادان و صاحینظران 
عرصه آنديشه. علم و هنر جمع ارری و به‌طور 
روزاهد دراختیار سازمانها و افراد علاقه‌مند قرار 
خواهد گرفث»» 

اخبار راذیو فر هنگت 

ماجرای زر افه‌ها از «کو چه دیکشا» 

کوچه دلگشا عنوان برنابه‌ای است که روزهای 
چهارشنبه از سات ۱۸ به صورت زنده از این شبکه 
پخش می‌شود: 

این برنامه دارای پخشهای متئوع و شادی است 
که برخی از آنها عارندازءطترآوران کوچه لگا 
شعر طئز, اخبار طنز و طنز تلفئی با شنونده‌ها: 
یک اتر از لاس فون تر 
«یک کارگردان یک فیلم» عنوان 

















ارجمند په ژردی 
یک کاسست 
مرسیقی رأ روائه بازار موسیقی می کند. 
در این کاست. از جمند اشعاری را دکلمه کرده 
اسنت» 
ارجمند درحال حاضر مشغول بازی در مجموعه 
تلویزبونی «پلیس جوان» است. 














حضور بیدا خواهد کرد 


این فیلم درقالب سینمای کردک و وجوان 
ساخته می‌شود و داربوش اسدزاده دیگر بازیگر این 


۳. 8 


صیتضاً می پردازد. 


این برنامه درنظر دارد روژ جمعه ۸۰/۸/۲ فیلمی 
از سینمای دانمارک محصول سال ۲۰۰۱ را با عنوان 
اارقصنده در تاریکی» ساخته لارس فون تریه پرئده 
نخل طلای جشنواره کن ۲۰۰۱ با بازی بیورک را 


معرفی و نقد و تحلیل کند. 


رقصنده در تاریکی داستان زن کارگر بیماری 
اسث که به دلیل کاهش توانایی و بیماری, تابینا 
می‌شود. تنها توان این زن این است که فرزندش که 
او نیز از همین بیمازی رنج می برد نجات یابد, ما در 


این میان... 


می شود. 


جمال شورجه و پرونده‌های مجهول 


۱1 


0 
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برنامه‌ای انت که به تقد 7 دا 
فیلم‌های ررز جهان و فیلم‌های کلاسیک تاریخ 


مهدی شیبانی‌زاده سردبیری. میترا اسدئیا 













































| این روزها در سطح شهر تهران رری بیل‌پرردهاو 
|تراکتهای تبلیغاتی, تصاویر فیلم «مرج عرده» اثر 
آتوقیف شده اپراهیم حاتمی کیا دیده می‌شود و 
این‌طور که از شواهد امر برمی آید. گویا فیلم همین 
روژها اکران می‌شود. 
,| حتاً به خاطر دارید که تهیه کتندگان فیلم: 
خردشان تصمیم گرفته بودند تا موج مرده» را آکران 
نکنند. منتها چه شده که نظرشان عوض شده بر ما 
مشخص نیست. اما ډو نکته که اینجا به ذهتمان 
می‌رسد. یکی اینکه فیلم بعد از حذفیاتی که پرطبق 
شنیده‌های ما دچارش شده به چه شکل در آمده و آیا 
| اصلاً در سطحی که قبلاً پودد هست یا ته و دوم. با 
|توجه به آنچه ما در مورد قصه فیلم شنيده‌ايم. آیا 
نمایش عمومی فیلم پا این قصه در شرایط سیاسی 
این روزها که مه با یک برچجسب تروریسم 
|منتظرند تا از ما آتو بگیرند, قیلمی که شخصیت 
اصلی‌اش با یک فایق پر از مواد منفجره سر خود و 
آبدون, دستور به سوی یک او آمریکایی می‌رود تا 
آآن را منهدم کند, ناخودآگاه می‌تواند تبدیل په همان 
(«آتوبی بشود که ذکرش رفت. با این تقاضیل و با 
|توجه په اینکه این فیلم ترقیفی بوده و ناگهان ازاد 
شده. آدم را کمی کید می کند. یعنی مارا که گیج 
کردا چون ما اصول دم سیاسی‌ای نیستیم و از این 
قوله بی‌پدر و مادر. جیزی سر درنمی آوریم, اما تا 
آنجا که په عقل ناقصمان می‌رسد. حرف می‌زئيم و 
سوال مطرح می کنیم. تناید جوایی هم گرفتیم| 


تلفنچی های مطلع! 

این‌جور که می گویند, قرن بیست و یکم عصر 
تکنرلوژی و سرعت است. و یک چبزهایی هم گویا 
دز مورد دهکده جهانی می‌گریند. این‌طور که عا 
شنيده‌ايم. علم آلقدر پیشرفت کرده که آدم یک 
1 بکند: آن طرق دنیا براحت خبردار 
می‌شوند. اما یا این چیزهایی که ها شنیده‌ایم, دروغ 
است ویاجایی که ما در آن ژندگی می کتیم. جزء این 
دنیا که آن‌طرفی‌ها مدام از آن حرف می زنند, نیست. 

درست یادمان نیست که پیش از این. در مورد 
اطلاعات غلطی که بعد از تلفن زدن به یک سینمایه 
ما دادند. برایتان گفته‌ايم یا نه.اگر گفته‌ايم که هیچ و 
اگر نگفته‌ام, همین قدر بدانید که ما به یک سیتما 
تلقن زدیم و در مورد فیلمی که روی پرده ان سیئما 
برد. سوال کردیم, کلی هم پا اقای آن‌طرف خط 
جرویحت کردیم تا قانعمان کرد که فیلم آن سینا 
فلم موردنظر ما تیست» و پعدها که آن فیلم را 

پرداشتند. کاشف به عمل اعد که فیلم؛ همانی , 


@ ۴۴ شماره ۳۰۱۶ 















۱ از ما دلخور بودند. قرار گذاشتيم تا 


جر . 


۲ ۳ ۲ ۱ 


بوده که ما می گفتيم و 
می‌خواستیم. منتها فهمیدن 
این موضوع حکم نوشداروی 
بعد از مرگ سهراب را داشت 

اما جبزی که مجبورمان کرده 
این یا اھات راا بخریسیم.: انقالق 
مشابهی است که دقیقاً در همان 
سینما رخ داد. تصور کنید که ما پاسة 
- چهار تفر از دوستائمان که به دلایلی 


این سینمای کنانی بزویم تا هم یک فیلم 
خارجی خوپ ببینیم و هم کاری کنیم تا 

کدورتها از بین بروده به همین منظور به سینما تلفن 
زدیم و ساعت سانسهای سینما را پرسيديم. یک 
اقابی هم بسیار عتین و دقیق جوابمان را داد. 
دردسرتان ندهیم, قرارها گذاشته شد و همه آمدند. اما 
جشمتان روز بد نبیند. ساعتهای نوشته شده در پالای 
گيشه جنان با آنجه ما شنیده بودیم. فرق داشت که 
دیگر آن شب امکان دیدن فیلم به کلی از بین رفت و 
می‌توانید ما را تجسم کنید که زیر نگافهای 
غضبناک دوستانمان به داخل سینما رفتیم و از 
مدیریت سینما علت را جویا شدیم, اما نمی‌توانید 
تجسم کتید که آنها چفدر راحت با این قضیه پرخورد 
کردند و اصلاً انگار نه انگار که ما را په کل به یک 
هجل بزرگ انداخته‌اند! آخرش خم گفتند لابد کسی 
که گوشی تلفن را برداشته. ابله برده! ولی حقیقت آمر 
اینجاست که ابله ما بودیم که ویار از یک سوراخ 
گزیده شدیم. اما خب به شما اطمینان می‌دهیم که این 
«ذر» دیگر «سه» تخواهد داشت! 


برخورد نزدیک از نوع چهارم 


نمی‌دائیم شما تا جه حد با نظام پخش برنامه‌ها در 
نلویزیون آشنابی دازید. اما همین قدر می گوییم که 
جدارل بسیار دقیقی در پخش وجرد دارد که رمان 
شروع و پایان هر برنامه و مدت زمان دقیق آن کاملاً 
در نها مشخص شده است. 

آز این حرقها که بگذریم, باید بگوبیم. مسابقات 
ورزشی رسمی هم زمان شروع دفیق و مشخصی 
دارند که اگر قرار باشد به‌طور مستقیم از تلویزیون 
پخش شوند. این زمان به تلویزیون اطلاع داده 
می‌شود. حالا تجسم کنید. یک مجموعه موفق و 
مورد علاقه عموم عثل «زیر آسمان شهر» را که 
درحال پخش است. در میانهاش هم طبق معمول ۵" 

۴ دقیقه آگهی با همان پیامهای بازرگانی 


پخش می‌شود و ناگهان کمی مانده 
به اخر مجمرعه. تصویر زیبای مجری محترم 
پرنامه‌ها په جای مجموعه قطع شده روی آنتن 
می زود و این اقای عجری بایک لبخند می گوید که 
چون فلان مسابقه روع شده و بايد په‌طور مستقیم 
هم پخش شود. پس لطفا یرای تماشای پقیه مجموعه, 
یکی دو ساعتی ضصبر کلید تا ان مسابقه تمام شود. 
پعدش هم با همان لبخند از صفحه تلویزیون مجو 
می‌شود و چند میلیون بیننده «زیر اسمان شهر» 
همین طور وامي‌روند و انگار هیچ کس نیست از این 
آقایان پیز سا , آخر گر شما ردان شروع مسابقه را 
نمی‌دانید؟ مگر شما مدت زمان مجموعه درحال 
بخشتان را نمی‌دانید؟ پس چرا طوری پرنامه‌ریزی 
نمی کنید که از اين مسائل پیش نیاید؟ 

لته ما بت را پزسيديم. ولی خب معل خهلی 
سوالهای دیگر اصلاً متتظر جواپ نیستیم. به قول 
حضرت حافظ: 
حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و پس 
دربند آن مباش که نشنید با شید 


اعصر, عصر تکنولوژی است 

این قضیه‌ای که الان می‌خواهیم ترباره‌اش 
صحبت کیم مئل موضوع یادداشت قبلی به 
تکنولوژی و این چیزها برمی گردد و برحسب اتفاق 
مثل آن پادداشت دریاره یک مسابقه مستقیم است. و 
اما پشئوید از ماجراء 

اگر ققط کمی عرق ملی و کمی بیشتر غلاقه به 
فوتبال در خونتان باشد. حتداً جدعه ۲۰ مهرماه پای 
گیرنده‌هایتان نشسته‌اید تا مسایقه حساس ابرا و 
عراق را تماشا کتید. البته بازیکنان تیم ما از آنجا که 
تمی‌خواهند به هیچ‌وجه روح مردم ایران از هیجان 
خالی باشد. طوری بازی می کنند که ادم زخم معده 
می گیرد. 


حالا چنین وضعیتی را وصل کنید به 
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شروع بازی و پخش ملتیم آن از 
تلویزبون که در همان اول کار نگهان تصویر ابت 
شد و بعد از چند لحظه مکث. به جای بازی فوتبال 


اپران و عراق. تصاویر موتورسواری و قایقرانی د 
غیره په روی آئثن رفت و چند میلیون بیننده اختمالا | 
په هرز سکته رسیدند که الان در داخل زمین چه خبر | 


یت وجرا یراد کار پرطرف نمی شرو 
اليته این ایرادها در همه چای دیا پیش می‌اید, 
ولی آیا گررههای خبط برنامه: انقدر برای شرایط 
انی آماده نیستند تایک تطعی برق ساده چیزی 
حدود پنج دقیفه برنامه را متوقف تکند؟ البته خدا 
حم کرد که در آن پنج دقیقه ایران گل نخوردو ټه 
دم گناه را په گردن تلویزیون عی‌انداختند و 


آن‌وقت ییاد درست کن! 
استفاذه تبلیغاتی از شمه جیر 


مدتی است که اوضاع مملکت به گونه‌ای دة 
که هرازجتدگاهی بعضی اراد به دلایل ارائه 
دید گاههایشان به دردسر می‌افتند. دستگیر می شوند و 
احیاناً به زندان می‌افتند. آما از قضای روزگار. این 
محبوس شدن, انگار نتیجه عکس دازد و محبوییت 
این افراد بعد از زندانی شندن ببشتر می شود. 
دلیل این امر به نظر ما شکاف بین مردم و قوه 
قضاییه و اختلاف نظر بین انهاست. اما موضوع مورد 
بحث ما در مورد اتفاق مشابهی است که در تلویزیون 
راجع به پخش تیزر تبلیقاتی فیلم‌های سینمایی رخ 
همی دهد . 
دیگر بحث تلویزیون و شائه خالی کردنش از زیر 
پار پخش تہلیغ تام ها انقدر تکراری شده که اثرش 
را به کل از دست داده است. اما حیزی که وادارمان 
فی کند بنویسیم. همان شکاف و اختلاف‌نظری است 
که این بار بین مردم و تصمیم گیرنذگان صدا و نیما 
ایجاد شد». حتمامی دالید که تلویزیون به دلایلی نظیر 
میتذل بودن فیلم و خالی بردنش از بار فرهنگی و 
غیره از پخش تیزر سر باز می‌زند. آما وقتی په 
تبیغ هی خیابانی و یا مظبوعاتی فیلم‌ها نگ 
می‌کنیم.متوجه جمله‌هایی می‌شویم.مثل؛ «تبلیغ این 
فیلم در نلویزیون عمنوع شده» و به راحتی می شود 
نهد که این جمله الان کاربرد تبلیغی دارد., جرا که 
عردم به هیچ وجه نظرات مسوولان تلویزیون را در 
مورد مبتذل و غیرفرهنگی بودن یک فیلم قیرل 
ندارئد و لذا مخالفت تلویزیون با پخش تیزر یک فیلم 
این امس را برایشان مشتبه می کند که حتماً این شم 
فیلم به‌درد بخوری است ‏ که در خیلی موارد 
اين‌طور نیست * بايد قبول کرد که باعث تا سف 
است که تصمیم گیرندگان چنین سیستم معظمی تا 
این حد از مردم دور باشند. یک وظیقه تلویزیون, 
آموزش‌دهی است و این امر مقدور ثمی‌شود مگر 
اینکه هر دم به این رسائه اعتماد کنشد: اعتصادی که 
تعلا رجود ندارد. ولی امیدواریم په وجود بیاید. په 
جود امدنش هم هیچ راهی ندارد. مگر اینکه آقایان 
روش کارشان را - لااقل کمی « عرض کنند. 
والسلام, 
ا 








6 تاکنون به این نکته توجه کرده‌اید که عمر 
بازیگری در کشور ما چقدر کوتاه است! حال آنکه در 
تما تا دتیاء بازیگران در دهه‌های پایانی عمر 
| خود محبوپ تر و مورد توجه بیشتر هسنند و در ۷۰ تا 
۸ سالگی: جوایز مختلف جشنواره‌ها را برای برترین 
فیلم‌ها از آن خود می کنند! اما در اینجا... 

بازیگران پا هر پیشینه‌ای, همین که به سن ۴۰ تا 
۰ هی رسند از سیتما اوت می‌شوندا مگر تعداد 
|معدودی! راستی چرا هنرپیشه‌ها در سینمای ما 
|این قدر زود فرامرش می‌شوند؟! 
| ® مدتی است در سینما و تلویزیون, حضور 
|باژیگران جوان و گاه نبازیگران. «چشم رنگی» یک 
جورایی خودنمایی می کند! پعضی از باژیگران جوان 
هم برای عقب نماندن از این امتیاز. متوسل به لنزهای 
رنگی می‌شوند! مثل اینکه فعلاً بحت و اقبال ستاره 
شدن با آنهانی است که دیدگانی به رنگ آسمان, 
جمنزارفا و ابرهای خاکستری پاییز ذارند! چون آنجه 
مسلم است یکی از اصول جذب مخاطب در آثار 
عشق زده سینما. وجود فزاران کلو زآپ است! 

۵ تازگی‌ها... تازگی‌ها که نه! شاید چند سالی 
است استفاده از صدانی «علیر‌ضا افتخاری» در 
| لابه لای فیلم‌ها و سریالها باب شده و برای خلق یک 
فضای احساسی, قطعه‌ای از اثار وی بخش می شودا! 
البته نوای علیرضا افتخاری از نظر آين حقیر, هنوز 
نتوانسته عشایهی بیاپد و در بی‌پدیل بودن لحن وی 
شکی نیست اما این دلیل نمی‌شود که در هر جایی و 













عتیحراله رشته کلام را په دست کی گیتر وا با 
استعانت از این آگاهی‌ها با طرح سوالات به‌مرقع و 












عفیدی می بخشد, ۱ 
لازم به یاداوزی است. تحلیل بعد از خبر شیکه 















۵ فرصنی پیش آمد تاسفری به چند شهر مرزی | 
و محروم کشور داشته باشم. در یکی از این شهرها. 
که فقدان امکانات اموزشی و عدم دسترسی چوانان 















هنرپیشه را گه گداری در سینمای زهوار دررفته این |" 
شهر, به نمايش می‌گذارند و به عشق دیدن این 


























در هر سبکی از طنز گرفته تا مضمونهای عاشقانه و | |فیلم‌های اکشن با به قولی بژن» بزن پول جمع | ا 
آغیره برای جلب‌نظر مخاط, اثار باارزش هنری [ هی کنند و می‌روند سینما! : 
| جلیه تبلیغی به خود بگیرد! جالب اینکه در مغازه‌های این شهر. انواع چیپس | 
| ۵ در یکی از برنامه‌های شب بخیر تهران, دول |پنگ و آداسنهای خارجی یافت می‌شد. ولی از 

هنرمند عرصه موسیقی یکی آهنگساز و دیگری | اصدور مکتوباث فرهنگی خبری لبودا آیا نشر و 






خواننده میهمانان این برنامه بودند. این دو با کاری | 


۱ 
| همان‌طور که می‌بانید. دوییتی‌های باباطاهر از 


مکتوبات فرهنگی و هنری و فراهم کردن 
زمینه‌های تا مین امکانات, مختص به اقلیت‌های | 
پایتخت نشین و شهرهای بزرگ است؟۱ ۳ 

6 یکی از بازیگران تلوبزیون درجایی گفته بود 
اینکه سریالها اغلب مورد توجه مخاطبان. فراد |" 
نمی گیرد و بر احساسات درونی آنهاتا لیر نمی گذاره ۰ 
به جهت کمیود وقتی است که عوامل برای ضبط | 
این مجموعه‌ها با ان دست به گریبانند و در مقابل 











آثار ارزشمتد ادبیات ماست و شابد هیچ موسیقی‌ای 
جز ترکیبات سازهای اصیل و عارقانه تمی تواند انگ 
ابن اییات باشد. اما این خواننده و البته اهنگساز 
محترم, چند بت معروف این شاغر دلسوخته همدالی 
را خارج از لفظ خاص أن در قالب پاپ بر ملودیهای 
| کلاسیک نشاند؛ و از آن قطعه‌ای پدید آورده بودند | افکر می کنیم این جوری منطقی تر است که اگر از آب 
| نه درخور و شان موسیقی کشورمان! البته تتوع و 
خلاقیت در موسیقی را منکر نیستیم امانه به هر بهایی! 

۵ درباره تلط و لزوم آگاهی بر زمان. تزد| |شخصیت‌ها کرد و برای آنها شناسنامه صادر نمود تا 
گویندگان رادیو و تلویزیون, قبلا نقل و قولهایی افقط بر احساسات سطحی تماشاگر تا ثیر نگپارندا 
داشته‌ايم. اما هنوز درمیان مجریان په‌وفور شاهد 
ناشیگری و تیقزدنها و غدم اشراف برخی از آنها بر 
مطالب آرائه شده مرتبط با متون برتامه‌های مختلف 
هستیم که عدم آموزشهای صحیح. دقت در انتخاب 
گوینده برای اجرای هر برنامه. می‌تواند DS‏ 
آن باشد. لیکن در بخش اخبار شبکه‌ها, مرتضی 

ده | 



























حال خود رها کرده و رفته دنبال کار خودش, علی‌رغم 
آنکه دالو گها دائماً حول مجور تعارفات و توجیهات 
شخصی و احساسی می گرد نه برای تشخیص | 
هوبت ادمهای داستان! ۱ 













تساط بر ارائه نظریات وارده په اين تحلیل‌ها کل (: ۱ 


موضوعات گوناگون سیاسی. فرهنگی و تری ا 
اقتصادی می‌پردازد و ان رابه بوئه نقد می‌کشد! || 





تعجیلی که شبکه‌ها برای تحوبل کار دارند!!ولی ما!] 


ت 


ذٍٍََ عح ‏ 9 تا . 3 ۳ 


گزارش ؛ سیداحمد شهابی 
عکس : مید شادمان‌نژاد 
تلفی: ۳۳۲۶۲۶۵ 

















یک انتخاب و یک دنیا حرف! 


به خاطر. بیلورید هتگلیی که می‌خواهید برای سنزل 
خود بک وسیله برقی بخرید. چه هی کنید؟! 

ایتدا محلی را اتتخاب می‌کنید که بورس کالای 
مورد نظر باشد و بعداز داخل شدن په یک فروشگاهه 
مار ک دلخواه خود رااز فروشنده تقاضا می کتید. و بعد 











خدمات پس از فروش, شناخته شده بودن کالا: کار کرد 
ماسب با استاندار ۵ بودنش! ‏ 

نا توجه به اینکه در هفته گذشته بحت استاندارد 
در راس اخبار کشهر غا قرا داشته در ابی گژزش سعی 
شده لست تا عوامل تعبین کننده در یک قتخاب دلابل 
استقبال عردم از کالاهای خارحی و اهعبت استاندارد 
مورد بررسی قرار گر د. 

به نظر شما چه عاملی در این همان تعمبن کتنده لست" 
معبر ف کننده, عوامل تولیدی با وامل نظار تی؟! 






پس از فروش پس گرفته نمی شود! 

پرای دریافتن انگیزه این حرکت. ابتدا لازم است 
شناختی نسیت به خریداران, یغنی مهمترین عوامل 
تین کننده بازار داشته باشیم, 

خیل خریدازان کالاها در کشبزر عابه سه گروه عمده 
تقیم می‌شوند. گروهی که قدرت خرید کالاهای خازجی را 
بدارند و به اجبار کالاهای ساخت داخل رامصرف می‌کنند .این 
افزاد نمی‌توآنند هیچ تا یری در بازار باشته باشند. زیرا 
به محض دستیایی به یک ملیم مالی متاسپ, تولیذانت 
خارجی نشین گابنه انها خواشد بو ده 


کساتی هستند که با بررسی و تقگر 


گروه بعد ی 


۶63 


شماره ۱۳۳۰۶ 


کالاهای ساخت خارج از کشور را خرید می کنند. آبن 
عده پس از مدتها تا کید بر خرید کالاهای داخلی. 
متا سفائه په این نتیجه رسیده‌اند که کالاهای خارجی 
دردسر کمتری برای آنها دارد و با وجود قیست 
خرید آنها تا کید دارند. اما گروه سوم کسانی هستند که 
پدون هیچ آزمایش و خطابی کالاهای تولیدی داخل را 
قبول ندارند. انها چون از قدرت خرید خوبی برخوردارند. 
ضمن ترجه به آگهی‌های باز رگانی [ماهوارهنی!] و کس‌ترین 
جدیدترین و شاید گرانترین وسیله را انتخاپ کرده و 
خیال خود راراحت می کنند. 

ولی نکته جالب اینجا است که هرسه گروه معتقداند اگر 
کالایی در داخل کشور تولید شود که از درجه اعتبار و 
کار کرد مناسب برخوردار باشد, در خرید ان تعلل 
نمی‌کنند. آنها می گویند: #سازندگان وطنی بیشثر به 
کمیت در بازار فروش نگاه می‌کنند و در این میان. بر 
خدمات پس از فروش هیچ نظارتی ندارند. این 
تولید کندد گان په محض سپردن کالا به مشتری از خود 
سلب مسوولیت کرده و یا خدمات پس از فروش را با 
قیمتی عرضنه می کنند که خریداران را از کرده خود 
پشیمان کرده و در قبال هر اعتراضی می گویند: 
می‌خواستید. قبل از خرید دقت کنید, جنس فروخته شده 
پنس گ فته نمی‌شود!! 

اما مگر می شود یک کالای برقی را که با هزاران 
تطعه مختلف تولید شده است هنگام خرید. آمتحان و از 
سالم بودن تمام قطعاتش اطستان حاصل کرد؟ 

اصلاً چه دلیلی دارد که شخصی کالایی را اتتخاب 
کند. پول آن را یپردازد و بعد از مدتی از این خرید به 
صرفه بشلیمان شود!» 

آنها منطقی می گریند و ععتقدند. تا وقتی که 
تولید کنند گان شعار پس نگرفتن بعد از فروش را 
می دهند و نسیت به تولیدات خود اطمینان ندارند. بابد 
از ما انتظار اعتماد داشته باشتد. 


بازارهانی شرمنده از کالاهای بدلی! 


خازجی هم خرید کنند مشکلتان حل نمی‌شرد. خود 
نکته‌ای است قابل تامل. ربا فروشگاهها مملر از 








گروهی از مردم؛ پس از مدتها تا کید بر 
خرید کالاهای وطنی :نت سفانه به این 
نتیجه رسیده‌اند که کالاهای خارحی 


دردسر کمتری برای آنها دارد 










کالاهای بدلی است و یانتن هر کالابی در این شلوغی 


لازمه‌اش کارشناس بودن فر تک امرر است: 

فروشتدگان کالاها در ابن‌باره می گوبند: کالاهای 
ساخت چین و بازار مشترک تقریباً تمام بازارهای ایران 
را احاطه کرده است و به محض شناخته شدن یک کاله 
در بازار. مدتی نمی گنرد که کالاهای مشابه (بدلی) با 
یک سوم قیمت به بازار سرازیر می‌شود. 

و استقبال خریداران از اپن کالاهای ارزان قیمت لها 
بی کیفیت) ما راهم مجبور به خرید انبوه آنها می گند و 
این کار ضمن کاهش کیفیت کالاهای موجود در بازارهای 
ایران. ضریب اصنیت کالا را یز پایین می آورد.» 

این فروشند گان در ارتباط با اینکه جرا از کالاهای 
ساخت ایران استقبال تمی‌شود. می گوینف: «کالاهای 


وطنی! پا چند مشکل روبرو هستند ابتدا آینکه بعضی از 
انها به دلیل خمنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی (یه 


اصطلاح طرح حمایت از کالاهای داخلی) از نعمت 
رقابت محروم شده‌اند و وقتی رقایتی در کار نباشد. 
کیفیت کال" هم معنی پیذا نمی کند. 

دیگر اینکه یکی از مسائل مهم در افزایش کیفیت 
کالاء احتاندارد است. ولی نیشتر تولید کنند گان په دلیل 
هزینه بالای اعطای علامت استاندارد (۵ نا ۲۰۰ میلیون 
دبال) از این کار عتضرف می خوند: و این :کار باق 
می‌شود تا کالا. بدون هیچ نظارتی وارد پازار شود و به 
دست مصرف کننده پرسد, البته در بعضی موارد کالاهای 
چندان دقیق. جز بی‌اعتما‌ی حاصلی برای خریداران 
ندازد, 


اهر به و و پبر شده اسنت 


که ۷۶ سال a‏ ۰۴ در ایران پایه گذاری 





مدير کل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی 
استان تهران: اگر تولید کنند گان: مقررات را 
رعایت نکتند) ما به توان حافظ منافع 
مردم وارد عمال خواهیم شد و انان را ملزم 
به رعایت حدود استاندارد می کنیم. 









شد. امروز حرف زیادی برای گفتن تذازد, 

درواقع قانون استاندارد برای تخستین بار به‌طور 
رسمی در سال ۹ تدوین شد و این موز سسه در اپتدا 
وظیفه نظارت بر صادرات خشکپار و کنترل مصنوعات 
گرانیها (طلا. نقره و غیره) را بر عهده داشت: اما پس از 
پشت سر گذاشتن سالها. ابن نشانه ملی روز به روز 
تدرت از گذاری خود را از دست داده تا ابنکه امروز 
بسیاری از مصرف کنندگان. شاید حتی در انتخاب 
وبایل برقی و گازسوز و یا حتی موادغذابی نیز توجهی 
به این نشانه ملی نمی کنند و با وجود اینگوته نگرش‌ها 
است که در کشرر ماء حتی بعضی‌ها حاضر نیستند. بعداز 
سنه سنال گواهینامه استاندارد خود را تجدید کنتد. 

و بايد گفت, این نبود آگاهی غدیران و کوتاهی 
کارشناسان است که بین صنعت و تجارت کشور ما با 
معیارهای بین‌الملنی و جهانی فاصله فاحشی ایجاد 
خواهد کرد. درحالی که حتی اگر بخواهيم به پحت 
استانداردهای اجپاری نیز تکیه کنیم درواقع تا هنگامی 
که کارشتاسان مزسه امتانداره از حقرفی کمتر از 
میزان ضرر یک شرکت برای نابود کردن محصولات 
غير استاندارد برخوردار باشند. خطر رشوه‌گیری و 
زشوه‌دهی. سلامت جامعه را نیز تهدید خواهد کرد. و این 
روال الست که باعث می شود تا بعضی از خر کت‌ها با 
استفاده از تبود آگاهی. بسیاری از مردم به سوی 
استانداردهای سری ایزو ٩۰۰۰‏ و آنهم تتها با هدت 
تبلیغات رو بیاورند. 

درحالی که گواهینامه‌های سری ایزو ۹۰۰۰ تنها 
فربوط به مدبریت کیفیت تولید است و آستانداردهای 
ایزو ۱۳۰۰۰ در مورد جلو گیری از آلردگی محیط زیست 
صادر می‌شوذ و ارتباطی با کیقیت نهایی محصول ندازد: 

همچنین استانداردهای ایزو اعتبار بین‌المللی ندارد 
و درج عبارت بین‌المللی روی بسته‌بندیهای محصول و 
با استفاده از این واژه در تبلیفات ادرست است و 
موٌ سسه بین‌المللی استاندارد تیز که (پا ۱۳۵ عضو) از 
سوباستفاده از این کواهینامه‌های استاندارد اعلام 
نگرانی کرده و نسیت به ان هشداز داده است: 

ولی متا سفانه می‌بینیم که این نشانه‌ها کماکان در 


آگهی‌های بازرگانی از طریق رسانه‌های همگانی په 
عنوان اعتبار بین‌المللی و اعتبار برای تولید برتر مورد 
استفاده قرار می گیرد. 

آین درحالی است که هفنه‌های گذشته خبری شنیدیم که 
امید ما را برای افزایش اعتبار استاندارد ابران به وان یک 
نشاه ملی افزایش داد و مسوولان امر نوید دادند پااین طرح... 


نشانه ملی ابران خواهد درخسید 


و آقای محمبرضا مدوحی مدبر کل اداره استفدارد و 
تحقبقات صنعتی تهران در ابن‌باره هی گوید: 

«درحال حاضر برای اينکه تولیدات داخلی ملزم به 
رعلیت کیفیت مطلوب شوند. بحث استاندارداجیاری گستردهتر 
شده است و با این طرح اگر تولید کنند کان مقررات را 
رعایت نکتند.ما به عنوان حافظ منافع مردم وارد عمل خواهیم 
شد و آنان را ملزم په زعایت حدود استاتدارد می کنیم. 

تولیدات داخلی بايد خود علائم مشخصه داشته 
باشند. ما می‌دائيم که مردم در منازل خود آزمایشگاه 
ندارند که کیفیت‌ها را بیازمانند. بنابراین کالاها پاید با 
نشان استانداره عرضه شوند تا مردم با خیال راجت قادر 
به استفاده از آنها باشند.» 

او ادامه می دهد. «درحال حاضر مزمسه استاندارد 
هم در پخش تولید و هم در بخش عرضه کالا تحولی 
بزرگ ایجاد کرده و از اسال هم بحت بازار را پا تا کید 
بیشتری پیگیری خواهیم کرد. و به مردم قول عی‌دهیم 
که بازار را با تکیه بر کمک و باری انان از کالاهای 


غیراستاندارد پاکسازی خواهیم گرد.» 
آقای معدوحی با تاء کید دوباره بر همکاری مردمی 
می گو ید 






هفته گذشته پاخیر شدیم فر پی انتشار گزازش اعاعا 
|سربازان خانه سباه شطرتج اند و باز گویی گلابه‌های 
معلم مقطع ابتدابی اسدآباد همدان (غلامرضاشاگری) 

ان سخت کوش اداره کل تعلون و تا مين اجتماعی 
فرهنگیان (زیرمجموعه بخش بیمه و درمان وزارت 









آموزش و پرورش) گزارشض جامعی از رتح‌نامه این 
معلم پرتوان برای مقام عالی این وزارتخاته تهیه و 
ازسال کرده‌اند. ا ہس از صدور دستور ایشان. برای 
مساغدت به این معلم 
هعجنین تلات تود با این اقدامات السان دوستانه 
معلم‌ها فیچگاه فراموش نمی شوند. 










باگر دستگاه‌های نظارتی بر کیک‌ها و اظلاعات 
مردمی تکیه نداشته باشند. به تلهایی توان اجرابی 
تخواهند داشت: ما همین‌جا از مردم می خواهیم هرجا که 
حقشان ضایع هی شود. هوارد را به سرعت به هو سسه 
استاندارد منعکس کنند تا ما به عنوان ناظران عمرسی 
وارد عمل شویم.) 

مدی رکل اداره استانداردو تحققات صنعتی تهران در پایان 
می‌افزاید: «ما از مردم انتظار داریم تا خسن اعتماد به 
دست‌گاه‌های اجرایی. چرات دقام از حقوق خوه را داشته 
باشند, زیرا تنها از این راء است که می توان ببلامت و 
بهداشت را به بازارهای ايران باز گرداند.» 


امیدی که ذویازه زنده می 


سود 

و وقتی می‌شتویم مقام ریاست حمهوری (در 
آستانة روز جیبانی استاندارد) عی گو بد 

یرای آن که در عرصه رقابت پترائیم روی پای خرد 
پايستيم. باید کالاها و خدماتی تولید کیم که دارای کیفیت و 
قیمت مناسب و مطلوب یتر بلتند.؛. افزآیش صادرات با 
بخشنامه. نوهم و خیال حاصل می‌شود. باید زمینه‌های 
آن رافراهم و کالاهایی تولید کرد که در دنیاء قابل رقاپت 
حتی برتر از سایر کشورها باشد.» 

امیدوار عی‌شویم. مزسسه استاندارد که تاکتون په وضع 
قوانین و مقررات دست و پاک صادرات کشور متهم می‌شده 
دچاز تحول شود و بتواند برای شناساندن خرد از دوران 
کودکی و دبستان تا بایان دوره‌های دانشگاهی يه علوان 
یک نیاز مہرم اقدام کند تا شاید عردم ما هم به حقوق 
خود آشنا شوند و برای احقاق آن بایه مدان پگنارند. 
A‏ 








کشیده اقدا« س ۰2 و 


ب تم 
اکت 


قدردان (حمات انن عزبزان مسيم 



















3 ین گزارش پرونده این مبرقت 


۱ 7 جد نوزادی در سعال زبالد 7 
در دایرء یکم اداره آگاهی تشکیل و اکیپ 


۱ پید) شد! 


















د ما سوب یک زن اوکراینی مقیم اسپانی: ئوزاد تازه متولد | 

۳ وتو توبن پرزنده قات آرلیه ر رابرای سنوی سادق ی ]شده خر را اچس زخبی که و سپس او راک 1 
انجام دهند. غرق در خون پود په سطل زیاله انداخت! ۱ 
آفرینش ۲۲۰ مهد این حادثه در شهر «مالاگای» اسپانیا به وقوع | 


























۱ ۳۳۳ او آپیوست و فردی که کاهد وقرع لین حادفه برد ا | 

جوانی رن a‏ ۱ داز ارابه مز کاس می شود اسا اهالی محل را خیر کرد ور ار هن | 
7 ۱ ماجرای جنایت در پزوی «آر -دی» که در آن | | این نوزادوزن دیگری را که فمراه وی بود دستگیر | 

یه گزارش خبرنگاران, ما موران آگاهی تهران مراد ۰ ساله‌ای قربانی توطله شومی شده است. با "او به پلیس تحویل دادئد. ۱ 

فنگام گشت‌زئی در خیابانها به سرنشنین یک نویه ست آمدن ردپایی از یک دختر و پسر جوان وارد ا درحال حاضر مادز قاتل که نوزادی را در خیاپان | 
اک ریو ی تمه ا سک اد 2 ابه دنا آورده بود در بیمارستان بستری است. ۰ | 






|بازجویی از عتهم و بررسی سوابق او مشخص شدذ ا این جنایت هفته گذشته ژمانۍ. فاش شد که 
|که وی اامحسن “م )نام دارد و از سارقان سابقه دار . سساکنان خیابان نوزدهم کوی نصر, پیکر بی‌جان 
|و حرفه‌ای معروف است. او با کمین در مقبل | آخون آلود جوانی را پشت فرمان خودروی پژوی «آر ۱ 
|مجتمع های سکونی. هنگامی که رانندگان 21 د ی دیدند. دقایقی بعد اکیپی از ما موران 
|آخردروها برای بستن در پارکینگ از ماشین پیاده |۳۳ کلانتری ۱۳۷تهران خودرا یه ازابه مرگ رساندند و 
آمی‌شدند - ۰ که آکثرشان بانوان بودند * از فرصت پا جسد جوانی به نام (فوسن اوسط تبار» روبرو 
استفاده می کرد و خودرو را به سرقت می برد» شدند. بر تحقیقات اولیه پا مدارکی که از داخل 
" بتابراین گزارش.زن مالباخته‌ای که روز گذشته | |خودرو به‌دست آوردند. دریافتند قربانی راننده 
برای تسلیم شکایت خود په دادگاه آمده بود: خطاپ ازانس گلها در خیاپان کاج تهران است که از ساعت 
آیه قاضی دادگاه گفت: «در تیرماه سال جاری پس از | ]۲۲ شامگا: پنج‌شنبه برای صرف غذا از آَژانس خارح 
آتکه مقادیری پول از پانک دریافت کردم راهی | وکا شده و دیگر بازنگشته است» بذین ترتیپ پرونده این | 

۱ منزل شدم. هتوز چند دقیقه از زمان حضورم در خانه | |جنایت برای بررسیهای تخصصی در دستور کار هفته گذشته «باتالی ال سرمایه گذار فیلم | 
|نگذشته پرد که زنگ در به صدا در آمد و همان طور | ]ما موران دایره ۱۰ اداره آگاهی تهران قرار گرفت. پر آتش» که بازیگر اصلی آن «جاوید| 
که پولها در دستم بود. مقابل در رفتم و وقتی در را | در این تجس‌ها؛ کارآگاهان جنایی به اختلاف ٤‏ ]واسل» بازیگر افغالی بود. به خائه «جاوید» رفت و 

|باز کردم #محسن *ع» پولها را از دستم فاپید و| و |دوساله «هومن» با پسری به نام «رضاه پی پردند و از د بالا رفتن هزینه نهیه فیلم شکوه سر داد «جاوید» 


روزناعه اطلاعات ۰ ۲۶ مهر ۱ 
































اگربخت:» ردپای دختر جوانی را به نام اسنا راهبه دست آوردند. هرچه استدلال کرد که تهیه فیلم از این کم هزینه تر 
۱ با ثبت این شکایت از سوی دادگاه و اعتراف پراثر این اختلاف که په خاطر علاقه مشتر ک در پسر مک ار رت ا 
متهم به پزه ارتکابی, این پرونده یه ما عوران دایره | = جران به «سارا» به‌رجود آمده بود در سال ۷۸ |اين بحث و گفتگو آن شد که تاتالی آمریکایی | 
۳ آگافی تهزان #حویل داذه شد تا درخصوضی دیگر ا ارضا» پا قربانی در گیری شدیدی داشت تہ تا جایی که | «جاوید واسل» اقغانی را درجاپه قتل رساند. 
امرارداتهامی تحقیقات لازم صورت پذنرده «هومن» با وارد آرردن یک ضریه جاقو به گردن اي پس از مدتی پلیس «پاؤل» را دستگیر کرد این | 





















قتل درمنزل مسکونی اجاوید واسل» در نیویورک | 


قاری را به شدت زخمی کرده بود. 
درحال حاضر سارا» برای به دست اصدن 


۳ ات 


گوش رئس باتک ملت رای ند! سرنخی از جنایت در ارابه مرگ. ی توسعه - ۲۵ عهر | 

به گزارش خبرلگاران هفته گذشته دز مرد پلیسی قرار گرفته است و کارآگاهان. تلا سب ۱ ۱ 3 ۱ 
[جوان که حدوداً ۲۵ ساله بودند پا وارد شدن به یکی | رای را آغاز کرد‌اند ا پرده ES‏ ]| کلوله‌ای که عروسی را به عزا تبدبل کرد | 

۱ رشعب پاک بات «سمات آبادهوتهدید شترا | | جرا ژانس بردارند. مرد جوانی که در یک مجلس عروسی به نشاله | 


|پا اسلحه کلت کمری, اقدام, به. سرقت عسفحانه ۱99۳ 

حدود پنج میلیون تومان وجه نقد و ترارل جک | ھر 

۴ دند. 

31 یکی از شاهدان عینی در این باره اظهار داشت | 
«این دو تقر ظاهر مرتبی کے 


ان ۲۲۰ || شادی تیرندازی کرده بود موجب قتل یک میهمان شد. 


هفته گدشته در یکی از روستاهای لارستان 
عروس وداماد ٩۳‏ ساله پای سفره عقد. | رشیرازه مجلسی عروسی برا بود و میهمانا: أ 
یک پیرزن و بیرمرد ٩۳‏ ساله در مشهد با 


1 سرگرم شادی و سرور بودند, در همین هنگام یکی از 
یکدیگر ازدراج و زندگی زناشویی را اغاز کردند. انها پنابه یک رسم ای کرک ا ی ۷ 
این داماد ٩۳‏ ساله که «غلامرضا پاکزاد» نام دارد و اکتا (سلحه شکاری که دزاختیار داشت, اقدام به 
بازنشسته ارتش است. با حروس خانم ٩۲‏ ساله‌ای 1 کرک اک مره RR‏ 
به نام هربیه صالصی» زندگی نوبز زتأشومی ,۲۱ 3۸ یکی از میهمانان په نام امحمد « ب» برخورد کردو | 
کرده است. این تازه داماد دارای هشت فرزند و ۲۰۰ ثر نتیجه این مرد دردم کشته شد. 
نوه و لبیره و نتیجه أست و عروس خانم هم سه فرزند درپی این حادثه تلخ. مجلس عروسی به عزا 
و ۲۰ لوه و نبیره و نتیجه دارد. تبدیل گردید. فرد خاطی از سری ما موران دستگیر | 
گفتنی است پس از پایان مراسم عروسی از |*|نند, نیروی انتظامی شیراز متهم این پژونده را 
سوی فرزندان و خانواده‌های این در زوج خوشیخت.( اتحویل عقامات قضابی داده و تحقیقات در این زمینه 
عدایای تهیه و به آنان تقد یم شلد . ادامه مارد ۱ 
جام جم ۲۳۰ مهز صدای غدالت - ۲۵ هر ( ه 


بانک شدند. اعلام کردند کسی حق هیچ گوئه 
سروصدایی را ندارد. همان هرقع بود که اقدام به 
|شلیک در گلوله نیز کردند که خوشبختانه کسی 
|آسیب ندید. آن دو سپس یه طرف رئیس بانگ | 

رفته و او را از ناحیه گوش با جاقربی که در دست | 
|ذاکشند, زخمی کرده و سپس توانستند مقدار قابل 

توجهی بول و تراول چک را په سرقت بیرند و به 

وسیله یک خودروی پراید که قبلا از یک اژانس 

۱ گرایه په سبرقت پرده بودند. از محل عتواری 
شوند. ۵ 


6 شماره ۳۰۱۶ 























شماره نیت ۱۴۲۳۲۱ 


مینکرو غلا با نوع تکبک هدرن واستتانی 


ماهر عمل ابت میکنے ‏ فحولي لو حرکتی دوباره در ترهیم و زبیاسازی مو نجه الها تعفن و تجرید 
وسواس ها در ترمیم و زیالی یادا ا ای 


نقه و اقسا ۵۶۲۷ ۱۱222 
:4 ۵۸ ۴۲۵< 


باو فت فحنی 


با بیش از ۴۵ سال سابقه کار 
مرأسم عقد, عروسی و جشن تولد شما را با متتوعترین شیر بئیها 
و انواع کیکها در عدلهای جد بد جاوداته می‌سازد 
آدرس: خیابان بهبودی تسش تصرت ۶۰۳۳۸۱۶ 





درمان‌چاقی و لاغری توسط پزشک 





5 سس 


1 ۳ 
1 - 
۱ ۳ ۱ 1 4 ۱ 


+ ارسال جدیدترین و کاملترین کلب و تست‌هاي آموزشی و تات کنکوری 
+ برنامه ربزی ماهانه متناسب با پیشرفت درسی و ارایه تستهای احنمالی 


۳ ف 
4 


٭ فن پاسحکوبی بدون حل به تسنهاي رپااسی فپزیک» شجعی» روش حدسی پاسخگوبی به نسنهای 
شروس عموعی ۰ کارناهه تطیبفی ۰ کنکورهای ازعابشی» تسای کنکور سالهای اخبر (۱۰ ۲۰۱ 
ساله) « اطلاعات کنکوری * مضاوره درسی» رهم اشکال * روش مدلالعه » تند‌خوانی « تقومت 
حافظه 9 روش تست زص ٭ نکات مهم و کلیدی ٭ تحعیس رنبه ٭ هدالب ارسی معظرح در طراحی و 
نستهاي احتعالسی کنگور ۸۱ وس 

داوطلبان جهت دربافت دفترجه راضعای رابگان به یکی از دو روش زبر افدام نمایند: 

|- تکمبل فرم ذیل و ارسال سربع آن به آدرس؛ تهران» صندوق پستی ۱۱۳۹۵/۱۳۷ 
۲ تماس با تلفن ۸۸۳۰۹۲۷ و ۸۸5۱۷۵ و ۸۸۱۰۹۷۱ پیک آنسان 





از“ 











ce efa? srs ¥‏ 
میندسی. انسانی هنر. لنی وحرفه‌ای 
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هموطنان عزیز دیانید با ترک موادمحدر دوباره متولد شویم و زند گی گذشنه را به فراموشی بسیاریم و برای زند گی ونر تلاش کنیم. 

















ان رسالت VFFTIYY‏ 


موفقیت شما را در کلاس 
دوم ابتدالی در سال تحصیلی 
۰ با معدل ۲۰ که با 
تلاش و پشتکار خود در 
دستان دهقان متطقه هفت 
که له این صو فقیت دست 
بسافته‌ای, تبربک گفته و 
موفقیت‌های بیشتری را در 
سالهای ابتده برایت ارزو 
می کیم از زحمات ارزشمند 
آموز گاز فحترمت و 
سبر پرست محترم دبستان 
تقدیر و قفدردانی يعمل 
می آوریم: 





کن هان 
اطلاعات‌هفتکی 
| 2۴ ۲۳۳۷۷ 







ددر و مادرت 


موارد شد بد و خفیف بدون درد و بی‌خوابی 
تهران - اصفهان و ارسال به کلیه شهرستانها 


۸ 1 


به صورت مکاتبه‌ای توسط 
خانم پاکزاد 


° 


بک ۵ لسع م CD‏ 


اعنیاد جرم نیست بلکھ یک دیماری است پس با معتاد مئل یک بیمار رفتار کنیب با استفاده از ذاروهای ترک اعنیاد توللدی دیگر عی‌توانید بدوں درد , ددوں ستری سئس و غوارمر 
جایبی و با ابجاد نتفر از موادعخدر و صورت سرپانی و کاسلا پنهانی این تیساری را نراي هعیشه ازبین بسرید. صعنا بک دوره داروهای نیرورای جاق #ننده هصراه دارو عی ناست. 


دارو برای تهرانبها توسط آزانس و شهرستانبها با بست فرسناده می‌شود. 


رس : خبادان از ای ے جیایاں هون ۔ 


"f 


ثل دقار گل سرخ #۳ ۸ زیر نظر : محمدرضا مهدیزاده 








چراغ باغ 
همان انار روشنی ست 
که تو نشان کردی 
ورود 
PEY‏ 
مهربان باش پنجر ه وهی 
مل رفتاو گل سرخ نیمه‌های شب 
در فراخوانی عشق شاخه‌ای 
مثل مقون :۷۶ __ پنحره جوبی اتاق زا می کوید 
روی اینه چين خورده اب خایقامی رم ۱ 
a‏ ۱ برگهایت کو؟! 
بر شانه‌های شرجی شالی E.‏ ۱ 
وهماغوشی بيد حمیدر ضا اقبالدوست “ صوععه سر 
لحظه خواب آلودی خواب 
بان با سم ۵ ي 
ات عشق وغل 
ج 0 شاعر می آفر ینند؟ خدا نخواسست بیسند ز درد لبریزی 
۱ ۱ با ی زمن گرفت و سپسسردت به باد پاییزی 
نورالدین تورالچی - ايلام 8 ا 
دوشنبه‌های بهارم هميشه رنگ تو داشت 
آسمان خدا ولی دریغ ازاين جمهه‌های پاییزی 
PRES‏ از اسسمان به زمینت کشانده‌اند ولی 
Ti‏ 3 تو در مقابل طوفان به هم نمی ریزی 
جونکه بی انتهاست جشمانت تمم آبنه‌ها گشسسسته اند مولانا 
E a‏ ان ۳ از آن زمان که برایم تو شمس تبریزی 
۱ ی غریب اشناست حشمانت بخوان میا ایم چون شاعسران خبر دارند 
مثل حال و هسوای کوهسستان ۱ جراغ اشک و غزل را کجا می آویزی! 
۳ سرت هب چشمانت نش‌انه‌ای زغم حافظی: یقن دارم ۱ 
جسمه جسمه نحایت و عصمت چنین که عشن و غزل را به‌هم می امیزی 
شعله شعله خباست حشمانت 4 ا ف > ده 
زی 2 ۱ ۰ من ار نسار در مس مج سوم 
E:‏ هچ 9 چه برسرم که نیاورد بیسسد تبریزی! 
سسمان خداسست چشمانت کیوان ناظمیان پور * شاهرود 
بهرام اسکینی - خرم‌آباد 
8 8 
حوصله A‏ برای جشمانت 
رفیسق راهی و از نیمه راه می گویی چقدر شعر سرودم برای چشمانت 
وداع با بی تک به گاه می گوبی دوباره گم شدهام لا به لای جشمانت 
ميان این همه آدم؛ ميان این همه اسم صبور خوب غزل پوش؛ باز هم بسپار 
همیشه اسم مرا! اشت باه می گویی به دست باد شبی نامه‌های جشمانت 
به اعتبار جه آیهه‌ای عزیز دلسم بين پرنده قلسسم جگونه می آید 
به هر که می رسی از اشک و آه می گویی ز سمت غربت جغرافبای جشمانت 
دلم به نیم نگاهی خوش است اما تو قسم به حرمت باران که اشک می ریزم 
به این ملامت سنگین» نگاه می گویی؟ شبسیه ابر خزان پابه پای چشمانت 
هنوز حوضله عشق در رگم جاری ست وبانگاه تو لبسسریز گشست می دانم 
نمرده‌ام که غمسست رابه چاه می گویی دوباره دفتسرم از شعرهای جشمانت 
محمدعلی جوشابی ۱ امیر محمدی « سر پل ذهاب 


۵ ۵ شماره ۳:۱۶ 








۱ ۱ 
حسام زایلی “ زاهدان 
نه. ققط فانستن عروض پرأی شاعر بودن کافی 


نت اند مقصود ی بیان کناد ».۰ 
عزده وباتی < تهرآن 
مرحوم اخوان ثالث در قالب کلاسیک هم آثاز 
درخوری دارد: 
ما چون دو دربچه روبروی هم 
آگاه ز هر بگوسگوی هم 
هر روز سلام و پرسش و حنده 
هر روز قرار روز آینده... 
مر تضی نیشکری * شیروان 
گزینه اشعار فروغ فرخزاد را بخوانید. وی بیش 
از سی سال است که دیده از دنیا فرو بسته است. 
مرگ فروغ براثر یک سائخه رانندگی بود. 
نازتین شفیعی ٠‏ تهران 
این بیت از سروده‌های صالب است. او از 





سردمداران سیک هندی أست؛ 
از ذلت سوال هرآن کس که آگه است 
مهلت به لب گشودن سائل نعی‌دهد 


آثار بهتری خواهید سرود: 
زیبا دهقان‌نیا. تاییاد * اکرم عرفانی, همدان - 



















> . 


فاطمه صلاحی, هرا ها ره 
7 









ere‏ ان - محند 
-فراء 9 ی کرماتیاش 
کیایی, ل و 
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_ ۷ E سا‎ 


غم انگیز غمانگیزه نیز 


دلت با با غم گلاویزه غریمه 
صدای تو غم انگیزه غریبه 
پیا بنشسین کنارم تا ببینی 
هوا اینجا دل انگیزه غریبه 
خزان آرژو 
دلم بی تو خزان ارژوهاست 
تلاطم خیزتر از موج دریاست 
بهار رفته از پیشم؛ پس از تو 
دلم دانم اسیر وهم و رو باست 


بيا که این دل اوا بهانه می گیرد 
که بنض گلویم به باد توامشب 


۲ 


جند دوبیتی از شهرام رسولی 
حصور دوشن 


زمين س تو زمینی بی بهار است 


در ابن کوجه حضور روشنت را 


کلون هر دری چشمم انتظار است 


ای کاش 


نگاهم شمله‌ورتر می‌شد ای کاش 


صدایم از غزل تر می‌شد ای کاش 


دل من - این پر از اخساس پرواز - 


قناری یا کبسوتر می‌شد ای کاش 


درمان 


ترک خورده دلم درمان آن چیست؟ 


چه می گویی؟ گلسسی رابرگزینم؟ - 


در این دنیا که پاری مهربان ليست 







دوباره بهر شکفتن بهانه می کم 

تو رفتی و ز غمت پاره قایق دل من 
کنار ساحل غمها کرانه می گیزد 
و بی تو شب همه شپ حفد شوم تتهانی . . 
به کنج بام دلم آشیانه می گیر 
بیا که بی گل روی تو ای عزیزترین ۰ 
دلم دگر ز زمیسن و زمانه ی گیرد 
اسماعیل مزیدی - علی‌آپاد کتول 


تنهایی 
تنهایی من 
شبه تنهایی ماه است 
او در اسمان 
و من در زمین 
هر دو به فردا می آنديشیم 
فردا که خورشید نگاهت 
دیا را روشن می کند 

سعید رئوفی < کرمانشاه 





شماره ۳۰۱۶ اد( 
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در خلمر او داستان 












۳۳ کت کے و‎ 3 = 1 ۳۷ E 


خآ gpg‏ 
- و با خندیدنش جین‌های | 
ای 7۷ o‏ ۴ ۳۰ های 


ت ا ا تڪ ج س س 


۶” سلام کردم و جواپ گرمش را شنیدم‎ iw 





طراف دهان و ۳ 
| چشمانش عمیق نر شد «امروز که داشتم ۱ «خانم صالحی بیاین تو». درحالی که کنارم 
احمام و دستشویی واحد بالایی رو می‌شستم شیانگ | آروی تخت می‌نشست گفت: «زیاد مزاحفت نمی شم ۱۳ 
| آب از دستم در رفت و آب رو موکت راهرو ریخت, | |دخترم. زود باید برم.۷ 1 
9 بچه‌ها هم اعتراض کردن». خنده‌اش با جمله آخری 88 «کجا؟ صبر کنین چایی دم کنم تاباهم صیحونه 9 
97| محو شد «برای همین الان دارم اون مر کتر ق بخوریم.۷ دستم وا گرفت و روی تخت نشاند. 0 
کک می شورم.» 5 (پشین دخترم من عجله دار م... باد پروم..۰ فقط ۲ 
کوک رآخه در این هوا... تازه شما که رومانیسم کک اومدم...» قبل از اینکه حرفش را تمام کند چیزی ٩‏ 
از در وزودی عبور کردم. چشحم بد ۴ک دارین!» خانم صالجی این پار بدون ایتکه سرش را [#ایادم آمد. «راستی خاتم صالحی یه چیزی‌رو باید 8 
ع نگهبان افتاد با سر سلام کردم اد هم جداب ‏ ل بلند کند گفت: «یکی از دخترها به مسوول خوابگاه #وابهترن نشون بدم که خوشحالتون می‌کنه» و بدون ۳ 
ق داد و لیخد آشتای دیرین بر لبانش نشست؛ پرسیدم ق گفتہ من کارمو سرسری انجام میدم و اونا بهم تذکر 8 اینکه منتظر عکس العملش باشم به طرف کتابهایم 6 
چ «نامه ندارم؟» بدون اینکه پنجره اتاقش دا باز کند ق دادن که ممکنه اخراجم کنن.» بهتم زد. جطور کسی #8 رفتم و ورقه‌ای را درآوزده په سمتش گرفتم, کمی ‏ 
۶ سرش را به علاعت اته» تکان داد سرما مجال بیشتر اا می توانست جئین کاری بکند؟ انگار سر درددل ار قا ورق را این‌طرف و آن‌طرف کرد و گفت. امن که اع 
3 ایستادن را نمی‌داد. با حالت دو داخل حیاط خوایگاء 8 باز شده بود. چون بی‌توجه به حضور من شروخ به چ سواد ندارم: این چیه؟» امضاء بچه‌ها را پر دوطرف 2 
5 شدم و کاپشنم را محکم‌تر به خود فشردم تا از سوذ ق حرف زدن کرد «اونا دارن بهوئه می‌گیرن... تا حالا کم ورقه نشانش دادم و گفتم: «توی این چند روز از همه |3 
ا سرما در امان بمانم. درختان ردیف شده دد دد طرف چ چند نفر از همکارامرو اخراج کردن:». می گن بودجه ا بچه‌های هر سه بلوک که تو اونا کار می‌کنین امضاء © 
ام حباط با باد تکان می‌خوردند و صدای زوزه باد دد ټم ندارن تا حقوق این همه آدمو پدن... اه مثو اخراج له گرفتيم که شما کارتونو ذرست انجام هی دین. دیگه لا 
بهلای برگها یه گرش می زر سید ت کنن؟!... خرچ شو‌هر علیلم‌رو کی شید ۰۰۰ دخترم 9 نمی توئن به شما بهونه بگیزن: ی یکنشررو هم جا 
چ حیاط خلوت خلوت بود پرنده پر نمی‌زد- حتما م چی؟ سارارو با هزار امید راهی دانشگاه کردم, دوق ننداختيم. کار مشکلی بود اول خب... خانم 3 
بچه‌ها ماندن در آتاتها را ترجیح داده بودند, با خودم ٤‏ روز پیش نک زدمءء. گفتم مامان جرا نمیای 4 صالحی... خانم صالحی کون دادین چی گفتم؟» | 
8 گفتم, «پس کی بهار می رسه؟» و با به یاد ادردن وچ خونه؟ا... گفت پول کرایه ماشین ندارم...» 5 درحالی که از پنجره پیرون را نگاه می کرد سرش را = 
# سرسبزی باغچه خواپگاه در فصل بهار و شور و آقع تکان داد اما در جهره‌اش اثری از خوشحالی دیده ا 
د میتی از فک فرس و نمی‌شد. «پس جرا خوشخال نیستین؟ ما همه این لا 
و دانشگاه خارج می‌شوند. ناخوداگاه لیخندی بر کاررو بزای شما گردیم.» تاگهان سرش را لا 
5لبانم جای گرفت. برگرداند و صورتم را بوسید و گفت: اامی دونم ۷ 
نم‌نم باران مجبورم کرد تا تندتر بدوم» از دخترم, دستون درد نکته ولی من اومدم پاهاتون ا 
8 پله‌ها بالا رفتم و وارد اتاق شدم. کو نفر از بچه‌های خداحافظی کنم و برم... امروز آخرین روز کاریم لک 
و اتاق. خواب بودند. فقط فرشته بیذار بود. از ی ح ی اون تفیل وفتد که منظر بهوقه مین حال" ۳ 
پرسید: اتو این سرما بیرون چې کار می کردی؟!» که دستشون اومده معطل نکردن». دوباره صورتم ۷۷ 

و من درحالی که لباسم را در کنار شوفاژ عوض |[ راوید واز این بان هد . 
می کردم گفتم: کلاس داشتم. روز تعطیل و حرفهایش آنجنان مبهوتم کرد که هتر جه 5 
رقت نشدم» وقتی به خودم آمدم که داخل اتاق ا 


قاتوچه کتم رار گرش می‌دهد یا ته ادمه دادم | تھا برد با عجله په طرف در واعد ریدم ٩‏ 
خودم را په روی پالکن رساندم. خانم صالحی ی 
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8 سنادمون به قرل خودش کلاس فرق‌العاده 







9 گناخته برد تا عقب فوئدنمون‌رو اين آخر ترمی رن 
جبران کنه.» #4 ۱ 
8 روی تخت دراز کشبدم نا مثل بجه‌های دیگر 3 

ادر آن صبح ژمستالی کسی استراحت کنم. تختم 
#8 کثار بنجره بود و منظره حياط پشتی تا حدودی 
ا دیده می‌شد پا صدای شرشر آب سرم را بلند کردم واا اشکهايم را نبینده #نگران نباشید. نمی گذارم 
8 تا تعجیم را از شدید شدن ناگهانی باران فرد شام بهونه‌ای دستشون باشه تا کارتوئو بگیرن.» با این 
چشمانم از نعجب بیشتر گرد شد. شرشر صدای 84 حرفم رشته افکارش را پاره کردم. ناگهان سرش را لا 
اران نبود. بلکه این خانم صالحی بود که پاچه‌های وع بلن. کرد. انگار انتظار نداشت من هنوز آنجا باشم, 
شلوارش را تا ژائو بالا زده بود و پا شل آب 9 پزیده پریده گفت. «اتو..» تو نرفتی هنور؟... 
ق مشغول شستن موکت بود. لرزش پاهای لاغرش را زودباش... برو اتاقت نا سرما خوردی.:۰ 
از همانجا می توانستم ببینم. به طرف فرشته بر گشتم اصرارهايم برای کمک به او در شستن موکت 
تا این صحنه را یه از نشان دهم, اما مثل اینکه اد کا بی فایده بود بنابراین به اتاقم بر گشتم, 

گل دویاره خوابیده بود. بنابراین لباس گرم پوشیدم و به 8 
ل#حیاط زفتم: «سلام خانم صالعی4. با لبخند جواب " 
8 سلامم را داد و آنگاه چشمانش راتنگ کردو گقت کک 
که سریعا به اناقم بروم تاسرما نخورم. 


۹ 
n 


«دخت ری من سلا م صدای خانم صالحی برل > 
به گوشم نشست و مرا از خواب پراند. صبح 3 
8 دوشنبه بود من برخلاف بقیه بچه‌ها کلاس نداشتم۲۱۰ 
خانم صالعی سکن را از فز داخل اتاق کرد 
د 


شماره 1۶ 







۱ ۹ 
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بی توجه به توصیه او پرسیدم؛ تو این سرما 
اسر مگه مجور رین بر کت بشورین؟ 4 حند ید 


"@ 


11 


تم 
سس ب 
حسته. سب , ۰ 





8 کسی به حرفت گرش نمی‌ده». خرفش را خوپ ا 
۱ می فهمیدن. پتاپرانن پا تاامیدی خر مت و ررحالا حِ 
8می‌خرای جی کار کنی؟» مکث کرد: (غصه نخرر | 
اگلم خدا بذر که پالاخره به کاری بیدا می شه)؛ 9 


گا هنوز روی بالکن نگاهش می کردم تشر زد (ازود ېرو لا 


۹ ۳ طنین عی‌افکند: اودختر ای هن. سلام... 


“o-oo +; 
= a 
1 





e و‎ 


هنوز دور نشده بود. صدایش زدم: نگاهم کرد و 
ابروهایش درهم رفت: «سر لخت بیرون وانستاه.۰ 6 
مریض می شی». گفتم: «خانم صالحی... خودم 2 
میرم دنبال کاررو مې گیرم... ورقه رو گر 
نشونشون عیدم... نمی گذار م۰:.» بض گلویم را لا 


I 
۰ 


گرفت و نشوانستم حرفم را تسام کنم. جواب داد 8 


اار حست کش دخترم۰۰۰ نمی توغی کاری کی 19 


درباره مکث کرد و سرش رابالا گرفت و به من که ٩‏ 


۰4 


تو اتاقت نمی‌خوانی که نگرانت بشم؟ »سپس دستش 5 
را په علامت خداحافظی تکان داد و زفت» تصریر 
ادام رتجور و ریزسص کم کم از جلوی چشمالم دور 
می‌شد. اما ضدای آشنایش بلند و بلندتر در گوشم 8 
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مس 2 
متسه .۰ 08 ۲ 9 9 


مس ےہ کے س سس سم 
mo e‏ رت me‏ 


۱ برای هفتادمین بار و به 1 ر . 
0 


نا کلام ونه نگاه او برایم جذاب است. 
1 قوت فان که و آنم را زر 


amr 
1 


8 افروخته می‌شدم و می‌سرختم: ولی دز 
کے هفتادمین برگ دفترم دیگر نه سلام ته 


CPE |‏ پر د. خوب RE‏ 


ee 


ي ممان : ر باب به مسافرت رفته بودم و اين جوری ني توس برأی خرید شیر بیرون می‌روم. هوا آفتایی 


- 


سلام محمد آقا, یک شیشه شیر می خواستم. 


= سا م آقا حسید. ۹ 


حالت جطور است؟ 


در همان لحظه ۲ 


دو زن وارد مغاژه 


شدند. یکی از آن دوا 


زن که چادر سرش 


بود. با زن همراهش ال 


بود 
د راستی دیشب 
aT ۰‏ ام 4 1 ۵ ~~ 
0 دیدی جه شد؟ انقدر 
, 9 72 ۶ 
۱ ۳ ۲ له ۱ 7 


dd 
. ھن ۰ یم بح‎ 


آره هميشه می گی, ولی وقتی پات از خانه ادها اب ورو ماکان ند 


> 
۳ 


شد درس و مشق فراموش می شود. 
8 حالااگر بگویم می‌ترسم, می خندند و کلی پند | 
و اندرژ حاکی از مرد بودن تحویلم هی دهند .۰۰ ۳9۷ 
8 تری هول و ولای ترس ي بودم که ناگهان Hd‏ َّ 


.»ه ایت 


زر صر 


7 گرفت. 


برآدرانه او را دوستانه 5 





چيا است عجب صبح بل‌انگیزی. روائه مقازه ۲۳ 


م - ارد من هم خیلی ترسیدم, ولی به خیر * 
8 گذشت اخیار می‌گفت زازله دیشب ۳/۸ درجه | 


E:‏ شدم و در دلم به فرد بودنم ا 





ارغوان غفوری ۱۸۰ ساله 4 
مت را ۳ متلورتان ۲ ر يان داستان 
اش را سرد مره ور سي خر کشته 
ساده‌تر: داستانتان «قصه» 


را با مطالعه دا ستاأنهای گوناگون | 







نداشت. این کنیود 
می توانید از بین بیرید! 

شاهین بیدرامی از گوهردشت کوج 

«داستان یک ازبراج ج را خواندم:» باریکلا! خیلی قصه | 
خربی بودا! ظرف تن آینده حتما خایشس می کتم!| 
[انگار غرزدلهايم نتیجه بخشید!] 

آنا ودودی ۱۸ ساله از تیهران 

یکی برد یکی تبوةا: را خواندم: 
قبل‌ات کاملاً رشد کرهه‌ای: ابا حیف که قصه را بی‌دلیل 
طولانی کرده بودی! درحقیقت؛ سوژدات عالی بود. 


برداختت ضعیف! اگرجه يقبن فارم به زودی تصه‌هایت 
r‏ 5 ۰ > یلا 1 ت 1 


بی عیب خواهد شد 

و - ۱۴ ساله از تهر ان 

«(مرگ کر ک# را خواندم؛ تترت غالی بود, 
بالاخص توصیفانت که مثلا [بالهای پنکه می‌جرخید و 
هر گر به هم نمی رسبدلد ] خیلی جالب بود. اما یک شف | 
عمده در کارت بود؛ برای آینکه یک خاطره وآقعی: به یک 








ابه طور متال؛ا گر در بایان تصهات, اباب شارضه ډرو رگ 
عسو را به یک دشسن دوست‌نمانسیت می‌دادی آن قت 
داستان‌ات تکمیل می شد چرا که ای طوری فصه‌ات ابتر | 
1 


است( 
ساناز معیتی از تیهران 
ااسالگرد ازدراج»ات زا دیدم! قصه تلخی بود. من | 

معمرلا به "نرقلم»‌ها ترصیه می کنم که «حتی‌الامکان 

زیباس های زندگی را بنویسیت» الپته ټه اینکه پگویم تباید 
چشم به روی سخنی ها بست:یلکه اگر می‌توانيم. پاید مردم | 
گرفتار را کمی شاد کرد! و اما دلیل جاپ نشدن قصه‌ات ‏ 





جیز دیگری برد؛ درست هانند. فاه طاهری)» قصه عر تی | 
فر جام مسخصی بنافیت! غطالیه را جدیسر و سس 


مطالعاتی ات را نیز مشخص, کن تا پنوانی بهتر بلویسی. 

عباس اسماعیلی از کر کان 

نامه پر از مهر و عحبت و عطرفت و لطف و صفا و .. 
شمارا خواندم [بنده پوست کلفت‌تر از این هستم که .کسی 
بتواند مرا پرتجاند] در ضس)؛ اکر فزار باشد خوانندکان 
مجله ما فقط کسانی باشتد که آئارشان در عجله جاب 
می‌شود آن‌وقت لیراژهان حدزد بیت تا تجاه نسخه در 
هر هفت بابد چاپ کنیما و اما قصه‌تان که تامش «آخزین 
قسم» بود! تصور می کنم یک احساس شخصی و واقعی را 
به یک قصه تهدیل کرده‌اید. که اکر این طیر بائ ایرافی 
ندارد؛ اما چیزی که ماع از چایش مك ر آشنته آن می‌پاشدا 

مصطفی کنبری ۰ ۱۴ ساله از اهوا 

ایتدا یکت «احسنت» را تحویل بگیر که با این سن 
جرا ت لوششن قصه بیدا کروای, دوم ذاستان جنالی. لرازم و 
ابزازی دارد که اگر از آتهااتفادهتشود قصه خیلی لوس 
می شود و اسا سوم عزیزدلم از کی تا حالا باغ وحش تهران 
تمساح داره که ز تو او را به قضه‌ات راد واده‌انی؟! 
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شماره ۶ 
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بیمارستان قدیمی نیک شهر, متا سفانه امکانات 
ندارد. حتی از نظر بهداشتی نیز دچار وضعی انف بار 
است: لکه‌های خون در سالنهای آن به‌وضوعح دیده 
هی شود وء.. 

این بیمارستان تنها سه یا چهار پزشک عمومی 
ارد و فارخ از پزشک متخصص است. بیماران 
اررژانسی به‌تاجار باید با وسیله نقلیه یه زاهدان 
اتتقال پیدا کنند و به دلبل طول مسافت بعضی از 
بیماران دربین راه جان خود را از دست می دهند . 

جای ناف دارد که بهداخت و ذرمان منطقه پا 
وجرد اطلاع کاقی از وضع ابن بیمازستان هیچ 
اقدابی نمی کند. 

ادر کیانی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





به‌نازگی از طرف سازمان حمایت از نولید کنندگان و 
مصرف کنتد گان. قیست‌عانی پیشنهادی: نان به اتحادیه 
تائوایان ابلاغ شد, آما این سوال مطرح است که چرا 
ترځ نان اغزایش یافته. آن هم درحالی که ترخ آرد 
دولتی هیچ گونه تفییری کرد است؟! همچنین 
پایستی با افزایش رخ نان. کیفیت آن نیز بهتر شود. 
اعا چئین نشده است. چندی پیش هم نرخ انها 
افزایش یافت. ولی در کیفیت پخت نان تغییری 
حاصل, نشدء 
اميد است مسوولان عربوطه به آين مهم توجه 
کرد: و پیگیری لازم زا انجام دفند , 

داوود حتم پورخامنه‌ای - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما اشتقال است. 
شهر ما مونیه مرکز بخش زرند نیز از این قاعده 
سستتتی ست 1 

خیل عظیمی از جوانان ما مونیه با مشکل 
بیکاری دست په گرییان هسبتند و این درحالی است 
که کارخانجات و کارگاههای تولیدی بسیاری در 
اطراف این شهر متغول به کار هستند که بیشتر آنها 
از کارگران غبربرمی و بخصوحی اففانی استفاده 
هی کنند: 

امیذواریم با اقدام مسوولان اداره کار شهرستان 
ساوه در این پاره جاره‌ای انديشیده شود 
عباس شارق 
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اتدامات 727 و تلاشهای خستگی‌ناپذیر 


مسوولان شهرداری و شورای شهر, موجب زیبانی 





موچب شد تا نام زرند در فهرست شهرهای امزه 
دریافت جایژه صلح پونسکو در سال ۲۰۰۱ قرار گیرة, 


قرار گرفتن نام زرند دز فهرست شهرهای نامزه : 


دریافت جایژه صلح بونسکو که بیانگر تلاشها و 
زحمات بی‌شانبه مسوولان شهرداری و شورای شهر 
است. شابسته توجه و عدایت بیشتر مسوولان در کثار 
رضامندی شهروندان اضت: 
با آمید به اينکه همواره شاهد این گرنه اقدانات 
شایسته در سطح شهرها و روستاهای کشور عزیزمان 
جعفری کوهبنانی خبرنگار اطلاعات هفتگی - زرند کرعان 





در منطقه امیر کبیر ساوه. کوی ۳۶ زمینی وجود 
دارد که در کنار ان تابلویی نصب شده و روی ان 
نوشته‌آند: محل احدات مسجد . 

اما اکلون مدتها است که این زمین به همین 
شکل مانده و سجدی در آن ساخته نشده است. 

مردم آماده‌اتد که در ساخت این مسجد کیک 


کنند, چه خرپ است که دولت نیز به کمک مردم . 


بشتابد و در اين راه خیر قدم پگذارد. 

در شهرک فاز یک نیز زمینی به همین صورت 
وجرد دارد و قرار است در آن مسجدی ساخته شود. 
اما متا سقانه فعلا خبری نیست. از این موارد در آین 
منطقه بسیار است اما معلوم ثیست جرا برای ساخت 
مساجد همتی نیست. 


ETTI 


شهرستان آمامرود با وجود چشمه‌های بسیار, طی 
۴ساعت نها یک ساعت آب آشامیدنی دازدء 






7 تحضین برانگیز آن ده است؛ به گونه‌ای. که اکنون | 
. ززند جان تازه‌ای گرفته و به یکی از زیباترین 
شهرهای انتان کرعان فبدل کنده ابت. آين اهر 


عردم آين شهر از نظر آب در مضیقه هستند و این 
موضوع یک مشکل اساسی برای مردم به‌وجود 









| اهالی از شهردار و تمام مسوولان شهر نقاضا 
مشکاة اخوان . 





روستنای نصرت آباد از توابع بخش تخت سلیمان 
علی‌رغم داشتن آثار فراوان تاریخی فاقد هرگرنه 
امکانات است. 

هر موقع که مسوولان محترم لشکری و یا 
کشوری از این آثار تاریخی بازدید می‌کنند. یاداور 
می‌شوند که حتماً .به وضع نابسامان این روستا 
رسیدگی می کنند, و حتی, تا کید می کنند که برای 
بازدید کتند گان داخلی و خارچی امکانات فراهم 
می شودا! 

این روستا یک خط تلفن دارد که همیشه یا 
خراب است يا مدام اشفال, 

امیدواريم مسوولان همانطور که وعده می کنند, 
مشکلات این منطقه را برطرف کند. 
مجید جعفری 





درحالی که منابع حظیم گاز در استان خوزستان 
وجود دارد و اخیراً هم بشیری مدیرکل گاز منطقه 
خوزستان دز مصاحبه مطبوعاتی خود گفت, اکثر نقاط 
خوزستان دارای گاز است. ولی منا سفانه روستای 
یوسف اباد (صفی‌خون) که نزدیک منبع گاز قرار 
دارد از نععت وله کشی گاز خروم است. 
اميدواريم وزارت تفت در عمل اقدام به حل 
مشکلات شهروندان خوزستائی بکند. 
رأمهرهز .محمدعلی یوسفی - خبرنگاراطلاعات هفتگی 





گروه تثاتر اعزامی از رامهرمز به جشنواره 
سراسری تثاتر عشایر کشور در استان لرستان. موفق 
شدند با نمایش «کارستون» به کارگردانی محمد 
نوروزی, صمن کسب غنوآن نمایش برگزیده جوایز 
بازیگری اول زن. کارگردائی اول. متن درم و 
باژیگری زن مکسل را که شامل تندیس جشنواره 
دیپلم افتخار و سکه‌های بهار ازادی برد. به‌خزد 
اختصاص دهند. در این نمایش خانمها زهره بهرند: 
فرشته امیری‌پور و آقای محمد وروزی موقق په 

کسب رتیه و جوایز اصلی جشنواره شدند, 
رامهرمز ‏ محمدعلی بوسفی 
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کنکور سال ۸۱ ۱ موسسه قرو هي افو زاس ۳ 
۱( ۱ 
را ند جنر رن جریا جتعبام یی درس که 4 ۲ 111 ةذ قاو دنت ؟ 
کنگوری ۰ راهنمای زفن تست « ندبخوانی و توبت حافظه» تسنهای ۱۰ سالهکنکور » وا اف اک ۱ 


مفاوره و رفع اشکاال » فن پاس‌خگوبی بنون حل به نسنهای رباضی, فپ زیک» شیحی ۰ 
کات مهم و کلیدی ۵ روش حسنسی پاس‌نگویی به دروس ععومی 6 کنکور آرصابشی * 
کار فامه‌هایی تطمیفی 9 و سسایر حدحان حنهف. هسنپد 

همین اسروز ! جوت اعطلاعان دنر به پکنی از دو روش زبر افدام نعانید. | نکمیل فرم 
ذیل و ارسال آن به آهرس: نهران صنشوق بسنی ۰1۱۳۱۸۵/6۳ 

۲ نماس با تتفنهای ۸۸٩۹۱۳۹۵۸ - ۸٩۰۱۹۵‏ موسسه نعونه 

فم و ام خااواق کی اه آفرس! 


نماینده افحصازی دانشگاه آکسفورد (۶ 00 ) و م رکز آموزش 
و آزمونهای اتاق باز رگانی لنشن (1.)).) 
آمادگی خودراجهت از آئه‌خد مات ذیل اعلام می دارد: 


aus‏ 1 1 ۱۳۰ ۱ لله ` ,ادس 
© دور مهارتی کاریردی متر جمی زبان تکلیسی با مب ر لدوزارت فرهنگ و ز هی 
© کلاسهای مکالمه ۰۱ ۳و رو در هه 









۱ 9 عسهای کاچ گرم ی ٣زم‏ در هه 


مکی سک 





کلف پستی! سس فافش امور تلاس ! سس دیولم ر رشته 
معفاخسی دربافت فرم و شفترچه راعنعای راگان مي‌باشي. کہی فرم حم فابل فیول استه 


با دالاقر دن امار قبو لی تلقن ۸٩۰۹۹۵۵ = A۸ A٩1۲۹4‏ 


ی؛ مهندسی؛ انسانی: هنر قنی و حرثه‌اي: کار و ذانش 


0 کلاسهای تك جلسه موضوعی زبأن انگلیسی 
۵ نورهای آموزشی-تفربحی نیم روز و بك روزه به زبان انگلیسی 
© کلاسهای تلفظ و آواشناسی زبان انگلیسی 
5 ® بر گزار کننده انحصاری آزمون E15۸‏ و سابر آزمونهای اناق بازر خالی لندن | 
۱ : با اعطای دبیلم ر سمی از انگلستان (معنیر در ۸۰ کور جهان و مورد قول بسشتر 
Bp‏ دانشگاههای ارو پا) 
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# عر ته کننده جدیدتربن کب وار و فیلمهای آموزشی از دانشگاه السفم 
® تنهاسازنده لابرقورهای کامپبونری و الکترونیکی وبان با تابد به سازمان پژوهشهای 
٩‏ علسی و صلمتی ابران و نتها صادر کننده سیستم لابرانور زبان به حار ج 2 شور 
8 ۱ شعیه‌های ز بان سر اء تج ر یش (۲۰۰ ۸-۲۷۱۳ ۸۰۹۳۶): شه رک غرب 
۰ ([خواهران ۸۰۷۶۴۵۷)( بر آدرآن۳۱ ۸۰۸۰۹۷۲ ۸۶۹۳۳۶)+ رسالت 
(۴۵۱۵۸۴۶۳-۷۵۰۸۸۴۸) شهری ری (۳۷۶۱۷۰۸) 
دفتر مرکزی؛ تهر ان خ, انقلاب. ابتدای وصال شیر ازی: پلاک ۲۷ 


تلفن: ۴۵۱۳۷۵۲ ۴۱۷۱۱۹۶ ۶ فاکس: ۴۶۲۱۵۲ ۶ 
hotmail.com‏ @ ومد ور ,رو و @ Email: zabansrw‏ 
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1 اولین موسسه تر ميم مو در ابر ان 


روش تین اسکن از آمر یکا 









و لاغری ۰ ریزس مو الك ۽ وهای زاك : حوس ؛ تقویت حافظه:. 





سب ادر ار ی ` سسانساث : سو دا: ۶ 






زیر نظر متخصص تر میم مو از کانادا 
ییا قسه و عير از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
آدرس : قم خیابان ارم ؛ U‏ قدس ؛ طبقه همکف بالا پلاك ۸۷ بدون عمل جراحی 
متا وها پست ارب له قاط ابرا رال هی شود کے 
۳ ۲۵ / ۱-1 ۵ ۴ 0۱ ۱ تلقن : ار ۷ زاره ٩‏ اس موز AAA‏ 





Emuilı Khaneh _ e _ moo @ Hotmail cum 


همراه: ۰۹۱۱۲۵۳۴۷۶۴ : 
ی س خانه موی ایر ان شعبه دیگری ندارد. 





کرآماتش رانوه‌اش «محمد بن منور» نکاشت 
پلیدی و ناپاکی ۲- برق از آن تولید شود »از محلات 
قدیمی تهران که سیفی جات و سبزیهایش معروف بود 
* زپرانداز مستمندان ۴* در اصطلاح به مکه و مدیثه 
مي‌گویند - شهری در استان فارس < یاغی که 
افلاطون در آنجا ندریس می کرد ۴* از ادات: دا - 
فزسوده و ازکارافتاده » دنبالش نگردید. زیرا پیدا 
نخراهید کرد » کناره هر چیز ۵- یکی‌اش صدا ندارد * 
شالوده - برابر و مساوی * تکه پارچه بی مصرف - 
لوشدارو بعد از مرگ او چه سود ۶ء شش - از از دیگر 
آوایی به‌گوش, نمی‌رسد < چفندر پخته - چین و 
چروک روی پوست ۷ نام یثرب بعد از هجرت 
پیامبر(ص) ۰ از غيب می‌رسد و په قلب دشمن 
می خورد « استخوان معروفی در جلو سینه مرغ ۸- نوا 
و اواز ‏ ترشی هندی «نرمی - دهان آن رامی گیرند 
تا طرف را لو دهند ٩‏ نیم تفس خسته < علمالابدان “ 
9 ابر یرو جا شرنگون. قود -.واحد 
اندازه‌گیری مقاومت برق ۰ از خبرگزاریهای 
معررف جهان مؤلف کتاپ «احسن النواریخ» - 
خرس تازی ۱۱" آسایش *از القاب حضرت عباس(ع) 
۲ گرماسنج - نوشته‌ای شاعرانه از «تئودور 
اشتورم» نویسنده المانی * یکی از خواهران «برویّته) 
۳ اولین روزنامه رسمی تاریخ روزنامه‌نگاری 
اپران - از الات موسیقی زهی ۱۴“ نویسنده اثر 
معروف زان گریستف» < نیمه پاره از چیزی * پست 
و فرومایه از شهرهای مقدس مسلمین جهان ۱۵- رها 
و ازاد- کسی که شغل جدید به دست آورده است » 
نامدار و مشهور = معماری که قصر خورنق را به 
دستور تعمان برای بهرام گور ساخت ۱۶*شیره و ایین 
< در عهد گذشته در نقاره‌خاله به مناسیت‌های مختلف 
طبل و دهل می زد - حیوان عظیم الجثه دریایی * رمق 
و توان ۱۷*شهری در المان «اننها ‏ اثری از «اوژن 
برنسکو» نمایشنامه نویس معاصر روماتی الاصل ۰۱۸ 
کیسه پول چرمی که روی کسر می‌بستند - اولین 
بت‌شکن تاریخ * اشکار و معلوم ۱٩‏ شعر خوب که 
به شنیدن آسان و به گفتن دشوار باشد » مشهورترین 
تفسیر قرآن مجید. 

عمودی؛: 

دنام روسیه تزاری بعد از انقلاب اکتبر = آخرین 
زان الفا یگ چھانی قزم که مر تدان 
درگذشت. ۰۲ از تزارهای روسیه که داستان 
زندگی‌اش را «پوشکین» نوشته است * قبل از سند 
رسمی تنظیم می‌شود ۳* آماس - کافه مدرن * یکی 
از ایالات افریقای جنوبی که مرکز په‌دست اوردن 
طلا و الماس است * فرستادن و روائه کردن ۴*بر 
پشت لب مردان جای دارد < ميزان سنجش عسر - اولین 
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سلسله مستفلایرانی تراد بعد از اسلام کشتی‌ای که فقط 
در جنگ به کار می آید ۵ جشم را از ور خورشید 
محفوظ می دارد < کتاب دیباچه‌دار و با دارای عنوان - 
اثر رطویت ۶ پول رایج ژاپن - فراموشی « «هلن» را 
تهرعان ان مي‌دانند » انبوه و تراکم ۷ پوشاکی برای 
اقا و خانم < فرزند عزیز و محبوب ‏ چیزهایی که 
مانند هم و شبیه بهم باشند ۸ از روزنامه‌های معروف 
ژاین * جواب سربالا < رذل و فرومایه * ورفه پهادار 
پرای دریافت خواربار به قیمت دولتی 4 کشت و 
زراعت «ماهی در سال قمری - دایر و اباد = شغل او 
کشاورزی است. ۰۱۰ مرفق و ارئع - صفتی برای 
باران شدید < کجا چنین گوشی بیدا می‌شود ۱۱ قاتل 
«کندی» رئیس جمهور اسبق آمریکا - پهلوان «ژن 
تازا < فلز پرمصرف ۱۳ نوعی زغال سنگ - 
شخصیت خبیث داستان بینوایان. اثر «ویکتور هوگو» 
نویسنده فرآنسوی «نوعی اسلحه جنگی ۱۳ دوش و 
کتف = سزاواری وشایستگل * پلدرجین = واحد پول 
بۆنان ۱۴« خراب و ویران ‏ میوه درخت سپاسگزاری 
«نوعی حلوا ۱۵ جهت ر طرف - مارکی برای ماشین 
آلمانی -سوره‌ای در قرآن مجید -مهمتر 1۶- گیسه 
نخی یا پشمی برای حمل بار بر روی چارپا « اثری از 


۲- جلال سروری از للگرود 
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اسامی بر ند بان خدول شماره ۳۰۰۶۴ 
>١‏ زهرا علیزاده از تهرآن 






«افلاطون» - از اساتید برجسته دانشگاه ايران که 
محققی توانا بود ۱۷* منظوعه‌ای از ارحشی بافقی/ * 
محلی دنج و به‌دور از اغیار * چتین چاقویی مورد علاقه 
قصاب است ۱۸* ترس و هراس * از اقیانوسهای کره 
خاکی « پولی که در کانادا رواج دارد ۰۱٩‏ مترجم 
رأستین نوشنه‌های ااعزیز سین« درحال ترس و بیم. 

طراح: کیانوش حسن نژاد از خرمآباد 


حل حدول سعار ۵ ۳۰۰۶ 


ر 








ح تهیه کرد. وقتی با دقت به نقاشی نگاه کرد متوجه : 
۱ اشد سه چیز اضافه و سه چیز را کم در تصویر ۽ 


FTF ۳1‏ لح س 2 
در میان این خطوط کج و معرج گمشده‌ای در صحرا پتهان مانده است . برای اشکار شدن آن | 
۱ 


















۲ کافی است قطعاتی را که نقطه‌ای سیاه را در خود دارد با دقت پر کنید. ۱ 
E r O‏ وت وت arg a o moe «4 E‏ 
پا ا سے چ یا مہ ضس سلما د سن سس اح م 
۷ ۱ 
۱ مربع های سیاه و سفید / 
٩ ۱ ۱‏ 
190[ ۱ در سمت چپ این تصویر یک جدول ساده و در کار ان هشت قطعه بریده شده: را ملاحظه می کنید. ایا شا | 
۱ سارقی در خبابان 9 ! می توانید این هشنت نقطه بریدء را طوری در این جدول قرار دهید که از هرطرف یعنی از افقی و عمودی یک | 
در یکی از خیابنهای شهر شیکاگو یعنی شھر اخ ر 
اسرقت و چنایت. دزدی نیمه‌های شپ سر راه زن وإ 1- ف 


اشوهری که از میهمانی پاژمی گشتند بیز شد و" اد هم فا | 
|درخواست کرد هر چه پول و اشیاه قیمتی شمراه داریا ویرد بزای ا 
ابه او بدهند. پلیسی که از دور شاهد این صحئه برد | سرگرمی شما 
زبرای اينکه مدرکی برای ابت کردن جرم داشته : و کار جالبسی 






نقاشی کرده آیاشما می توانید آنها را در این 





عبور سی کرد که نقاشی بدیدن آن سر ذوق آمدو را کنار هم قزار داد و با دقت به آن نگاه کرد 


+é‏ ا 

نقاشی, کامیون ت شروع په تصویرپرداری از این صحنه کرد رقتی متوجه هشت اختلاف در بین این در نقاشی پیدا شد. | 
ی و کارش تمام شد از رو نسخه اصلی یک کپیه ایاشماهم می‌توانید این اختلافها را نشان دهیدا . | 
رآننده وانت حمل وسائل موسیقی از خیاپان پرداشت تا په راننده وانت هدیه کند. وفتی دو نقاشی ۱ 
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_ | مشکل پتوانند چنین تابلوی خطر سیاهی را در تاریکی شب بینند! 


| شادمان‌نزاد» مشاهده می فرمایید. اخیرا برای حمایت از صنایم داخلی و اینکه 









-- ت 
.یت س ا سس .`> 


اتویوس در دست تعمیر است 
البته واضح و مبرهن است همان طور که 
,۳ در دست تعمیر پردن جاده عارا نم خطر 
۰ بین المللی دارد (هشدار a‏ رانند گان 

08 عبوری) توقف ناگزیر وسایل تقلیه کنار 









تابلو تفهیم شود؛ ولی از قرار معلوم و 
مستندات موجود راننده اتوبوس معیوب 
6 خاضر در صحنه چون تاپلوی اعلام خطر 
۷" نداشته: به جای آن از لاستیک. زاپاس 
۲ استفاذه کرددا 
همکار عکاسمان در شرح تصویری که در 
«اتویان» بزرگراه کرج شکار کرده می گوید: خدا 
کند تا پایان رور تعمیر اتوبرس معیوپ تنام شود. وگرنه رانندگان عبوری 


صورت مسا له: پیدا کنید پلیتل راه زا 


صد رحمت به کفنهای بابانوروز و یک پایی «لی لی» نکردم تا پازرس شرکت بهانه بیاورد که په پاشنه لنگه 


۱ چپ زیاد فشار آمده. لذا چون پاشته لنگه راست سالم است و ساییده تشده می توان 
۲ تفت 15 مقا همکار عکاسما: ۲ 
بله دستهای حود بنده ر بل عدسی دوربین ر ن (مجید نتیجه گرفت مواد تخت لنگه جاپ فاسد بوده: 


کازگران کارخانجات کفش ماشینی نیز مانند کارگران عیالوار کار خانجات نساجی 
و لباس دوژی و ریخته گری و گونی‌بافی و ... حقوقشان عقب تیفتد و اعتصاب آنها 
گزک به دست رادیوهای بیگاته ندهد, تصمیم گرفتم کفش ماشینی بخرم و گرانی 
ان راهم با طیب خاطر تبول کردم. 

درازده هزار تومان! بله همان سی. چهل تومانیهای زمان نخست وزیری مهندس 
(اموسوی 4 حتی یه عنوان تخفیف یک جفت «کفی» خراستم, فروشنده گفت: چون 
بازرس شرکت قبول نمی کند. بايد پول کفی را جداگانه پدهید» که تقدیم شد! در 
این ائنا چند مشتری داخل مغازه آمدند و با دیدن نرخ کفشها غرغرکنان خارج 
شدند. از این حرف فروشنده که علت گرانی کفش منتخب بنده را صادرانی 
بودنشان اعلام کرد, لذت بردم, چه خرب! حالا که خرذروهای صفر کیلومتر پا چند 
عیب فنی فقط به مشتریان داخلی قالب می‌شود. چه پهتر که لااقل بتوانیم کفش و 
چوراب و پاشنه کش به خارح صادر کنیم؛ متنها به گواه صحنه تراژدی پیوست و 
مدرک موجود در مثزل چون پس از مدت کرتاهی پاشنه لنگه چپ آن ساییده شند. 

منطقه فرورفتگی را با چسب دوقلو پر کردم! ضمناً به لطف خداوند دوتا پا دارم 





جطوری ميشه همچین مشه می‌فرستد. این بار گزارش مصورش چشم آزار است. . شاهد اتفاقات منجر به فوت باشیم؛ ولی / 
ایشان در شرح صحنه تصادف تریلی در جاده ناهرات» خوشیختانه از کرامات الهی حتی دماغ یک نفر در این 
چناپ «غلامعلی قاضی» خبرنگار افتخاری محور شهرستان «بابک» به شهرستان «خانم» در تصادف خرن نیفتاده است. 
اطلاعات, هفتگی در «شهرضا» برخلاف هميشه که استان فارس مرقوم فرموده: باریکی جاده و بی توجهی اگر تیغ عالم بجتبد ز جای 
تصاویر شاط اور برای صفحه دستپخت عدسی مسرولان وزارت زاه و ترابری سبب شده هرا زگاهی نبرد مگر تا نخو اقد خدای 











3 گرانی اجناس و حمله آمریکا 





بنده نمی دانم کاسبهای محلی شما در تهران و شنهرستانها بعداز پخش خبر حمله موشکی آمریکا و انگلیس 
به پایگاههای نظامی گروه طالبان در افغانستان چه واکنشی نشان دادند؟ در محل ما مغاژه‌هایی که تا روز قبل 
مملو از جنس بود تاغافلی تخلیه شدا نه فقط قفسه‌های پر از چای و مایع ظرفشویی و صابون و کپریت و... 
جنگ زده شدند. بلکه دکان میره‌فروشی محل ما هم غیراز انگور و انچیر و... که قایم کردنی نیستند, بقیه تره‌بار 
غییشان زدا یعنی چه؟ ان همه سیب و موز کجا رفتند؟ قوطی‌های کمپرت چه بلابی سرشان امد؟! 

نتیجه اخلاقی, این است نتیجه جنگ در کشور فمسایه. زندگی بد آنها بدتر, و اجناس مملکت همسایه 
| کمیاب و گرانتر از چند ساعت قبل خواهد شد! 





ح نمایش لباس محلی 
| آقای «علی خاکزاد» خبرنگار موسسه اطلاعات دز «ساری» مرکسز ۱ 
استان مازندران در شرح این سسوغات مصور وشته, هنوز هم دختران تسمال در | 

TE 1 1 7‏ مجالس 








پولک دوزی 
اثر دستان 
انس منیا 
خودشان, از 
ذوء زه 
پاسلسقه از 
امالسی 
مط ته 
[(جوا ھر ده» 
واقع در حوعه 
زار آهسر؛ا که 
ان )ءال 


وت 
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/ زبان درازی هم حدی دارد‎ ١ 
خلاصه دو صفحه نامه حاری سوغات مصور‎ ۱ 
افریدون کنار#توسط سرکار خانم «فهیمه‎ 
| ذوالفقاری» به این شرح است. لطفاً شما و اعضاى‎ 
تحریریه و قنی و اداری مجله اطلاعات هفتگی‎ 
«امیرحسین شاکری» ۷ ماهه راپه خاطر درشتی‎ 
چشم نظر نزنید. چون اپن اقا کوچولو قصد دارد در‎ 
اینده رکورد قهرمان سنگین‌وژن جهان را بشکند.‎ 
اقدام به زبان درازی کرده و گرنه ائقدرها هم‎ 
پی نزا کت نیست که مقابل بزرگترها زبانش را در‎ 
پیاور د‎ 








آقای امسعود ذوالفقاری» ساکن قائم‌شهر در شرح این تصویر نوشته؛ درست | 
است گربه‌های امروزی از موشهای بزرگتر از خودشان می‌ترسند. ولی قرمز بوذن 
لپ و لوچه این زان بسته تمایل گربه ابلق به خونخواری نیست؛ بلکه چون اشرف 
| مخلوقات از لاشه گوسفندی که صاحب‌خانه نیع کرده بود (فرض بفرمایید حاجی 
| آنهااز مکه بر گشته) حتی ۲۰۰ گرم گوشت و یا ۱۰۰ گرم استخوان باقی نگذاشتند. 
گربه گرسته منزل برخلاف ميل باطنی و جه‌بسابا اکراه دارد با این شیوه شکمش 
را سیر هی کند . ۱ 

حفیر عدسی نويس ضمن رقع انهام از گربه حاضر در صحئه از کلیه بستگان 
سیبی و نسبی خاح اقا و يا حاج خانم ساکن دیوار به دیوار جناب «دوالفقاری» 
خواهش می کتم دفعه بعد ۲۰۰ گرم گوشت و یا ۱۰۰ گرم استخوان برای موجردانت 
غیر اشرف مخلوقات بافی بگذارند! 

































عردی که یا شیطان دست داده بود. قمارباز 

کهنه‌ای بود! 
۳ او در ابر هيج حادنه و رویدادی عقب 
حیبست و از هیچ هتگامه‌ای حدر نمی کرد: و 
زمانی که پای: مرگ و زندگی. دیگران .به میان 
مآد بی رحمی و خشونتش دو براپر می شد, 

ااجفری گرین» روزی که خواهران «آکریت» را 
دید. متوچه شد که فرشته بحت و شاتس تصاحب چند 
میلیون دلار بر بالای سرش پرواز می کند و په علاوه 
امکان باخت ابن بازی اندک می نمود! 

از پدو امر در این فکر بود که بایک نقشه حساب 
شد ثروت عر دو را بالا بکشد. 

E: 

این داستان که سه بازیگر دارد در کنار استخر و 
گردشگاه کشتی باشکره سالگناه آغاز شد. این 
کشتی سفید. و زیا آرام ارام به سری دریای 
«کارائیب » می‌خرامید. «جفری گرین»می دانست که 
چگونه شکار خود را په دام اندازد. او یا چرب‌زبانی, 
تروغگویی, نظاهر و جاپلوسیهای مزورانه همه را 
فریته می‌داد. 

«آنا آکریت:#سی و ۳ سال فاشت. چهر«اش 
پی‌فروغ و اغراندام پود. ار دختری بسیار ارام و 
باسخاوت و فروتن بود. «جفری» در همان نگاه اول به 
کمک خس ششم خود توالست بفهمد که آنا پولدار 
است: او بربی آن پود که ہاب آشنایی را با این دختر 
پولدار باز کند, و بالاخره این اتفاق افتاد, 

یک روز عضر که «آنا» روی عرشه کشتی 
ایستاده بود برای لحظاتی عینک آفتابی اش را از 
جشم برداشت تا قطرات آبی که بر شيشه ان باشیده 
یود را پاک کند و جون فستمال هرا بداشت. 
لاجغری» که در همان تزدیکی آیستاده بود. دستمالش 
ا په سوی او فراز کرد. 

ان شب. آنها سر یک میز شام خوردند. «جغری» 
کمتر حرف می‌زد تا «آنا» حرف بزند و اظلاعات 
بشتری راجع به خودش بدهد. 

1 تعسور می کرد که «جفری» مرد پاشخصیت 


۹ 


شمازة ۶ 


و کاملی است و غر گز جه انديشه 
پلید او پې نیرد. اما تراژدی از 
فردا اغاز شد. ان روز 
۵ هنگامی که «جفری» برای 
صرف صبحانه به رستوران 
رو کید رفت. اتا را دید اما 
تنها نبود. خواهرش نیز با او 


بود, 
ا < (جفری! خواهرم 
«ایزابل» را جه تو معرقی 
اابزابل» کوچکتر بود. اما آنھا خیلی 
بهم شبیه بودند» «جفری» از دیدن ابزابل» چندان 
راضی بود. اما خیلی زود ترجه شد که او مانعی 
پرای رسیدن به هدفش نیست. هر سه با هم غدا 
خوردند. اما «ایزابل» با انها زیاد هسراه نمی شد.«1نا» 
می گفت 
د «ایزابل» کم بنیه است. ولی, «اجفری/ 
می‌دانست که «ایزابل» از نوعی مالیخولیا رنج 
می‌بزد. با این همه تا نیویورک می‌شد او را تحنل 
کرد و «جفری» تندروی نمی کردا به‌ویژه که هنوز 
مطمئن نبود آن دو تروتمند باشند. 
«جفری» دعوت «آناں را برای گثر‌اندن 
تعطیلات در #اتنبوری» پذیرفت. آما قبل از آنکه 
کشتی بهلو بگیرد. «ایزابل» اجاژه گرفت و وارداتاق 


ل ۰ 


_ ااجفری» جلو رفت. 
« نا با دیدن او گفت. 


آقای «جفری» می توائم بیایم داخل؟ 

«جفری» (یا تعجب), پفر سایید. 

دز بسته شد و «ایزابل» رزوی صندلی نشست. 

“شما به تثیوری می آبید؟ 

د پله. خواهر شما دعوت کرد. 

- اگر او هم دعوت نکرده بود, من دعوت 
می کرام».. 

«جفری سخت متعجب و نگران بود. 

- من میل دارم مطلبی به شما بگویم. اول 
موضوع ثرزت آگریت» هاست. آیا خواهرم به شما 
گفته ثروت ما بو تفر چقدر است؟ 

ت زوا 

“ تقریباً دة هیلیون دلار..» پدر ما در سه,رشته 
نفت. سنگهای معدئی و راه آهن کار می کرد و من ز 
«آنا)) به سهم مساوی از او ثروت بردیم, 

مغز «جفری سوت کشید! پنج میلیون دلار ارث 
هریک از در خواهر! 

“((جغری) ما هر دو ازدواح نکرده‌ايم, 

< پله! می دانم. 

هن سے سال جوانترم! 


«صن از او ضعیف‌ترم ژودتر خوام مرد! 
«جقر ی خیس عرق بود. چگونه این زن توانسته 





i =o 








Tam — سب‎ 


بود, عمق روح او را بخواند و هدفش را دزیابد و تازه 
به قبح و شناعت هدف او هم اعتنا نکند. او احتمال 
میداد زودتر از «آتا بمیرد و پتج عیلیرن دلار 
ثروتش را برای وی به جا گذارد. 

- ااجفری | خوپ به حرف من فکر کن! 

«ایزابل» برخاست: در را گشود و «جفری» را با 
یک دنیا تردید و دودلی تنها گذاشت. وقتی او رفت, 
#جفری » دیگر په خود لیامد. 

در ساحل, در خواهر پا هم خداحانظی کردند. 
(اجفری ۱ چهار روز بعد باید به ویلای آنها می‌رفت. 
در این چهار روز. او اندیشناک و تگران بود. او 
تأکنون طعمه‌های ژیادی به چنگ اورده و ثروت 
آنها را بالا کشیده بود و حالا ار در برابر دو خواهر 
ثروتمند قرار داشت. برای او ده میلیون دلار 
خواستنی تر از پنج میلیرن دلار برد. اما چگ نله 
می توانست هر دو را قريب دهدا 

تنها یک راه جاره وجود داشت که ااحقریاا 
جرأت اند یشیدن په آن را نداشت, سرانجام او په 
«اتتبوزی» رفت. خانه ذو خراهر, افساله‌ای بود. 
اتاتهای متعدد. ایوانهای وسیع سنگی, استخرها. زمین 
تتیس. اصطیل ها جمن‌زارها. سرسراها. بخاریهای 
بسیار بلند و چیزهای دلپذیر و خیال انگیز دیگر او رابه 
عالم دیگری کشاند. در این قصر اریاب بودن و به 
همه فرمان دادن جه لذنی دارد! اما او برای این کار 
اید با کدام یک ازذواج کند؟ 

«آنات پا دیدن او یشاعد و گفت: 

* «جقری» از آمدنت خیلی خوشحالم! 

در این وقت #جفری».متوچه حضور «ایزابل» 
شد. «ایزابل» که در گوشه‌ای استاده پوټ با کنایه به 
او گقت: 

روز خوش! ااجفری گرین»: 

و چند جمله یبن انها ردو پدل شد که بهم ارتباط 
چندانی نداشت. 

در روژهای بعد. «جفری» دست‌اندرکار باژی 
دوپهلوبی بود با «ایزایل» نقشه‌ای علیه «انا» 
می کنید و با «آنا» عليه «ایزابل» توطثه طرح 
می کرد اما در زرایای مغزش نقشه دیگری داشت. 
سرسرای قصر تنبوری په انجام نقشه او کیک 
می کرجا او اکر لب تر فی‌کرد. ثررت اناه 
دراختیارش بود اما ده میلیرن دلار. قصر, سرسرای 
بزرگ.و چیزهای دیگر او را وسوسه می کرد برد در 
این بازی دوپهلو. همان اندازه آهمیت داشت که خود 
ده میلیون دلار! 

هر دو خواهر به هم حسادت می کردند و اجفری» 
بر قیاب یکی يه دیگری وعده ازدواج می‌داد. 
#ایزاپل» به «اجفری» می گفت 

< تو به خاطر پول با «۱تا۸ ازدراج فی کنی, اما از 
ناراحتی و عداب خراهی مرد, 

« تو پرای پنج میلیون دلار خیلی تلاش می گنی و 
زحمت می کشی! 

*ارزش دارد و حاضرم بیشتر هم به دست اورم. 

«ایزابل» پرسید: 

* هنظورت چیست؟ 

< جرا متوجة یستی: من به «iاں‏ قول ازتواج 
داده‌ام. من مرد شریفی هستم, اگر با از ازدواج تکتم 
ستکدلی کرده‌ام, برواقع او سد راه توست! 






















































۱ 





* تو خیلی بی‌رحم هستی! 
«بله! من روح نمی شناسم. 


* تو می خواهی من علیه «آنا» توطثه کنم, اما او " ۱ 


خواهر من است و من دوستش دارم. 

« پس دست از سر سن پرداریدا 

* با ابن همه می‌دائم که به خواهرم علاقه‌ای 
نداریء تو فقط برای ثرونش با او ازدواج می کنی و 
این خواهر مرا جر خواهد داد, درحالی که من زودتر 
می میرم و تو یه آنچه در سرت هست می رسی! 

3 6 

روزها گذشت و «جفری» مئل یک شکارجی 
منتظر نشست. او منتظر بود که یکی از دو خواهر, 
دیگری رااز بای دراورد و او به تمام تروت آن در 
برسد, اما وقتی دید هیچ کدام از آنها اقدامی 
نمی کنند به آنها گفت که می‌خواهد از آنجا پرود هش 
دو خواهر از رفتن او ثاراحت بودید» ت» با اندوهی 
آشکار و «ایزابل» با سکوتی قه رآمیز. 

اما اجقری» می دائست که خبر عزیمت او. هر تو 
خواهر را دیوانه خواهد کرد. ساعت سه بعداز ظهر 
راننده می‌بایست او را به ایستگاه قطار برساند. پس 
از ثاهار مراقب بود تا بیشخدمت اثائه او را در 
صندوق مائین بگنازد. 

ار هر لحظه منتظر اقدام شتاب زده در خواهر بود. 
هنگامی که او در خیابان نزدیک ماشین ایستاده بود 
حادئه‌ای که مدتها انتظار وقوعش را داشت رخ داد 

فریاد جگر خراشی در فضا طنین انداخت. صدای 
«آنا» بود. جند لحظه بعد. صدای تق تق نامرتب 
کقش پاشنه پلند زوی کف خیابان به گوش رسید. 

سیس «ایزابل» ظاهر شد او که فوهایی آشفته. 
چشمهایی بهت‌زده. چهره‌ای غمگین و حالتی 
رحشت ز ده داشت: با صدای مقطعی گفت. 

۳ «آنا» از بنجره افتاد! 

«جفری »4 به سست محل حادثه رقت. توده‌ای از 
گوشت زیر پنجره افتاده بود. «ایزایل» درست گفته 
بوذ! «آ نا مرده بو د! 

«ایزابل» په «جفری» گفت.: 

تو با ده میلیون دلار خوشبختی؟! 

خیلی! اما جرا تو «آنا» را کشتی؟ 

لبختد پریده زنگی بر لبان «ایزایل» نقش بست؛ 

* وقتی دل دردم شروخ شد, دست به این کار زدم, 
او اعروز سر صبحانه به من زهر داده بود و من فهمیدم 
که تو او را وادار په این کار کردی, اما تو از من 
خواستی که او رااز پالکن پرت کنم و صن این کار را 
کردم. 

نیشخندی پر لبان «انا» اهر شد و اند کی بعد 
«آنا» روی صندلی کتار شومینه جان سپرد. «جفریا 
از شنیدن حرفهای «آنا» و دیدن وضعیت او یکه 
خورد و مات و مبهوت روی صتدلی ولو شد. 

پلیس که برای دیدن یک جنازه امده بود. با دو 
تعش روبرو شد. په غلاوه میهمانی په نام اجغری 
گرین» زا نیز دید که کلمات امقهومی را تکرار 
می کرد. او په جلو خیره شده بود و هیچ چیرز را 
نمی‌دید! پلیس اعلام کرد که میهمان قصر خواهران 
وا کریت# دیوانه شده است... او با شیطان دست داده 
بود 

۳ 










۲ قیجی آلت قتالا نگه داشتم و به محسن 7 
نگاه کردم. او منظورم را فهمید: 





روی جالیاسی‌ها. داخل کمدها و ادراور)» 









نه اینکه باشد و من بيثم اصلا تبودا 
خصوصاً اینکه حتی یک نکه لباس توزاد 
هم در آن خانه به چشم ثمی خورد! 

بحه که به گریه افتاد. مادر جوانش 
داخل آشزخانه شد تا شیشه‌اش را شیر 
کتد. نگاهم به «کمد»ی افتاد که ذر آن 

































- آره,.. [و بعد لیم را گزیدم و ادامه تادم:]ولی 
اگر یادت باشه, پدر مقتول فی گفت این قیجی ۰ 
آلت قتاله »در دست قائل ناشناس پوده... درسته؟ 

ایوالله کلانتر... زدی تو خال... 

وم پلسقی بدهم که میسن یمه ده 

- منم متوجه یک قضیه‌ای شدم کلانتر که 
شاید به دردتان بخوره آگر به «(قنداق) بچه توجه 


همین طور که داشتم به خرت و پرتهای داخل 
عذ د لح اقیچی‌هایی به یک شکل و با دسته‌های 
یکن‌زنگ و از یک نوع.اما در اندازه‌های مختلف؛ 
خیلی کوچک /متوسط /... و خیلی بزرگ /دقت 
که کردم متوجه شدم سری این قیجی‌ها ناقص 
المکء سر این قیجی‌ها یاند چهار عاد پاشد: 











> ۹ ۲ ۰ ۷ 
۰ ۰ ی 
۳ 








سومین قیچی محسوب مي‌شد ] سر جایش تبود! می گرفته و خاموشش. کرده‌اند»»: 

کمی که فکر کردم چیزی در ذهنم جرقه زد! ان ام که بسا یت ک2 د 
محسن را صدا کردم. داخل که شد پرسیدم محیی را ابید کردم ی او آحامة داد 

- آلت قتاله اینجاست؟ من این تکه پارچه‌های سرخته شده زا بیدا 







کردم کلانثر... با یک نگاه تیش نهمید این 
پارچه‌ها. از جنس همان پارچه‌ای هستند که قنداق 
بچه هست... من این پارچه سوخته‌ها را از گوشه 
باغچة, جابی که مقداری هیزم‌رو مثل یک اجاق 


محسن دست دأخل چیبش کرد و بسته‌ای 
روزنامه پیج شده را بیرون آورد و گفت: 
“ پله کلانتر.», پیچیدمش لای روزنامه تا اثر 
انگکت از بین نرد... 
- کار خوبی کردی... فقط کمی روزنامه را پاز 
کن تاهن ببینمش».. 
محسن همین کار را کرد. و من سه قیچی دیگر 
را از داخل کمد بپرون اوردم و انها را کنار 


۳ 
ي © مچ ج ج س و ات ی 


ا eR SEES SSE‏ و و 
۱ باسخفهای با هوض خود علتجار پروین ١‏ | خط زیر چراغ جلو واتت ۷* فاصله نوک بوق ١‏ 
۱ بقبه از صفحه ۵۷ دستی ۰۸ خط سمت‌جپ بار عقب وانت با هم | 
۱ اختلاف دارند, ۱ 
ر مربع‌های ۱ سارق در خیابان ۱ 
أ ساد و سفیك ۱ چیزهایی که کم است, یک گوشواره خانم = بند , 
کفش بای جپ خانم ضامن دسته چتر ذست مرد ۱ 

هشت اختلاف در اضافه‌ها: داخل حیاپ چراغ خیابان شمع اضافه | 
نقاشی کامیون است یک دستکشی مرد اضافه ات - دنله چتر در | 
موسیعی دست خانم اضافه ۱ ۱ 





است. 
کمتد دای در 
سخا 


پزرگ ۳ شکل بالانی روی ية واتت ۳ خط 
گلگیر عقب وائت ۰۵ دست راننده روی در ۶- 


مس و 


۱ 
۱ 
۱ 
| مره وانت ۲* محل نت زیردهانه شیپور 
۱ 
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شماره ۳۶ 

















۶ ورزشکار زن مسلمان از ۲٩‏ کشور ٍ 
بازیهای ورزشی بانوان مسلمان جهان 
اعلام کرده‌اند 





8 آغاز سومین دوره 

سرانجام انتظار ها سر زسید و سومین دوره 
بازیهای ورزشی بانوان مسلمان جهان کار خود را این 
هفته آغاز کرد. با اينکه اوضاع 
متزلزل در پهنه سیاست جهان, 
می‌رفت تا برگزاری این بازیها را به 
مخاطره اندازد. اما کوشتشی 
خستگی ناپذیر انجمن ورزشی بائوان 
کشور به‌ویژه از جاتب خانمها فائزه 
عاشمی و طاهریان سبب شد تا 
اطمینانها و تضمین‌های لام در مورد 
امتیت مرجود در کشور و برگزازی 
شود و مراجع بین‌المللی نیز این ا 
تضمین‌ها را پذبرفتند. البته در 
ماههای قبل پیش بینی مې شد که ۴۰ 
کشور از سرتاسر جهان بائوان مسلمان خود را په این 
مسابقات گسیل دارند. اما اکنون تقرییاً حضوز ۲٩‏ 
کشور از سراسر جهان ختمی به‌نظر می‌رسند. این ۲۹ 
کشور انتظار می رود تا ۱۶۷۶ ورزشکار مسلمان را به 
کشور ما فرستاده و در رشته‌های مختلف با یکدیگر به 
رقابت بپردازند. در این میان سه کشور انگلیس. 
المان و هلند برای تخستین بار باتوان مسلمان خود‌را 
په مسابقات خواهند فر ستاد. 

* تشکبل ستاد مسابقات ۲ 

ستاد این بازیها متشکل از دش کمیته (اموزش, 
تحقیقات و پژوهش, روابط عمومی, افتتاح و اختنام. 
تشریفات و اطلاعرسانی) تشکیل شده است و 
مسابقات با همکاری شش معاونت (فنی. فرهنگی: 
اجرایی؛ بین‌المللنی, مالی و اداری) که در حکم 
مجریان مسابقات خوآهند بود بر گزار می شود. مراسم 
گشایش این بازیها برای روز دوم آبان ماه در نظر 
گرفته ده ات و طالب اختنامیه برای روز هشتم 
آبان ماه قزار گذاشته شده است که هر دوی این 
مراسم در سالن تربیت بدنی دانشگاه تهران په اتمام 
خواهد زسید. 

برای برگزازی هرچه پاشکرهتر این مراسم از 
۰ دانش اموز دختر در مقاطم راهتمایی و متوسظه 
اس ناده خواهد شد. 

٭ ۱۵رشته 

سوهمین دوره بازیهای زنان مسلمان جهان در 
پانز ده رشته به انحام خواهد رسید که این پانزده رشته 


@ ۶۲ شماره ۳۰۱۶ 





کي عبارتند از؛ والیبال. بسکتیال. شطرنج. تیراندازی, 
ي تتیس, کاراته. تکواندو. شمشیرپازی, پینگ پونگ, ا س سسا ل 
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در این ميان رشته دوومیدانی با ۲۰۷ ورزشکار 


[ زن سلمان که ناوطلب شرکت شدداند. بالاترین‎ ٩ 


تعداد ورزشکار را به‌خود جلب کرده است. درحالی 
که شطرنج با ۰ شر کت کننذه صاحب کمترین تعداد 


ورزشکار می‌باشد. تا آخرین روزهای (ثبت‌نام. در ` 


بسکتیال ۱۲۸ ورزشکار, در تیراندازی ۱۱۰. در 
بدمینتون ٩‏ شنا ۱۳۲. شمشیربازی ۶۸ تنیس. ۶۴ 
هندپال ۱۳۰. کاراته ۱۳۶. ژیمناستیک ۶۲. تکواندو 
۶ والیبال ۱۲۸, فوتسال ۶۸ و پینگ نونگ ۱۲۶ 
ورزشکار برای شرکت در سومین دوره بازیهای زن 
لمان تامنویسی کرده‌اند. 





٭ رقابت در شهرستانها 

شورای بازیهای زتان مسلمان این بار تصمیم 
گرفته است نا برخی از.رشته‌ها را در شنهرستانهای 
کشور به انجام برساند. برای مثال رشته دوومیدائی 
در رخت و رشته تئیس در جزیره کیش برگزاز خواهد 
شد. ضمن آنکه مسابقات هندبال. بسکتیال و والیبال 
در روزهای سوم تا هشتم ابان, فوتسال. شنا و 
ژیمتاستیک در روزهای چهارم تا شم ابان. 
پینگ پونگ. شطرنج. تئیس و بدمینتون در روزهای 
پنجم تا هشتم ابان و دوومیدانی از پنجم نا هفتم ابان 
در تهران پرگزار خواهد شد. 
* حضور نمایندگان کمیته بین المللی المپیکی 

تمایند گان کمیته بین‌المللی المپیک برای حضور 
در سوعین دبوره بازیهای باتوان مسلمان و شرکت در 
کنگرء علمی و ورزشی بانران که هسزمان با بازیها در 
نهران برگزار می‌شود نیز میهمان مسابقات خواهند 
بود. 

طبق اطلاعات رسیده هیاءتی از کمیته 
بین المللی المپیک متشکل از خانمها نوال ال‌متو کل 
از کشور مرآکش و یونی یکولایسن از کشور سوئد 
میهمان مسابقات خواهند بود و در سمینارهای متعدد 
پیرامون ورزش زنان مسلمان شرکت خراهند کرد. 
همچنین. اقای فکر وکیدان نیز از جانب کمیته 
بین‌المللی المپیک برای شرکت در کنگره ورزش 
پانوان مسلسان په تهران خواهد امد. 


۷ + 4 
ا 9.۰ عبت شهدا 

















یش ضیف 
۱ پس از انکه در طرل چند ماه 
[|مسائل و مشکلات در تیم فوتبال پیروزی توچه همه [! 
| |علاقه‌مندان فوتبال را جلب کرده بود و تضعیف این [ 
تیم پرامید را به‌دنبال داشت: همگان براین تصور 
بودند که حداقل استقلال از شرایط ارامتری 
برخوردار است و در استائه شرکت در چام 
باشگاههای آسیا و جام قهرمانی باشگاههای ایران | 
اميد می‌رفت که این تیم جبران سافات کرده و با 
نوتبالی که از یک دارنده عتوان قهرماتی 
باشگاههای ایران انتظار می رود بتوائد وزئه سلگینی | 
[|در اسیا په حساب اید اما زمانی که در هفته گذشته | 
#انمایش این تیم راادر مسابقات چهار جانبه مشهد |" 
مشاهده کردیم به این واقعیت تلخ بی بردیم که 
وضع استقلال دست‌کمی از پیروژی با شمه 






































| مشکلات اتن تیم در درون زمین کاملاً آشکار وا 
| هشداردهنده بود و با توجه به اینکه زمان زیادی تا 
اغاز مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا و همچنین 

قهرمانی باشگاههای ایران باقی نمانده است: معلوم 
| |ئیست که گردانندگان استقلال به چه شکل درصدد 
حل متکلات خود بر خواهند آمد. 









9 فتربازیکن 

استقلال در سال گذشته ستار عمدانی, فرهاد 
مجیدی و علی سامره را از دست داد و سخن از انتغال 
|عنقریب واحدی نیکبخت و هاشمی نسب هم می رود 
(او حثی با بازگشت فراز فاطمی و میروس 1 
|دین‌محصدی که ار هم تصد انتقال به تیمی دیگر را 
۱ دارد. بدون تردید استقلال از فقر مطلق بازیکن رنج | 
[می‌برد. نمايش این تیم در برایر نجرسباسی پس از 


بح و جع رح دج سس 





و اامید کننده بود و با توجه به ایتکه به علت 
مشکلات مربوط به رضایت‌نامه و قرارداد حتی 
هزاب بختیاری‌زايه و شاید هم محمد غرمگاه لا 
امکان شرکت در مسابقات رسمی همراه با استقلال 

(ارا نخراهند یافت: آنگاه باید اذعان کتیم که اوضاغ 
استقلال نزدیک به بحزانی است و غير از درون 
دروازه که استقلال از موقعیت خویی در این مکان 
برخوردار است. در تمامی خطوط دیگر پاید وضع 
استقلال را متزلزل قلمداد کرد. این برعهده مدیریت 
و کادر فنی این تیم است که اکنون که استقلال برای 
یک‌بار هم که شده از مسائل حاشیه‌ای به‌دور افتاده 
است. مشکلات این تیم را درون زمین عل کرده و 
تیمی را که شایسته نمایندگی فوتیال این مرز و بوم 
بوده و عنوان قهرمانی باشگاههای آیران را که افتخار 
؛|بژرگی به‌شمار می رود یلاک می‌کشد. به میدان 


کسیل دارد. 
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در سال ۲۰۰۴ طی ۱۶ روز در ماههای سپتامپر و E:‏ جک مد . وزنه برداری. فوتبال. زالال, کیال | 


اکتبر (شهریور و عهر) در شهر پوسان وآقع در گشور 1 ا ایل او او ی 


۱ ۱ ا کارانه. , قایقرآنی.| ` 
مجتویی برگزار خواهد شد. این دومین باری است که | ۶ 1 ووشو. تنیس. تئیس زوی هیز, ی 9 
ا رورش نت تیراندازی با کسان. ژیمناستیک وا" 


1 اسای در ۳۷ رشته سم رقابت 


ین ۳۷ رشته عبارتند از: فایقرائی بادبانی. گلف. 
۱ خواهند بود. البته امکان افزودن « دو رشته در | 
هر دو بخش مردان و زنان جهت شرکت ایرانیان در | : 
جهاردهمین دورء بازیهای اسیایی وجود فاردءه | 


E‏ جودو. کاراته, فوتبال, دوومیداتی, تنیس. 

پاروزتی, قابقرانی» سوارکاری. سافت بال؛ مشت‌زتی, 
a a 1 : 1‏ هم اجه رز 7 أ ۱ ۹ ۷ 
© جدید ترنن سستم پخش تلونژیونی وی بو TERRE CF‏ 5 
باژیهای آسیانی پوسان قصد دازد تا در مورد 8 بر نامههای ایر ان مسابقات ر کوردداز است: < 


قن اوری ورزش با عند اندازه‌گیری و ثبت ای ایران نیز یکی از شرکت کنندگان - کشورهای هند. ژاپن و گرد جنویی ریک )ا 


اتش طریزیوتی زاق مزال جهآن نبرنه باشد و وتمرداق د زنانآورزشتگانآیزاتی در چندین رخته با و ی یی کی 


بهترین بازیهای آسیایی در طول چهارده دوره را په سایر رقبای آسیایی خود په رفابت خواهند پرهاځت: َ شڪ اير 
نمایش بگنارد. همچنین تسهیلات ورزشی که بر از ال سال ۱۳۷۹ اردرهای مقطعی در تمامی 


ا| پوسان وجود خواهد داشت در نوع خود جزو بهترین شته‌هایی که ابران قصد شرکت دادن تیم‌های 
او پیشرفته‌ترین در جهان ورزش خواهد بود و این خود در بازبهای آسیایی بوسان را تا 
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اصلح و آرامش په جهانیان معرفی کند. 


ران اا آن یه با رسید. 
ضمناً پوسان قصد دارد تا در پنجاهمین سالگرد 
]در مخاضمات کرد خود راب ران پایگاه صلح | 
و آشنتی در قرن بیستم شتاسانده و با ایجاد ج و آشتی 
۳3 جلوب و شمال (کره چنوبی و کره شمالی)؛ 
جبعیت سه میلیاردی اسیا را به عنوان پیشروان 
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ایران سر کت سی کنت 
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قهرمان شنگین فزن المپیک و قویترین مزد چهان و 7 خی نتواند در سافات قهرمالی جهان که 











ی ری و .دم حضرر او در مسابقات جهالی تیم ملی وزنهبرداری مارا بیش | |مهمترین مسابقات سال در وزنه‌برداری است. شرکت کند؟ 
تیم و ۱ ۰ بر مار : |از حد ناق و ضعیف ساخته است اصاز حیق است که وزئه‌برداری ما پس از پنج سال حرکت 


ع - ۱ گنت می‌شود که پس از ترک اپوانفه وزنه‌بیداران تیم ملی 

مشکلات وزته‌برداری در ایران. عمجنان تمرینات را برای هقت عاه رها کر دہ پودند و پس از آنکه تم نات از 

ادامه ارد گویی که ایراتف مربی بلغاری که پس از پنج سال ی زابدآندچرا کب نهد 
ایران را ترک کرد گریبالگیر وزنه‌برداری ما شده است. در ت کوتافی به موز آهادگی نزهیک می‌شدند همین فشارها سیب | کہ اگر یک مربی خارجی خوب می‌تواند موتر باد چرا په 

مسابقات وزنه‌برداری قهرعانی چهان تیم علی وذنهرنادی | ات تا رضازای از ناه پدچارناراحجی شود حال پموضوح فرق‌میان | ادنیل او نرویم و مد برخی از رشت‌های دیگر و وزنهبراری 

یرانک مقام نیب فهرماتیالمپک راید ک می کش خر کی | [مریی کازدیده و در مطح جهان با حریفان دیگر را مشافده می کنیم || در گذشته بسیار نزنیک از تجارب یک عربی خارجی خوب | 

ناص خواهد داشت: آسیب‌دیدگی حسین رازا " / جرا بلید چنین فشاری بر وزئه‌بردار بزرگ ما وارد آید که او بهره نگیریم؟ ۱ 
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بی‌آمان و رو به جلو په یکباره جنین دستخوتی تزلزّل شود 
به نظر می‌رسد که اگر اقداماتی سریم صورت بگیرد 
رش وژئه‌بر داز ی در کشور مامت رقف می‌شوده. سوال این است 





















با شروخ بازی. گمان می‌رفت علی‌پوشان کاملا 

منطقی و خارج از احساس: توپ را په گردش 
درمی آورند. اما خیلی زود گل اول را خوردیم. باز هم 
خوشحال بودم و با این استدلال که تیم صلی ایران 
همیشه در این شرایط بهتر نتیجه می‌گیرد. چشم به 
صفحه للویزیون دوختم. 

شاید عربستان با شنیدن این خبر که ما از بحرین 
گل خورده‌ايم. انگیزه‌اش را پرای پیروژی بر تایلند از 
دست بدهد و اين به نفع ما خواهد بود. اما انگار این 
پرداشت هم اشتباه از کار در آمد. چون آنها عم درواژه 
تایلند را باز کردند حالا کمی جدیتر بازی را دتبال کردم 
و دیگر برایم مسجل شده برد که برای صعود باید در گل 
په پحرین پژنیم» 

یک مرقعیت جدی برای بحرینی‌ها از دست رفت. 

باورش کمی مخت بود که شوت مهاجم بحرینی به گل 
تبدیل شود اما چند دقیقه بعد. پایک بغل پای ساده گل 
خوردیم. تغییر حالت را در وضعیت درونی‌ام کاملاً حس 
کردم 

چهار سال قبل, درحالی که استرالیا در ملیورن چپ 
و راست روی دروازه ما هجرم می‌اورد: در نیمه اول. 
فقط یک گل خورده بوديم. اما حالا در چهل و پنع دقيقه. 
دو پر صفر از پحزین عقب بودیم. 

لمان خوش بوه به یمه دوم اما تا وایسین لحظات. 
هیچ الغاقی نیغتاد. از حماسه ملبورن هم خبری نبود. 
گویی ملی‌پوشان باورشان شده بود که باید منتظر 
شکل گبری یک حماسه ناخوداً گاه باشند. اما منامه به ما 
روی خوش نشان نداد 

در لحظاتی هم دعا کردیم تایلند پازی دو بر یک 
پاخته را مقابل عربستان ببرد و ما بدون هیچ زخمتی 
صعود کنیم. اما عربها برای تکمیل جشن صعودشان, دو 
گل دیگر په تایلند زدند تا خیالمان از هر جهت راخت 
شودا 

این بود داستان یک شنبه شب شصت میلیون اپرانی 
خونگرم که از باخث نیم ملی گریستند! 


OoOG 


این بازی سیانی بودا 

تم علی اصلا پازی نکرد! 

ملی پرشان عمداً باختند! 

۰-۰. 

اینها حرفهایی بود که بعد از شکست مفتضحائه تیم 
علی در کوچه ار خیابان یبن مردم ردوپدل می‌شد. آما 
به‌راستی واقعیت جیز دیگری بردا 

بازی را به بحرین باخته بودیم و پا 

تکیت تین نه تنها صدرنشینی راز دست 
دادیم. پلکه غرور ملی‌مان را زیر پای عربها له شده 
دینیم: پاوزشن کی سات بود اما چه مختد کردا 


66 


شماره ۳۶ 


فسان سلا شتی 





۱۲۱۱۱۱۱۷۱۱۱۱۷۷ 





اصلاً چرا بای می‌باختیم, درحالی که در هقت پازی 
گذشته باختی نداشتیم و در مقابل تیمی بازی کردیم که 
در کارنامه خود ققط یک پیروزی داشت. چرا بايد سه 
گل می خوردیم در ثرایطی که پهترین خط دفاع را 
دربین بنج تیم گروه داشتیم و با مهاجسانی زوبرو بودیم 
که در دور بترگشت فقط یک گل زده بردند؟ جرا باید 
اتباب شادمانی. غربستانی‌ها را قرام می کرد 
درحالی که سرئوشتمان در دست خوددان بود و 
می‌توانستيم عقده‌های چندین ساله را در مقابله با 
تبم‌های عربی خالی کنیم؟ و چرا... اینها مواردی است 
که همچون سوهان پر اعصاب و روان میلیرنها آیرانی 
فوتبالدوست که به تیم علی کشورشان عشق عی‌ورزند. 
کشیده می شود و برای هیچ کدام از آنها نیز جرایی وجرد 
دار و! 

حالا از جام جهانی دور شده‌ايم و درحالی که از تیم 
صد و چهاردهم جهان .یحرین .سه گل خورده‌ايم. بايد 
تیم دوم گروه دوم آسیا و تیم پانزدهم اروپا را در چهار 
بازی رفت و برگشت ببریم تا سنگینی این شکست 
تاریخی از چهره فوتبالدوسنان ایرانی زدوده شود! 


نیاز به بک ش و کت قوی 
با توجه به تاکامی تیم سلی در راء صعرد مستقیم به 
جام جهانی, حالا نیاز په یک شوک قوی داریم؛ درست 
به مانتد چهار سال پیش, 


در آن روزا ریس وقت فدراسیون فوتیال... 


داریوش مصطفوی . که سالها خاک فوتبال را خورده 
است, بعد از باخت تیم ملی در قطر با نعویض کادر 
مرییگری و آ وردن ااوی‌را» برزیلی به جای مایلی کهن 
به درستی به این یاز پاسغ گفت و حضور چند بازیکن 
باانگیزه از جمله زرینچه, نامجومطلق, پاشازاده و تهامی 
مزید بر علت شد تا تیم بی‌روحیه ار بزان. حتی پس از 
پاخت په زاین تا آخرین گام از مبارزه دست نکشد و 
دمت آخز با ارات یکت بازی حماسی در علبورن, 
شگفتی ساز جهان فرتبال شود. 
حال پس از گذشت چهار سال. تاریخ بار دیگر برای 
ما تکرار شده است و باید دوباره خردئماس کتیم, اما 
جگونه؟ 
شاید ا اد ین لحظه که مجله به دست شما می‌رسد. 
تغییراتی در رده سرهرییگری تیم‌ملی به وجود آمده باشد. 
رفتن پا ماندن بلاژویج؟ اما انچه مشخص است اینکه؛ 
قرارداد این مرد در روز ٩۵‏ آبان تمام می‌شود آیا این 
قرارداد تمدید می‌شود؟ نمی‌شود؟ و با زژودتر از آن روز 





فسخ مبشود؟ 

از سری دیگر مطمثناً با تیمی که به نیمکت 
ذخیره‌هایش اعتماد ندارد. ئمی‌تران پیشرری کرد. 
بلاژویج این را خیلی خوب مي‌دانست که بین بازیکنان 
اصلی و نیسکت نشینانش, فاصله زیادی و جود دارد. در 
غیر این صورت تا این حد در انجام تعویض خساست 
به‌خرج نمی‌داد. دست پلاژويچ برای تهویض. کردن 
واقعاً بسته برد و همین افر باعث شد در بازی مقابل 
بحرین «لیکیخت واحدی» مصدوم ٩۰‏ دقیقه بدون 
کار آیی لازم بدود و دست آخر اخراج شودا 

وقتی بازیکنانی نظیر فراز قاطمی. ایمان مبعلی 
جواد کاظمیان. مجاهد خضیراری و حتی پژمان جمشیدی 
در تیم علی قفط برای لیمکت نشیتی حضور دارند. پس 
اگر هم نباشند. اتقاق خاصی نخواهد افتاد. حالا وقت آن 
رسیده است که لجبازی را کار گذاشته و بازیکنان 
شایسته را په تیم علی دعرات کنیم» 

در تضاب فرد ایح جنیه) مقایل امارات. خط حمله 
ایزان در غیاپ علی دابی پیشی از پیش خالی است و 
حضور فرهاد مجیدی آمادہ که به‌راحتی در امارات 
گلزني مې کند و با خصوصیاث بازی آنها آشنایی کامل 
دارد. می توائد بسیاری از مشکللات را حل کند. خداداد 
عزیزی هم که دیگر تیازی به ټعزیف ندارد و بر کنار 
بازیکنانی چون مهدوی. انصاریان, امامی‌فر و همدانی 
که در لیگهای بلزیک و امارات می درخشند و 
همین‌طور داریوش یزذانی و بهنام ابرالقاسم پور 
می توانند در این بازیهای حساس. کمر تیم ملی را 
راست نگهدارند: 

در پایان از تمامی هراداران تیم ملی و مطبوعات 
خواستاريم که مثل هميشه دست از حمایت تیم علی در 
اب برقه لی پرتوارند. باند که پا یکت حسابت د 
حرکت ملی برای سومین بار رآهی جام جهانی شویم. 
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6 سس سوت سس aga aga‏ 
همکام با پش تی باز نهای تیچ ملی 

پا انجام آخرین بازی تیم ملی در چارچوب دور 
دوم هقدماتی جام جهانی ۲۶۰۲۱ مسابقه بخش ورزشی 
مجله اطلاعات ففتگی:عبنی بر پیش بینی بازیهای 
ایران نیز با شناخت به برنده خود. خاتمه یافت. 

پا توجه په کمیود جا . در شساره آینده به تفصیل 
رور آن و اسامی برند گان خواهیم : نوشت » 
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از آن سالی که پاس را قهرمان کرد ده سال 
می گذشت که دوباره په این تیم بازگشت. خیلی‌ها او را 
دوای درد «تیم سوم» پایتخت می‌دانستند. تیمی که دیگر 
|آن قدرت و صلابت. گذشته را نداشت, خودش هم با این 
|هدف پاپیش گذاشت که بتواند مدجی پاس باشد و این تیم | 
را دوباره احیا کتد. ار حتی گفته بود با پاس در آندیشه 
قهردانی لیگ است. اما فرصت نشد تا برنامه‌هايش را در ملی را در بازۍ | 
ین تیم پیلاة کنداة مقدماتی جام جهانی | 
فیروز کریمی با هزار و یک اميد و آرژو. اما گویا ۱ 

و این را از روی تایح 


تاراحتی حنجره ماتعی صعب‌العیور برای او بود. 

ت) حدود سه ماه پیش بوذ که با شما مصاحبه کردم ۽ کسب شده توسط ملی پوشان اوا الیته حساب 
شما در آن زمان از برنامه‌ها و اخداف بزر گتان در معیت تیم | |پازی آخر را باید از هفت بازی دیگر جدا دانست ها دز 
پاس حرف زدید. چطور شد که قبل از شروع بازبهای لیگ | | گذشته ایند را راحت می بردیم بحرین راهم همین طور و 
از این تیم جدا شدید؟ 

۵ راستش را بخواهید ناراحتی حنجره دیگر مجالی 
برای من نگذاشت که بخواهم به تیم پاس بپردازم» اکنون 
بیش از سه ماه است که من پا درد حنجره زنذ گی می کثم 
و در این مدت دومرتیه نیز قرار عملم را عقب انداخته‌ام» 

تا دو عر تبه! دلیلش چه بود؟ 

9 بار اول با توجه به اينکه این تاراحتی خقیف‌تر پود 
ترجیح دادم تمرینات بدنسازی پاس را دنیال کنم, به همین 
خاطر این تیم را ترک کردم اما شاید پخندید اگر پدائید 
که در مرتبه دوم از عمل جرآحی ترسیدم و حاضر نشدم 
گلویم را به تیغ جراحان بسپارم! 

0 بوخی‌ها اعتقاد دارند که ناراحتی حنجره برای 







1 یھو اگر نظرتان | 


را در مورد تیم ملی و | 



































































یا عراق با مشنکل عواجه می‌شدیم» که ثمونه پارز آن 
بازیهای جام علتهای آسیا در دو دوره آخیر و مقدماتی جام 
جهانی ۹۸ فرائسه بودء اما امسال تیم با پرنامه کار م یکتد 
و تفکرات حرفه‌ای و فنی در چارچوپ عملکرد تیم کاملا 
به چشم می‌آید. در این بین شاید برخی‌ها بگویند که تیم 
زییا بازی نمی کند. اما په‌طور حتم اگر این روند ادامه 
داشته باشد. در آینده‌ای نزدیک هم خوب نتيجه خواهیم 
گرفت و هم زیبا بازی خواهیم کرد. ما نباید توقع داشته 


















احساس می‌شد: من چند هفته‌ای او را زیرنظر داشتم و 
متوجه شدم او هنوز هم می‌تزاند به عنوان یک پازیکن 
کلیدی در خدذمت تیم ملی باشد. از این رو فکر می کنم 
بهتر باشد تا مسوولان فدراسیون و مربیان تیم ملی 
به گونه‌ای این بازیکن را به جمع نفرات تیم اضافه کنند. 
من در مدتی که با او کار کردم خیلی از ار راضی بودم و 
معتقدم خداداد در هز تیمی باشد مثبت و تا ثیرگذار ست 


فیروز کریمی از این شوخی «کلاهی» به خنده افتاد و 
سپس بدون خنده توضیح داد. 

۵ البته در زمان حضورم در تیم پاس, بین من و 
مسوولان اين باشگاه اختلافی وجود داش که هیچ 
ارتیاطی هم به گذشته نداشت ت اما با توجه به اینکه عا 
همگی جزو خانواده بزرگ پاس به خساب می آییم این 
اختلافات را همجون مسائل خانوادگی تعبیر می کئیم و نه 
خاملی برای جدایی من از این تیم) 
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یم ملی اشطرنج بزرگسالان کشوزمان در آخزین | 
| دیدار خرد در چارچوپ مسابق‌های شطرنج قهرمانی جهان [] آز 

































| چهار وزنه‌بردار از روز یک‌شنبه در مجمرعه ورزشی 8 


نیست تمام فکر و ذکرشان مرفقیت ملی بوشان 


۹ در ازمنستان. مقبل یم ملی شطرنج مقدوئیه صاحب ||صوفیه پلفارستان. آخرین عرحله اردوی آماده‌سازی |" 
| برتری شد و علی‌رغم این پیروزی دربین ده تم حاضر در || کشتیگیران از روز شنبه در مجموعه ورزشی الاب اغا | | آنها نمی‌شد به تهران بازگشتد تا پلافاصله خود را برای || 
سه شنیه 1 شد. | بازی حساس روز پنجشنبه مقا امارات آماہ کند.. [ 
1 ۰ 1 ۱ ۱ 0 سه‌شنبه 
۰ سس ی مر وا 
ورزش | کیت ۳ ۱ م 
ای ا“ : آخرین مرحله از اردوی آعادگی تیم ملی وزلهبرداری اسلامی آماده عی‌کنن.. در این رقایتها که از روز دوم ابان 
ثراب | ایران برای شرکت در رقابتهای جهانی ابن رشته بادعوت از | | ماه در تهران کیش و رشت آغاز می‌شود ۱۳ کشو ر | 


حضور تارند. 













۱ این روزها مصالة پسیاز داغن 

که فزنیان افشار مختلف مردم از پیر تا 
جوان مطرح است بحث در مورد تیم علی قوتیال 
است. جو عا از نخستین بازی تیم ملی س 
چارچوب رقابتهای مقدعانی جام جهانی درا 


اگروه نخست آسیا می گنرد ز در این عدت | "ا 


علافه‌متدان په تیم ملی که تعدادشان هم کم 


کشورمان و سرافرازی نام ایران در پهنه اس 


"جهان پوده است. 


در بطن این توجهات ره شاهد خوش جال | 
و شادی عمومی در تمام نقاط کشور بودیم و در 
کتار آن کتنالی هم بودند که پرای ایران عزیز.. 
جان خود را از دست دادند. باور. گردنش کمی, ` 


میتی ات اما حقیقت دارد.. 


در اولین بازی کشورمان, یعتی دیدار اپران . 
و عریستان. با توجه به حسالسیت خاضی آن دیدار : 
هنگاسی که آن بنالتی مشکوک برای تیم علی | 
ایران اعلام شد و علی دایی توپ را به گل میدل . 
کرد, یک جوان ۱۶ ساله تهرانی از شدت هیجان . 
دچار سکته قلبی شد و درگذشت. در ضمن در . 
همان بازی جران ۱٩‏ اله نیشاپبرری * فرزند, 
ارشد خانواده - براثر سکته قلبی در بیمازستان. 
دارفاتی را وداع کیت ۱ 

در بازی برگشت ايزا و عزیستان نیز 
زمالی که نتیجه یک یک مسلوی بودو بایک 
حمله غافلگیر کننده درواژه تیم ملی باز یدیک . 
پیرمرد ۶۰ ساله تهرانی وچا سکته قلبی شد وا 
بعد از دو روز در یکی از بیمارستانهای تهران به . 
بر اقی شتافت: (روح همگی‌شان شاد پا 

اینها ققط گرنه‌ای از عشق و علاقه وافر | 
مردم به تیم علی با به عبارتی به کشورشان ا 
است. امیدواریم از این یس « پیروزیها ادامه : 
داشته باشد, آما این گونه وقایع ن اما یقیتاً 
هریک از این رویدادهاء په نویه خرد وظیقه . 
محوودان ونر 1 ای رادر انجام مسوولیت‌هایشان. 










ان کدرا راچد 
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تو هم توطنه از چشم شرقی 

مولف : جمیله کدیور 

رقعی .چاپ اول ۳۰۰۰ صفحه .۱۰۰۰۰ رال 

..کتاب حاضر که درباره کتفرانس برلین و مسائل حاشیه ای 
ان به قلم یکی از شرکت کنندگان در ان کنفرانس به زیور چاپ 
اراسته شده حاوی نکاتی ناگفته درباره این کنفرانس جنجالی 
و پر ماجرا است که بعد از برگزاری ان هر کسی به نحوی به 
مطالب و مسائل مطرح شده درآن کنقرانس پرداخت و مجموعه 
ت 
ید شم صوص ونان تا دهد قا من ری 
ی وه مه تا مورد علاقهخود را درکن 
نساب عتاویخن انقشمارات اطلاحات‌با درنظر گوفتن 7۱۰ درق 
ازمراکز زیر تهیه نمایند . 


پ مر و 
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۱- بلو ار مدرداماد خدابان تفت جنوبی ساختمان روزنامه اطلاعات 

۲ - خبابان خیام -ساختمان قدیم موسسه اطلاعات 

۳ -خیابان انقلاب ,خیابان ابوریحان 

۴-نارمک.ضلع شمالی میدان هفت حوض جنب بانک رفاه کارگران 

۵ -شمیران ,تجریش,میدان قدس 

۶ -تهران نو - فلکه اطلاعات ابتدای خیابان مهربار 

۷ -قلهک,خیابان دکترشریعتی نرسیده به دولت نېش کوچه تلفنخانه 


۸ -سیدخندان خیابان دکتر شریعتی بالاترازپل سیدخندان کوچه لادن 


٩‏ -شهرری ,میدان شهرری پاساژ شيشه طبقه دوم 

۰ -شهر ار ا,خیابان ستارخان نرسیده به پل ستارخان 

۱ -کرج میدان امام خمینی پاسازکمالی 

۲ -کرمان ,خیابان ابوحامد جنب اداره مسکن وشهرسازی 
۳ -شاهرود.ابتدای خیابان معلم 

۴ -قم .خیابان ٩۱دی‏ روبروی شرکت مخابرات 





۲۹۹۳۸۹۶ 
۳۱۱۲۲۰ ۵ 
۶ ۴ ۶۷ ۲ ۸ ۵ 
۷ ۸۰:2 (۳ 
۱۳۷۱۱۳۱۸۹۹ 
۷۳۱۱۶۳۸ 
۱۶۵۱۸۹۹۹ 
۶ب‎ 
۵:5 
۶۸۰۲۷ ۰۷ 
Y4 
۱۳۳۳۳۹ 
۱۳۱۳/۹۳/۳۳۴ 
۳۳۹۳۸ 


دندید تی‌موسسه وت وسواو کقود _ 
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